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 دعا

ههای رسیدن به خدا و تقرب الی الله،دعا و نیایش است.ایکی از ر  

 

امام باقر علیه السلام عرضکردم: كدام عبادت بهتر است؟ فرمود: چیزى نزد خداى عز ه سدید گوید: ب

و درخواست شود و از آنچه نزد او است خواسته شود، و كسى نزد و جل بهتر از این نیست كه از ا

تر نیست از آن كس كه از عبادت او تکبر ورزد )و سرپیچى كند( و آنچه خداى عز و جل مبغوض

 (210؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج )نزد او است درخواست نکند.

*** 

 

م بنن فرمود: اى میسر دعا كن و موو كه كار میسر بن عبد العزیز گوید: حضرت صادق علیه السلا

گذشته است و آنچه مقدر شده هنان شود )و دعا اثرى ندارد(، هنانا نزد خداى عز و جل منزلت و 

اى دهان خود ببندد و مقامى است كه بدان نتوان رسید جز بدرخواست و مسألت، و اگر بنده

تا بتو داده شود، اى میسر هیچ درى نیست درخواست نکند چیزى باو داده نشود، پس درخواست كن 

أصول الكافي / ترجمه  )كه كوبیده شود جز اینکه امید آن رود كه بروى كوبنده باز شود.

 (211؛ ص 4مصطفوى ؛ ج

*** 

حضرت رضا علیه السلّام هنیشه باصحاب خود میفرمود: بر شنا باد باسلحه پینبران باو عرض شد: 

214؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج)دعاء است.اسلحه پینبران چیست؟ فرمود:   

*** 



 مجلسى )ره( گوید

 و در اینجا شبهه ایست كه باید آن را دفع كنیم و بخاطر بسیارى از مردم بیاید و آن اینست:

كه چوونه خداى سبحان وعده اجابت داده و خلف وعده او محال است و گذشته آیات و روایات 

هاى او علیهم السلام منتنع است )پس مده، و دروغ از خداى تعالى و حجتبسیارى در این باره آ

 چوونه است كه بسیارى از دعاها باجابت نرسد(؟

 و جواب از این اعتراض را منکن است بچند وجه گفت:

اول: اینکه وعده خدا مشروط بنشیت است یعنى اگر بخواهم اجابت كنم و بهنین دلالت كند 

و برطرف كند آنچه را بدرگاه او دعا كنید اگر »( فرماید: 41نعام آیه گفتارش كه )در سوره ا

 «.بخواهد

دوم: اینکه مقصود از اجابت كه خداوند و حجج او فرمودند لازمه آنست كه آن توجه و استناع دعا 

 است یعنى فورا شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد ولى در دادن آنچه را خواهد تأخیر كند تا باز او را

 بخواند و آوازش بشنود چون آن را دوست دارد.

سوم: اینکه اجابت مشروط بنصلحت و خیر بودن براى دعاكننده است زیرا خداى حکیم بدلخواه 

 بندگان از آنچه خیر و صلاح آنها است دست برندارد.

 نچهارم: لازم نیست اجابت دعا فورى باشد و منکن است دعا مستجاب شده باشد ولى ظهور آثار آ

جيیبَتْ قدَْ أُ اى از مصالح بندت زیادى تأخیر افتد، چنانچه در تفسیر گفتار خداى تعالى:روى پاره

 كه خدا بنوسى و هارون كه دعا كردند پروردگارا اموال ایشان را تباه سازد .. خطاب فرمود: دَعوْتَکُنُا

ودند: میان این خطاب ( حدیث شده كه فرم89)سوره یونس آیه « كه هنانا مستجاب شد دعاى شنا»

 ومیان غرق فرعون و نابودى او و پیروانش )كه براى آن دعا كرده بودند( چهل سال طول كشید ...

*** 



حضرت صادق علیه السلام فرمود: امیر النؤمنین صلوات اللَّه علیه فرموده است: خداى عز و جل دعاى 

ه میفرمود: هر گاه یکى از شناها براى دل غافل و سرگرم بلهو را نپذیرد، و على علیه السلام هنیش

اى دعا كند، در حالى كه دلش از او غافل است دعا نکند، بلکه در دعاى بر او كوشش كند مرده

 (222؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج ))یعنى براستى از دل دعا كند(.

*** 

 

گنان كن كه حاجتت بر در خانه  امام صادق علیه السّلام فرمود: هر گاه دعا كردى بدل توجه كن و

 (222؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج )است.

*** 

و نیز آن حضرت علیه السلّام فرمود: بدرستى كه خداى عز و جل اجابت نکند دعائى كه از روى دل 

 (222؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج )سخت و با قساوت باشد.

*** 

اى را كه از خداى فرمود: رسول خدا )ص( فرمود: خدا رحنت كند بندهحضرت صادق علیه السلام 

عز و جل حاجتى بخواهد و در دعاى در باره آن پافشارى و اصرار كند، خواه اجابت شود و خواه 

و دعا كنم بدرگاه »اجابت نشود، و این آیه را تلاوت فرمود )كه ابراهیم علیه السلام فرماید:( 

أصول  )(.48)سوره مریم آیه « یله دعاى پروردگارم تیره بخت نباشمپروردگار خود شاید بوس

 (224؛ ص 4الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج

*** 

حضرت صادق علیه السلّام فرمود: هر گاه دل یکى از شنا رقت كرد )و نرم شد( در آن حال دعا كند، 

 (227ص؛  4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج )زیرا دل تا پاك نشود رقت نکند.

*** 



 

عثنان بن عیسى از كسى كه براى او حدیث كرده نقل كند كه بحضرت صادق علیه السلّام 

 عرضکردم:

یابم، فرمود: كدام است آن دو آیه؟ دو آیه در كتاب خدا )قرآن( است كه آن دو را میجویم و ننى

 عرضکردم:

( و ما او را میخوانیم 60مؤمن آیه )سوره « مرا بخوانید تا براى شنا اجابت كنم»گفتار خداى عز و جل: 

 بینیم؟ فرمود: آیا تو پندارى كه خداوند خلاف وعده خود كرده؟ عرضکردم: نه، فرمود:و اجابتى ننى

 پس این )باجابت نرسیدن دعاها( از چیست؟ عرضکردم: ننیدانم، فرمود، ولى من تو را آگاه كنم:

طاعت كند سپس او را از جهت دعا بخواند او را هر كه خداى عز و جل را در آنچه باو فرمان داده ا

اجابت كند، عرضکردم: جهت دعا چیست؟ فرمود: شروع میکنى پس خدا را حند و ستایش كنى، و 

نعنتهائى كه بتو داده است بزبان آرى، و سپس او را شکر كنى، سپس بر محند )ص( صلوات فرستى، 

ف كنى و از آنها بخدا پناه ببرى، اینست جهت )و و سپس گناهان خود را یاد آور شوى و بدانها اعترا

 راه( دعا.

 و آنچه بدهید از چیزى»سپس فرمود: آیه دیور كدام است؟ عرضکردم: گفتار خداى عز و جل: 

( و من انفاق كنم 39)سوره سبأ آیه « پس خداوند عوضش را بدهد و اوست بهترین روزى دهندگان

رمود: آیا پندارى كه خداى عز و جل خلاف وعده خود )و بدهم ولى عوضى )براى آن( نبینم؟ ف

 كند؟ عرضکردم:

نه، فرمود: پس این از چیست؟ عرضکردم: ندانم، فرمود: اگر هر آینه یکى از شناها مالى را از راه 

حلالش بدست آورد، و آن را در راه حلالش انفاق كند )و بدهد( هیچ درهنى از آن انفاق نکند جز 

 (240؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج )ده شود.اینکه بر آن عوض دا

*** 



حضرت صادق علیه السلام فرمود: هیچ چهل نفر مردى براى دعا نزد هم اجتناع نکنند و خداى عز و 

جل را در كارى نخوانند )و دعا نکنند( جز اینکه خداوند دعاى آنها را مستجاب كند، پس اگر چهل 

 د )نزد هم جنع شوند و( ده بار خداى عز و جل را بخوانند خداوندنفر نبودند، و چهار نفر بودن

دعایشان را اجابت كند، و اگر چهار نفر هم نباشند و یك نفر باشد كه چهل مرتبه خدا را بخواند پس 

(241؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج)خداى عزیز جبار براى او اجابت كند.  

*** 

 ید بحضرت ابى الحسن )رضا( علیه السلام عرضکردم: قربانت:احند بن محند بن أبى نصر گو

ام و از تأخیر اجابتش در دلم شبهه و نورانى من چند سال است كه از خدا حاجتى درخواست كرده

 آمده است؟

فرمود: اى احند مبادا شیطان بر )دل( تو راهى باز كند، تا تو را ناامید كند هنانا امام باقر علیه السلام 

ود: هر آینه مؤمن حاجتى از خدا بخواهد و اجابت آن پس افتد براى محبوبیت آوازش )نزد فرممى

اش، سپس فرمود: بخدا سوگند آنچه خداى عز و جل براى مؤمنین از خداوند( و شنیدن صداى گریه

باقر آنچه خواهند پس اندازد، بهتر است براى ایشان از آنچه زود بآنها عطا فرماید، و دنیا چیست؟ امام 

فرمود: سزاوار است براى مؤمن كه دعایش در حال آسایش هنانند دعاى او در حال علیه السلام مى

خسته باشد، و چون باو داده شد )آنچه درخواست كرده از دعا( سست نشود. پس تو از دعا خسته مشو 

نبال روزى حلال زیرا كه دعا نزد خداى عز و جل منزلتى دارد )بس بزرگ( و بر تو باد بشکیبائى، و د

رفتن، و صله رحم كردن و مبادا با مردم اظهار دشننى كنى، زیرا كه ما خاندانى هستیم كه پیوند كنیم 

با هر كه از ما ببرد، و نیکى كنیم بهر كه بنا بدى كند، پس بخدا سوگند در این كار سرانجام نیکوئى 

یا داراى نعنت است اگر هر گاه ببینیم )چه در دنیا و چه درآخرت(، هنانا كسى كه در این دن

درخواست )چیزى از خدا( كند و باو داده شود )حرصش زیاد گردد( و جز آن را نیز بخواهد، و )در 

نتیجه( نعنت خدا در چشم او كوچك و خوار گردد، و از هیچ چیز سیر نشود، و چون نعنت فراوان 

وقى )است( كه بر او واجب شود، و شود مسلنان از این راه بخطر افتد )و این خطر( بخاطر آن حق



بخاطر آن چیزى است كه بیم آن رود بواسطه این حقوق در فتنه و آزمایش افتد )و در أداء آنها 

كوتاهى كند(، بوو بدانم كه اگر من بتو چیزى گفتم بدان وثوق و اعتناد دارى؟ عرضکردم: فدایت 

عتناد كنم با اینکه شنا حجت خداوند بر گردم اگر من بوفته شنا اعتناد نکنم پس بوفتار چه كسى ا

ها و گفتارهاى او( اعتنادت بیشتر باشد، زیرا خداوند بتو خلق او هستى؟ فرمود: پس تو بخدا )و وعده

وعده اجابت داده است )یا اینکه اجابت دعاى تو بنوعدى واگذار شده( آیا خداى عز و جل نفرماید: 

« نانا من نزدیکم و اجابت كنم دعاى آنکه مرا خواندو هر گاه پرسندت بندگان من از من، پس ه

( و نیز فرموده 53)سوره زمر آیه « نومید نباشید از رحنت خدا»(؟ و فرموده است: 186)سوره بقره آیه 

( پس تو بخداى عز و جل اعتنادت 268)سوره بقره آیه « و خدا نویدتان دهد بآمرزش و فضل»است: 

)اید.خود جز خوبى راه ندهید، كه شنا آمرزیده بیشتر باشد از دیوران، و در دل   

 (243؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج

 توضیح

مجلسى )ره( در ضنن شرح قسنتهاى حدیث وجوهى براى تأخیر در اجابت دعا از آن استفاده  -

ت بهتر رننوده كه تا هشت وجه آن را ذكر كرده است )اول(: حقارت و پستى دنیا و اینکه تأخیر بآخ

است. )دوم( اینکه از شرائط اجابت دعا اینست كه در هر حال نباید دست از دعا برداشت چه در حال 

آسودگى و چه در حال سختى )سوم( شکیبائى در تأخیر آن )چهارم( اینکه كسب خود را حلال كند؛ 

هار )ششم( اظیا اینکه دعائى باجابت رسد كه حرامى در بر نداشته باشد. )پنجم( قطع رحم نکند 

دشننى با مردم نکند )هفتم( اینکه اگر زود باجابت رسد موجب حرص بر دنیا گردد و نعنتهاى خدا 

در نظر خوار و كوچك شود )هشتم( آنکه بواسطه فراوان شدن مال و ثروت و قدرت در خطر اداء 

قتهاى حقینکردن حقوق آن افتد، و سپس در آخر گفتارش گوید: و در این حدیث فوائد بسیار و 

 فراوانى است براى كسى كه پدیده حقیقت و یقین در آن بنورد

*** 



ابو بصیر گوید: شنیدم از حضرت صادق علیه السلام كه میفرمود: هنانا مؤمن دعا كند و اجابت 

؛  4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج )[ بتأخیر افتد.دعایش تا روز جنعه ]یا روز قیامت

 (245ص

اى كه دوست خدا است در پیش آمدى كه براى او رخ علیه السلام فرمود: هنانا بندهو نیز آن حضرت 

اى كه موكل باو )یا بآن دعا( است فرماید: حاجت بنده مرا بر آور ولى در داده دعا كند، و خدا بفرشته

ا اى دشنن خد)دادن( آن شتاب مکن زیرا كه من میل دارم صدا و آواز او را بشنوم. و هنانا بنده

بدرگاه خداى عز و جل در باره اتفاقى كه براى او پیش آمده دعا كند پس بفرشته موكل بر او )یا بر 

آن دعا( گفته شود: حاجتش را برآور و در )دادن( آن شتاب كن زیرا من خوش ندارم آواز و 

 (245؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج )صدایش را بشنوم.

*** 

 

 «یا رب صلى على محند و آل محند»ه السلام فرمود: هر كه صد بار بووید: و نیز حضرت صادق علی

 [.صد حاجت از او برآورده شود كه سى حاجت آن از )حاجات( دنیا باشد ]و باقى از آخرت

*** 

 

( مردى كه در 1حضرت صادق علیه السلّام فرمود: چهار كس هستند كه دعایشان باجابت نرسد: )

ید: خدایا بنن روزى بده، پس بوى گفته شود: آیا بتو دستور ندادم كه خانه خود نشسته و میوو

( مردى كه زنى دارد و بر او نفرین كند كه باو گفته شود: آیا كار او را بتو 2بجستجوى روزى برو؟ )

( مردى كه مالى دارد و آن را از بین 3واگذار نکردم؟ )اختیار طلاق و رها كردنش بدست تو است( )

كرده و میووید: خدایا بنن روزى ده، پس بوى گفته شود: آیا بتو دستور میانه روى  برده و فاسد

ى كه هر و كسان»ندادم؟ آیا بتو دستور اصلاح مالت را ندادم؟ سپس )باین آیه استشهاد كرده( فرمود: 

( 67یه )سوره فرقان آ« گاه انفاق كنند نه اسراف كنند و نه بر خود تنگ گیرند و باشند میان این دو

( مردى كه مالى را بدون شاهد و گواه بدیورى وام دهد )و سپس بانکار مدیون برخورد كند، و 4)



براى دریافت طلبش از مدیون منکر بدرگاه خداوند متعال رو آورد و از او استنداد جوید( كه باو 

جمه رأصول الكافي / ت )گفته شود: آیا بتو دستور ندادم )كه هنوام وام دادن( گواه بویرى؟

 (301؛ ص 4مصطفوى ؛ ج

*** 

 

صفوان از شخصى نقل میکند كه او گوید بامام صادق علیه السلام عرضکردم: بنن دعائى بیاموز كه 

 هر گاه صبح كردم و هر گاه شام ننودم آن را بوویم، گوید: فرمود: بوو:

حب اللَّه ان یحند الحند كنا الحند للَّه الذى یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء غیره، الحند للَّه كنا ی»

هو اهله، اللهم ادخلنى فی كل خیر ادخلت فیه محند و آل محند، و اخرجنى من كل سوء اخرجت 

أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛  )«منه محندا و آل محند و صلى اللَّه على محند و آل محند

 (315؛ ص 4ج

*** 

*** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قرآن كریم

ان از راههای تقرب الی الله است. تلاوت قرآن كریم و انس با  

سعد خفاف گوید: حضرت باقر علیه السّلام فرمود: اى سعد قرآن را بیاموزید زیرا قرآن در بهترین 

اند روز قیامت بیاید و مردم در یك صد و بیست هزار صف هستند، كه هشتاد صورتها كه مردم دیده

امتهاى دیور، پس بصورت مردى در برابر هزار آن صفها از امت محند است، و چهل هزار صف از 

صف مسلنانان درآید و آنها بوى نظر كنند و گویند: معبودى جز خداى بردبار و كریم نیست، هنانا 

این مردى از مسلنانان است كه بسینا و صفت او را بشناسیم جز اینکه او در باره قرآن كوشاتر از ما 

شنى بیشترى باو داده شده كه بنا داده نشده، سپس از آنها بوده، و از این رو درخشندگى و زیبائى و رو

بوذرد تا در برابر صف شهیدان قرار گیرد، شهداء بر او نظر كنند و گویند: معبودى جز خداى 

پروردگار مهربان نیست، این مرد از شهیدان است كه ما او را بسینا و صفت بشناسیم جز اینکه او از 

اند؛ فرمود: پس بوذرد تا اند و بنا ندادهجا باو زیبائى و برترى دادهشهیدان در دریا است و از این

دریا رسد؛ پس آنان باو نواه كنند و شوفت آنها بسیار گردد و بصورت شهیدى در برابر صف شهیدان

گویند: این از شهیدان در دریا است كه ما او را بعلامت و صفت بشناسیم جز اینکه آن جزیره كه این 

اى كه ما در آن گرفتار شدیم بوده و روى این جهت است ن شهید شده هولناكتر از جزیره)مرد( در آ

بران و اند، پس از آنان نیز بوذرد تا بصف پینكه باو درخشندگى و زیبائى و روشنى بیشترى از ما داده

ن او دمرسلین رسد در صورت یك پینبر مرسل، پس پینبران و مرسلین باو نواه كنند و تعجبشان از دی

بسیار گردد و گویند: معبودى جز خداى بردبار كریم نیست براستى این پینبر مرسلى است كه ما او را 

 بنشانى و وصفش بشناسیم جز اینکه باو برترى بسیارى داده شده.

فرمود: پس هنوى گرد آیند و خدمت رسول خدا آیند و از او پرسند و گویند: اى محند این كیست 

شناسید؟ گویند: ما او را نشناسیم )جز اینکه معلوم است كه( او از آنهائیست ا او را ننىبآنها فرماید: آی

كه خدا بر او خشم نکرده، پس رسول خدا )ص( فرماید: این حجت خدا است بر خلقش پس سلام 

خت در اى، پس فرشتوان باو نظر افکنند و سكند و بوذرد تا بصف فرشتوان رسد بصورت فرشته

چون برترى او را ببینند بر آنها گران آید و گویند: پروردگارا ما متعالى و مقدس است  شوفت روند و



ایست از فرشتوان كه او را بنشانى و وصفش بشناسیم جز اینکه او از نظر مقام و مرتبه این بنده

نزدیکترین فرشتوان است نزد خداى عز و جل، و از این نظر نور و جنالى دارد كه ما نداریم، پس 

بوذرد تا بدرگاه رب العزة تبارك و تعالى رسد و پاى عرش بسجده در افتد، خداى تعالى او را ندا 

كند: اى حجت من در زمین و اى سخن راست و گویایم سربردار و بخواه تا بتو داده شود، و شفاعت 

نسبت ) كن تا شفاعتت پذیرفته شود، پس سربرداردو خداى تبارك و تعالى باو فرماید: بندگان مرا

بخود( چوونه دیدى؟ عرض كند: بار پروردگارا برخى از ایشان مرا نوهدارى كرد و محفوظ داشت و 

چیزى از مرا ضایع نکرد، و برخى از ایشان مرا ضایع كرد و حق مرا )بر خود( سبك شنرد و مرا 

د: بعزت یتکذیب كرد با اینکه من حجت تو بر تنامى بندگانت بودم؟ پس خداى تبارك و تعالى فرما

و جلال خودم و مکانت والایم سوگند امروز بهترین ثواب را بتو دهم و دردناكترین كیفر را بخاطر تو 

 بکنم.

فرمود: پس قرآن در صورت دیورى برگردد، )سعد خفاف( گوید: من عرضکردم: در چه صورتى 

س او را ببینند، پبازگردد اى ابا جعفر؟ فرمود: در صورت مردى رنگ پریده و متغیر كه اهل محشر 

 شناخته و بدان با مخالفین بحث میکرده، و در برابرش بایستد وبیاید نزد مردى از شیعیان ما كه او را مى

شناسى؟ آن مرد باو نواه كند و گوید: اى بنده خدا من تو را نشناسم پس بدان باو بووید: مرا ننى

نشناسى؟ گوید: چرا، پس قرآن گوید: صورت كه در خلقت اولیه بوده است بازگردد و گوید: مرا 

منم كه تو را بشب بیدارى كشیدم و در زندگیت تو را بتعب افکندم، در باره من ناهنجار شنیدى و 

رانده در گفتار شدى، آگاه باش كه هنانا هر تاجرى سود خود را دریافت كند و من امروز پشتیبان و 

 پشت سرت هستم فرمود:

ارك و تعالى برد، و گوید: پروردگارا پروردگارا بنده تو است و تو باو پس او را بسوى پروردگار تب

داناترى كه رنجکش در باره من بود، و مواظب بر من بود، بخاطر من )با دشننانم( دشننى میکرد، و 

ام را وارد بهشتم كنید و از دوستى و خشنش در باره من بود، پس خداى عز و جل فرماید: بنده

او بپوشانید، و تاج بر سرش نهید و چون با او چنین كنند او را بقرآن نشان دهند و هاى بهشتى بجامه

گویند: آیا بآنچه درباره دوستت رفتار شد خشنودى شدى؟ گوید: بار پروردگارا من این را كم شنرم 

ه كاش افزون كن خداوند فرماید: بعزت و جلال و ارتفاع مقامم سوگند امروز باو و هر خیر را در باره

در پایه اوست پنج چیز و افزون كنم، آگاه باش كه ایشان جوانانى باشند كه پیر نشوند، و تندرستانى 

باشند كه بینار نوردند، و توانورانى باشند كه نادار نشوند، و خورسندانى باشند كه غنوین نشوند، و 



ز نچشند در آن مرگ را ج»واند: هائى باشند كه ننیرند، سپس )امام باقر علیه السلّام( این آیه را خزنده

(. )سعد( گوید: عرضکردم: فدایت گردم اى ابا جعفر آیا 56)سوره دخان آیه « هنان مرج نخستین

 قرآن نیز سخن گوید؟

حضرت لبخندى زد و فرمود: خدا رحنت كند شیعیان ساده دل ما را كه اهل تسلیم هستند )و بسخنان 

نناز هم سخن گوید و صورتى و خلقنى دارد، فرمان ما گردن نهند( سپس فرمود: آرى اى سعد 

میدهد، قدغن كند، سعد گوید: از این سخن رنگ من گشت و گفتم: این )دیور( چیزى است كه من 

ننیتوانم میان مردم بوویم؟ حضرت باقر علیه السلّام فرمود: آیا مردم جز هنان شیعیان ما هستند پس 

ده سپس فرمود: اى سعد من كلام قرآن را )هم اكنون( بووش هر كه نناز را نشناسد حق ما را منکر ش

 تو برسانم؟

هنانا نناز باز میدارد از فحشاء »سعد گوید: عرضکردم: بلى رحنت خدا بر شنا باد، فرمود: 

( پس نهى 45)سوره عنکبوت آیه « )ناشایست( و منکر )ناپسند( و هر آینه ذكر )یاد( خدا بزرگتر است

میباشد( سخن است و فحشاء و منکر مردانى هستند، و مائیم ذكر خدا و ما )كه هنان باز داشتن 

 (394؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج )بزرگتریم.

*** 

حضرت باقر علیه السلّام فرمود: رسول خدا )ص( فرمود: من نخستین كسى هستم كه روز قیامت بر 

امتم )وارد شوند( پس از ایشان بپرسم چه خداى عزیز جبار وارد شوم با كتابش و اهل بیتم، سپس 

 كردید با كتاب خدا و اهل بیت من؟.

( 

 400؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج

*** 

*** 

 



 

حضرت على بن الحسین علیهنا السلام فرمود: اگر هنه مردم كه ما بین مشرق و مغرب هستند بنیرند 

ود اش این بباشد، و آن حضرت علیه السلام شیوهمن از تنهائى هراس نکنم پس از آنکه قرآن با من 

ل أصو )را میخواند آنقدر آن را تکرار میکرد كه نزدیك بود بنیرد. ماليكي یَوْمي الدِّیني كه هر گاه

 (403؛ ص 4الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج

*** 

 

ندترین حضرت صادق علیه السلّام فرمود: رسول خدا )ص( فرموده است: هنانا اهل قرآن در بل

درجات آدمیان هستند بجز پینبران و مرسلین، پس حقوق اهل قرآن را اندك و كم مشنارید، زیرا 

أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛  )براى ایشان از طرف خداى عزیز جبار مقام بلندى است.

 (404؛ ص 4ج

*** 

 

 م:گونه هستند، من عرضکردابان تغلب از امام صادق علیه السّلام حدیث كند كه فرمود: مردم بر چهار 

فدایت شوم آنها كیانند؟ فرمود: یکى مردى كه اینان دارد ولى قرآن باو داده نشده، )دیور( مردى كه 

اند و هم اینان را، )چهارم( قرآن را دارد ولى اینان ندارد، )سوم( مردى كه هم قرآن را باو داده

دم: قربانت گردم براى من حال اینها را بیان و مردیکه نه قرآن را دارا است و نه اینان دارد، عرضکر

شرح فرمائید، فرمود: اما آنکه اینان دارد ولى قرآن بدو داده نشده چون میوه )یا خرما( ایست كه 

اش شیرین است ولى بو ندارد، و اما آن كس كه قرآن را دارا است ولى اینان ندارد چون برگ مزه

ش تلخ است، و اما آن كس كه هم قرآن را دارا است و ادرخت مورد است كه بویش خوش ولى مزه

هم اینان دارد چون ترنج است كه هم خوشبو است و هم خوش مزه، و اما آن كس كه نه قرآن باو 

أصول  )اش نیز تلخ است.داده شده و نه اینان مانند هندوانه بو جهل است كه نه بو دارد و مزه

 (407؛ ص 4الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج



*** 

حفص گوید: از حضرت موسى بن جعفر علیهنا السلام شنیدم كه بنردى میفرمود: آیا ماندن در دنیا را 

، حضرت قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ دوست دارى؟ عرضکرد: آرى، فرمود: براى چه؟ عرضکرد: براى خواندن

ن را بنیرد و قرآسکوت فرمود و پس از ساعتى بنن فرمود: اى حفص هر كه از دوستان و شیعیان ما 

اش را بالا برد زیرا درجات بهشت برابر با خوب نداند در قبر باو یاد دهند تا خداوند بدان وسیله درجه

آیات قرآن است باو گفته شود: بخوان و بالا رو، پس میخواند و بالا میرود، حفص گوید: من احدى 

دم، یهنا السلام و نه امیدوارتر از او دیرا ندیدم كه بر خود بینناكتر باشد از حضرت موسى بن جعفر عل

 را محزون )و با ناله( میخواند، و هنوامى كه قرآن میخواند گویا با انسانى روبرو سخن گوید. و قرآن

 (408؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج)

*** 

اهل  رستانضرت صادق علیه السلّام فرمود: رسول خدا )ص( فرمود: حاملین قرآن ننایندگان و سرپح

رجمه أصول الكافي / ت )بهشتند، و مجتهدان جلوداران اهل بهشتند، و پیامبران آقایان اهل بهشتند.

 (409؛ ص 4مصطفوى ؛ ج

*** 

حضرت صادق علیه السلّام فرمود: قرآن عهد خداوند و فرمان او است بر خلقش پس سزاوار است 

 کند و روزى پنجاه آیه از آن بخواندبراى شخص مسلنان كه در این عهد و فرمان خدا نظر اف

*** 

هاى خود را بتلاوت قرآن روشن كنید و آنها را گورستان نکنید چنانچه یهود پیغنبر )ص( فرمود: خانه

هاى خویش را معطل و نصارى كردند، در كلیساها و عبادتواههاى خود نناز كنند، ولى خانه

ا كه هر گاه در خانه بسیار تلاوت قرآن شد خیر و اند )و در آنها عبادتى انجام ندهند( زیرگذارده

بركتش زیاد شود، و اهل آن بوسعت رسند، و آن خانه براى اهل آسنان درخشندگى دارد چنانچه 



؛  4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج )ستارگان آسنان براى اهل زمین میدرخشند.

 (413ص

 

 

*** 

كه در آن قرآن خوانده شود و ذكر خداى عز و جل )و یاد  اىامیر النؤمنین علیه السلّام فرمود: خانه

او( در آن بشود، بركتش بسیار گردد، و فرشتوان در آن بیایند و شیاطین از آن دور شوند، و براى اهل 

 اى كه در آندرخشند، و خانهدرخشد چنانچه ستارگان براى اهل زمین مىآسنان مى

در آن نشود بركتش كم شود، و فرشتوان از آن دور شوند قرآن خوانده نشود و ذكر خداى عز و جل 

 (413؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج )و شیاطین در آن حاضر گردند.

*** 

 

*** 

حضرت صادق علیه السلّام فرمود: چه باز میدارد تاجرى را كه در بازار مشغول )بتجارت است( از 

ابد تا یك سوره از قرآن بخواند و بجاى هر آیه كه اینکه چون )شب هنوام( بخانه باز میوردد نخو

أصول الكافي / ترجمه  )میخواند برایش ده حسنه نوشته شود و ده گناه از او محو گردد.

 (414؛ ص 4مصطفوى ؛ ج

*** 

 



حضرت باقر علیه السلّام فرمود: هر كه در مکه قرآن را از این جنعه تا جنعه دیور ختم كند یا در 

ان یا بیشتر باشد ولى ختم و پایانش در روز جنعه باشد براى او اجر و حسنه نوشته شود كنتر از این زم

اى كه در دنیا هست، و اگر در روزهاى دیور نیز اى كه در دنیا بوده تا آخرین جنعهاز اولین جنعه

؛  4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج)ختم كند چنین است )و این اجر براى او هست(.

(415ص  

*** 

 

حضرت باقر علیه السلّام فرمود: كه رسول خدا )ص( فرموده: هر كس در یك شب ده آیه از قرآن 

بخواند از غافلین نوشته نشود، و هر كس پنجاه آیه بخواند در زمره ذاكرین نوشته شود و هر كس صد 

و هر كه  ود،آیه بخواند در زمره قانتین نوشته شود، و هر كه دویست آیه بخواند از خاشعین نوشته ش

سیصد آیه بخواند از فائزین نوشته شود، و هر كه پانصد آیه بخواند از جنله مجتهدین نوشته شود، و 

قال و قنطار پانزده هزار مث -طار از طلا نوشته شودنهزار آیه بخواند براى او )ثواب انفاق( یك ق  هر كه

رین ن آنها باندازه كوه احد و بزرگتكه كوچکتری -طلا است، كه هر مثقالى بیست و چهار قیراط است

؛  4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج )آنها باندازه آنچه میان زمین و آسنان است.

 (415ص

*** 

( و )راوى حدیث یعنى منصور -محند بن بشیر از حضرت على بن الحسین علیهنا السلام حدیث كند

كه فرمود: هر كس یك حرف از  -شده گوید: و این حدیث از حضرت صادق علیه السلام نیز روایت

قرآن را گوش كند فقط گرچه نخواند، خداوند براى او یك حسنه بنویسد و یك گناه از او محو كند 

و یکدرجه برایش بالا برد، و هر كس با نواه و بدون صوت و تلفظ آن را بخواند، برایش بهر حرفى 

لا برد، و هر كس یك حرف ظاهر از آن را حسنه اى بنویسد و گناهى از او محو كند و درجه او با

بیاموزد خداوند برایش ده حسنه بنویسد و ده گناه از او محو كند و ده درجه برایش بالا برد، فرمود: 

ننیوویم بهر آیه بلکه بهر حرفى چون باء. تاء. یا مانند اینها، و هر كس یك حرف ظاهر آن را در نناز 



او پنجاه حسنه بنویسد و پنجاه گناه از او محو كند و پنجاه درجه در حال نشسته بخواند خداوند براى 

براى او بالا برد، و هر كس یك حرف از آن در حال ایستاده در ننازش بخواند خداوند در برابر یك 

حرف صد حسنه برایش بنویسد و صد گناه از او محو كند و صد درجه برایش بالا برد، و هر كس آن 

اى )نزد خداوند( دارد چه تأخیر افتد و چه هنان زمان باو شدهجابت اجابترا ختم كند یك دعاى ا

 بدهند، گوید: عرضکردم: قربانت گردم هنه قرآن را ختم كند؟ فرمود: هنه آن را ختم كند.

*** 

اسحاق بن عنار گوید: بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم: قربانت گردم من قرآن را حفظ دارم 

م بهتر است یا از روى قرآن؟ فرمود: بلکه آن را بخوان و نواه بقرآن كن )و از آن را از حفظ بخوان

كافي أصول ال )اى كه نواه كردن در قرآن عبادت است؟روى آن بخوان( كه بهتر است، آیا ندانسته

 418؛ ص 4/ ترجمه مصطفوى ؛ ج

*** 

 

فتار خداى عز و جل )كه عبد اللَّه بن سلینان گوید: از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم از گ

فرمود: امیر النؤمنین صلوات اللَّه علیه فرموده: یعنى او را خوب بیان كن  وَ رتَِّلي القْرُْآنَ ترَْتيیلًا فرماید:(

و هنانند شعر آن را بشتاب مخوان، و مانند ریگ )هنوام خواند( آن را پراكنده مساز، ولى دلهاى 

افکنید، و هنت شنا این نباشد كه سوره را بآخر رساند )یعنى  سخت خود را بوسیله آن به بیم و هراس

هنت خود را در تدبر و تأمل در آیات و بکار بستن و عنل كردن آنها قرار دهید نه باینکه سوره را 

 (418؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج )بآخر رسانید(.

*** 

 

قرآن را با لحنها و آواز عرب بخوانید، و از  امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا )ص( فرمود:

لحن فاسقان و گنهکاران دورى كنید، زیرا پس از من مردمانى بیایند كه قرآن را در گلو بچرخانند، 



خوانى و خواندن كشیشان، كه از گلوى آنها نوذرد )یعنى مقبول درگاه مانند خوانندگى و نوحه

ایشان وارونه است، و هر كه از آنها خوشش آید نیز دلش از مجلسى ره( دلهاى  -خداوند واقع نوردد

(419؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج)وارونه است.  

*** 

على بن أبى حنزه گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام شرفیاب شدم پس ابو بصیر بآن حضرت 

ود: نه عرضکرد: در دو عرض كرد: قربانت بروم: در ماه رمضان هنه قرآن را در یك شب بخوانم؟ فرم

 شب؟

أصول الكافي / ترجمه )فرمود: نه، عرضکرد: در سه شب؟ فرمود: ها )یعنى آرى بخوان(

(422؛ ص 4مصطفوى ؛ ج  

*** 

 

و  -و من نیز در خدمتش بودم -على بن أبى حنزه گوید: ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام پرسید

 عرضکرد:

بخوانم؟ فرمود: نه، عرضکرد: در دو شب؟ فرمود: نه، تا رسید  قربانت شوم! من قرآن را در یك شب

شب با دست اشاره كرده فرمود: ها )یعنى آرى بخوان( سپس حضرت صادق علیه السلام فرمود:  بشش

اى ابا محند آنان كه پیش از شناها بودند از اصحاب حضرت محند )ص( قرآن را در یکناه و كنتر 

سرعت نباید خواند بلکه باید هنوار و شنرده خوانده شود، و هر گاه میخواندند، قرآن را بشتاب و 

اى برخورد كردى كه در آن ذكر دوزخ است نزد آن بایستى و از دوزخ بخدا پناه برى، پس أبو بآیه

بصیر عرضکرد: در ماه رمضان قرآن را در یك شب بخوانم؟ فرمود: نه، عرضکرد: در دو شب 

 -و با دست خود اشاره كرد -در سه شب بخوانم؟ فرمود: آرى بخوانبخوانم؟ فرمود: نه، عرضکرد: 

آرى ماه رمضان )ما هى( است كه هیچ كدامیك از ماهها بدو ننانند براى آن ماه حق و حرمتى است، 

 423؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج .))و در آن ماه( نناز هر چه توانى بخوان



*** 

ود: هر كه صد آیه )از قرآن( در شب در ننازى بخواند )یعنى در یکى حضرت صادق علیه السلام فرم

از ننازهائى كه شب میخواند و ظاهرا مقصود ننازهاى نافله ایست كه از اول شب تا صبح میخوانند یا 

جداگانه دو ركعت نناز بخواند و این صد آیه را در آن بخواند( خداى عز و جل براى او عبادت یك 

و هر كس دویست آیه در غیر از نناز بخواند قرآن در روز قیامت با او خصومت شب را ثبت كند، 

نورزد )و در باره ضایع گذاردنش و روى بر تافتن از آن شکایت از او نکند( و هر كه در شبانه روز در 

نناز روز و شب پانصد آیه بخواند خداى عز و جل براى او در لوح محفوظ یك قنطار حسنه بنویسد 

أصول الكافي / ترجمه )هزار و دویست اوقیه است و اوقیه بزرگتر از كوه احد است. و قنطار

(428؛ ص 4مصطفوى ؛ ج  

*** 

 

و نیز فرمود علیه السلام: هر كس یك روز تنام بر او بوذرد و ننازهاى پنجوانه را بخواند و در آن 

أصول الكافي / )تو از ننازگزاران نیستى. نخواند باو گفته شود: اى بنده خدا قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ ننازها

(428؛ ص 4ترجمه مصطفوى ؛ ج  

*** 

را دنبال هر نناز  قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ و نیز فرمود علیه السلّام: هر كه اینان بخدا و روز جزا دارد خواندن

راهم كند و واجب از دست ندهد، زیرا هر كسى آن را بخواند خداوند خیر دنیا و آخرت را براى او ف

أصول الكافي / ترجمه مصطفوى )او را و پدر و مادرش را و هر كه از آن دو متولد شده بیامرزد.

(428؛ ص 4؛ ج  

*** 



و نیز آن حضرت علیه السلّام فرمود: هنانا سوره انعام یك جا نازل گردید و هفتاد هزار فرشته آن را 

شد، پس آن را بزرگ شنارید و گرامى دارید، زیرا بدرقه كردند تا بنحند صلى اللَّه علیه و آله نازل 

درهفتاد جاى آن نام خداى عز و جل میباشد، و اگر مردم میدانستند چه ثوابها و فضیلتهائى در خواندن 

؛  4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج)آن سوره است آن را واننیوذاردند و ترك ننیکردند.

(428ص  

*** 

فرمود: پیغنبر صلى اللَّه علیه و آله بر جنازه سعد معاذ نناز خواند و پس  و نیز آن حضرت علیه السلّام

از آن فرمود: هفتاد هزار فرشته كه در آنها جبرئیل علیه السّلام نیز بود آمدند و بر جنازه سعد نناز 

خواندند، من بجبرئیل گفتم: اى جبرئیل بچه عنل سزاوار نناز شناها شد؟ جبرئیل گفت: براى 

را )در هنه احوال( ایستاده و نشسته و سواره و پیاده و در هنوام رفتن و  قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ خواندنش

(428؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج)آمدنش.  

*** 

 مفضل بن عنر گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: اى مفضل از هنه مردم خویشتن را بوسیله

نوهدارى و محافظت كن، آن را از سنت راستت و  قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ و بسوره الرَّحيیمي بيسْمي اللَّهي الرَّحْنني

از سنت چپت و از پیش رویت و از پشت سرت و از بالاى سرت و از زیر پایت بخوان )یعنى بشش 

نى جهت بخوان( و چون بر سلطان ستنکارى وارد شدى هنین كه نواهت باو افتاد سه بار آن را )یع

را( بخوان و با دست چپ بشنار، و از خواندن آن جدا مشو )و ادامه بده( تا از نزدش  قُلْ هُوَ اللَّهُ سوره

(431؛ ص 4أصول الكافي / ترجمه مصطفوى ؛ ج)بیرون آئى.  

*** 

 



صبغ بن نباته از امیر النؤمنین علیه السلّام حدیث كند كه فرمود: سوگند بدان كه محند )ص( را ا

ت برانویخته و خاندانش را گرامى داشته هیچ چیزى نیست كه شنا آن را بجوئید از حرز و بحقیق

دعاهائى كه براى محافظت از سوختن یا غرق شدن یا دزد یا گریختن چهارپائى از دست صاحبش یا 

اى یا بنده فرارى، جز اینکه در قرآن است، هر كه خواهد از من بپرسد )تا باو بوویم( گوید: گنشده

پس مردى برخاست و عرضکرد: یا امیر النؤمنین مرا آگاه كن از آنچه براى محافظت از سوختن و 

ه )سور اللَّهُ الَّذيی نزََّلَ الْکيتابَ وَ هُوَ یتَوَلََّى الصَّاليحيینَ غرق شدن است؟ فرمود: این آیات را بخوان:

وَ ما قدََرُوا اللَّهَ حقََّ  ... و آیه: هُ الَّذيی نزََّلَ الْکيتابَ إينَّ ولَيیِّیَ اللَّ و اول آیه این طور است: -196اعراف آیه 

وَ ما  و تنام آیه این طور است: -17)سوره زمر آیه  عَنَّا یشُرْيكُونَ  سُبحْانهَُ وَ تعَالى تا بوفتارش: قَدْريهي 

عَنَّا  لقْيیامةَي وَ السَّناواتُ مطَْويیَّاتٌ بيینَيینيهي سُبحْانهَُ وَ تَعالىقَدَرُوا اللَّهَ حقََّ قَدرْيهي وَ الْأَرْضُ جَنيیعاً قَبْضَتهُُ یوَمَْ ا

 یُشرْيكُونَ 

پس هر كه این آیات را بخواند از سوختن و غرق شدن اینن است، گوید: پس مردى آن را خواند و 

ت آن آیات ها بود و )از بركهاى هنسایوانشانش در گرفت و خانه او هم وسط آن خانهآتش در خانه

كه خوانده بود( آسیبى باو نرسید، سپس مرد دیورى برخاست و عرضکرد: یا امیر النؤمنین حیوانى كه 

 زیر پاى من هست چنوشى میکند و من از آن ترسانم؟ فرمود: در گوش راستش )این آیه را( بخوان:

( و آن مرد 83)سوره آل عنران آیه  وَ إيلَیهْي یرُجَْعُونَوَ لهَُ أسَْلَمَ مَنْ فيی السَّناواتي وَ الْأَرْضي طوَعْاً وَ كرَهْاً 

 این آیه را خواند و آن حیوان براى او رام گردید.

مرد دیورى برخاست و عرضکرد: اى امیر مؤمنان سرزمین ما جاى درندگان است و درندگان بخانه 

لقََدْ جاءَكُمْ  را( بخوان: من درآیند و تا شکار خود را نویرند از آنجا نوذرند؟ فرمود: )این دو آیه

 حَسْبيیَ اللَّهُ فقَُلْ رسَُولٌ مينْ أَنفْسُيکمُْ عزَيیزٌ علََیهْي ما عَنيتُّمْ حرَيیصٌ عَلیَکُْمْ بيالْنُؤْمينيینَ رؤَفٌُ رحَيیمٌ* فَإينْ توَلََّوْا

( پس آن مرد این دو 139و  138هاى )سوره توبه آیه لا إيلهَ إيلَّا هُوَ عَلَیهْي تَوَكَّلتُْ وَ هُوَ ربَُّ الْعرَْشي الْعَظيیمي 

 آیه را خواند و درندگان از او دور شدند.

سپس مرد دیورى برخاست و عرضکرد: اى امیر مؤمنان در شکم من آب زردى است )كه موجب 

پول( و بدون صرف كردن درهنى و نه بینارى من شده است( آیا شفائى دارد؟ فرمود: آرى )بى

یس آیة الکرسى را بر شکنت و آن را بشوى و بیاشام و آن را در شکنت ذخیره كن دینارى، بنو



)محتنل است مقصود این باشد كه تا مقدارى از زمان روى آن چیزى مخور كه در شکنت بناند( 

 بخواست خداى عز و جل بهبودى یابى و آن مرد انجام داد و بخواست خداوند بهبودى یافت.

کرد: یا أمیر النؤمنین از )آنچه براى پیدا كردن حیوان( گنشده )فایده سپس دیورى برخاست و عرض

 «یا هادى الضالة رد ضالتى»دارد( مرا آگاه فرما؟ فرمود: سوره یس را در دو ركعت نناز بخوان و بوو: 

 )یعنى اى راهنناى گنشده گنشده مرا بنن باز گردان( پس آن را انجام داد و خداى عز و جل حیوان

 ش را باو برگردانید.اگنشده

 سپس دیورى برخاست و عرضکرد: اى امیر مؤمنان براى بنده گریخته دستورى فرما فرمود:

لي اللَّهُ وَ مَنْ لَمْ یجَعَْ  تا گفتارش: أَوْ كَظلُنُاتٍ فيی بحَرٍْ لجُِّیٍّ یَغْشاهُ موَْجٌ مينْ فَوْقيهي موَجٌْ  بخوان )این آیه را(:

 ( و آن مرد آن را گفت و بنده فراریش بسوى او بازگشت.40)سوره نور آیه  نْ نُورٍلهَُ نُوراً فَنا لهَُ مي

سپس مرد دیورى برخاست و عرضکرد: یا أمیر النؤمنین براى ایننى از دزدى چیزى بفرما زیرا كه 

 پیوسته پشت سرهم شبها از من دزدى شود؟ فرمود: چون ببستر خواب رفتى )این آیه را بخوان(:

( سپس امیر 110)سوره اسراء آیه  وَ كَبِّرْهُ تکَبْيیراً تا گفتارش: وا اللَّهَ أَوي ادْعُوا الرَّحْننَ أَیًّا ما تدَعُْواقُلي ادعُْ 

نَّ إي  النؤمنین علیه السلّام فرمود: هر كس در بیابانى خالى از سکنه شبى را بسر برد و این آیه را بخواند

باركََ اللَّهُ تَ تا گفتارش: عَلَى الْعرَشْي  ناواتي وَ الْأَرْضَ فيی سيتَّةي أیََّامٍ ثُمَّ اسْتَوىرَبَّکمُُ اللَّهُ الَّذيی خَلقََ السَّ

( فرشتوان او را محافظت كنند و شیاطین از او دور شوند، گوید: 54)سوره اعراف آیه  رَبُّ الْعالَنيینَ 

اى ، یا مرد دیورى( رفت و بویرانهپس آن مرد )یعنى مردى كه براى ایننى از دزدى پرسش كرده بود

رسید و شب را در آنجا خوابید و این آیات را نخواند، پس شیطان بسراغش آمد و بینى آن مرد را 

 گرفت، رفیقش باو گفت:

اى را )كه حضرت فرموده بود( خواند، پس مهلتش بده، آن مرد )از این حرف( از خواب پرید و آیه

و را بخاك مالید، اكنون باید تا بصبح او را محافظت و پاسدارى شیطان برفیقش گفت: خدا بینى ت

كنى، چون صبح شد نزد امیر النؤمنین علیه السلّام آمد و جریان را گفت و عرضکرد: در سخن شنا 

 شفاء و راستى یافتم، و پس از بالا آمدن آفتاب بدان جا رفت و جاى موى شیطان را در زمین دید.
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*** 

 

 

 جارى شدن آب به وسیله قرآن 

اند: زمانى چند نفر از سادات نجفآباد اصفهان به خدمت آیةالله بید آبادى)ره( آمده، گفتند: چشنه  نوشته
آبى كه از دامنه كوه جارى مىشد و مورد بهره بردارى اهالى بود چندى است خشکیده و ما در زحنت 

بَل لرَأََیْتَهُ لَوْ اَنزْلَْنا هَذا القْرُْآنَ عَلى جَ»ا گشایشى حاصل شود.آن بزرگوار آیه شریفه:هستیم.دعایى كنید ت
اگر این قرآن را بر كوه نازل مىکردیم مىدیدى كه كوه از ترس «»خاشيعًا مُتصَدَِّعًا مينْ خشَْیةَياللهي...

داد، فرمود: اول شب آن را بر قله  را بر كاغذى نوشت و به آنها«خداوند فروتن و در هم شکسته مىشد.
آن كوه گذارده، بر گردید.آنها چنین كردند و چون به خانه خود رسیدند صداى مهیبى از كوه بلند شد 
 كه هنه اهالى شنیدند و چون صبح بیرون آمدند چشنه آب را جارى دیدند و شکر خداى بجا آوردند.

 

. 

ظراتى چند از انديشمندان مغرب زمينن  

بخش نظراتى چند از اندیشنندان مغرب زمین را كه با دیده انصاف و بدور از تعصب به قرآن در این 

نوریسته و در آن تفکر و تدبرّ ننودهاند یاد مىکنیم كه زانوى عجز در برابر پیشواه با عظنت قرآن بر 

ى از زمین زدهاند باشد كه درسى براى مسلنانان بىتوجه به قرآن باشد.علت ذكر چنین اعترافات

دانشنندان غربى این است كه اعتراف دشنن به فضل كتاب آسنانى ما مسلنانان در خور اهنیّت 

دانشنند معاصر و استاد دانشواه پرینستون آمریکا كه در باره تاریخ عرب « فیلیپ.ك.حيتّى»ـ  1است.

به نام تحقیقات ارزندهاى كرده و چندین كتاب در این زمینه نوشته است، در یکى از كتب خود 

مىنویسد:قرآن از تنام معجزات بزرگتر است و اگر سراسر اهل عالم جنع بشوند « تاریخ عرب»



 بىتردید از آوردن مثل آن عاجز خواهند بود.

فرانسوى:من آیات قرآن را كه به علوم پزشکى و بهداشتى و طبیعى ارتباط داشت « دكتر گرینیه»ـ  2

م و كاملاً به آن آگاه بودم.بنابراین دریافتم كه این آیات از دنبال كردم و از كودكى آنها را فراگرفت

هر نظر با معارف و علوم جهانى منطبق است...هر كس دست اندركار هنر یا علم باشد و آیات قرآن را 

با هنر و علنى كه آموخته است مقایسه كند به هنان صورت كه من مقایسه كردم بدون تردید به اسلام 

ه اگر صاحب عقلى سلیم و بى غرض باشد.خواهد گروید، البت  

گوید:قرآن به تنهایى عهدهدار سعادت بشر است.« ناپلئون بناپارت»ـ  3  

فرانسوى:در كتابخانه شخصى من هزاران جلد كتاب سیاسى، اجتناعى، ادبى و غیره « ارنست رنان»ـ  4

كتابهایى كه فقط زینت ام و چه بسا  وجود دارد كه هنه آنها را بیشتر از یك بار مطالعه نکرده

كتابخانه من مىباشند ولى یك جلد كتاب است كه هنیشه مونس من است و هر وقت خسته مىشوم 

و مىخواهم درهایى از معانى و كنال بر روى من باز شود آن را مطالعه مىکنم و از مطالعه زیاد آن 

 خسته و ملول ننىشوم.

 این كتاب، قرآن كتاب آسنانى مسلنین است.

نویسنده انولیسى، وقتى یکى از مجلههاى اروپا عقیده و رأى او را درباره « هربرت جرج ونو»ـ  5

بزرگترین كتابى كه از آغاز تاریخ بشر تاكنون بیشتر از سایر كتب در دنیا تأثیر گذارد و مهنتر از هنه 

شت:اماّ كتاب به شنار آمده است، پرسید او در جواب نام چند كتاب را برد و در پایان آن چنین نوا

چهارم كه مهنترین كتاب دنیاست قرآن است، زیرا تأثیرى كه این كتاب آسنانى در دنیا بر جاى 

 نهاده نظیر آن را هیچ كتابى نداشته است.

خاورشناس آلنانى:قرآن با نیروى برهان خود شنونده را مجذوب و شیفته خود مىسازد و « تنورد»ـ  6

بود كه ملتّ وحشى عرب را معلمّ جهانیان كرد.قلوب را تسخیر مىکند.هنین قرآن   

(:ما در اولّ، از قرآن رویوردان بودیم، ولى 1749ـ  1832، شاعر و نویسنده بزرگ آلنانى )«گوته»ـ  7

طولى نکشید كه این كتاب توجهّ ما را به خود جلب ننود و به حیرت در آورد و بالاخره مجبور شدیم 

م و در مطابقت الفاظ آن با معانى بکوشیم.مرام و مقاصد این كتاب اصول و قوائد آن را بزرگ بشناری



بىاندازه قوى و محکم و مبانى آن بلند و از این نظر ما را به اهنیت و علوّ مقام خود بیشتر جذب 

مىنناید.با این وصف بزودى بزرگترین تأثیر خود را در تنام جهان ننوده، نتیجه مهّنى از خود به جا 

باز مىووید: عنقریب است كه این كتاب توصیف ناپذیر )قرآن(، عالم را به خود  خواهد گذارد.و

 جلب ننوده، تأثیر عنیقى در دانش جهان نهد و بالنتیجه جهانندار گردد.

(:در قرآن بهترین عبارات و عالیترین 1866ـ  1946دانشنند و مورخ انولیسى )« هـ .ج .ولز»ـ  8

و بلاغت آن به حدّى زیباست كه عقول عقلا را حیران  جنلات نازل گردیده و اسلوب فصاحت

 ساخته است.قرآن كتابى است ابدى و جهانى.

، خاورشناس و متفکرّ فرانسوى در مقدمه فهرست قرآن مىنویسد:قرآن براى هنیشه «ژول لابوم»ـ  9

 زنده است و هر كس از مردم جهان بهقدر درك و استعداد خود از آن بهرهبرى دارد.

اسکاتلندى:سالیان درازى در جستجوى حقیقت بودم تا اینکه حقیقت را در اسلام « اكستونر»ـ  10

یافتم.پس قرآن مقدس را دیدم و شروع به خواندن آن كردم.او بود كه تنام سئوالات مرا جواب 

گفت.قرآن اُبهت وترس در انسان الهام مىکند و با این حال ثابت مىنناید كه هر چه مىفرماید 

.راست است  

، دانشنند خاورشناس اروپایى:قسنتى از جنبه اعجاز قرآن مربوط به سبك و «مرى گیلورد دومن»ـ  11

اسلوب انتشار آن مىباشد.این سبك و اسلوب به قدرى كامل و عظیم و باشکوه است كه در حقیقت 

و شبیه آن نه جن و نه انس توانایى برآوردن مثل آن را ندارند و ننىتوانند كوچکترین سورهاى نظیر 

 بیاورند.

نویسنده انولیسى:قرآن كتاب علنى، دینى، اجتناعى، تهذیبى، اخلاقى و « هربرت جورج ونو»ـ  12

تاریخى است.مقررات و قوانین و احکام آن با احوال و قوانین و مقررات دنیاى امروزى هناهنگ و 

سیر آن با تندن بشر براى هنیشه كتاب پیروى و عنل است.هر كس بخواهد دینى اختیار كند كه 

پیشرفت داشته باشد باید اسلام را اختیار كند.و اگر بخواهد معنى این دین را بیابد باید به قرآن مراجعه 

 كند.

)پایتخت هلند( به منظور شركت در « لاهاى»ـ جنعى از دانشنندان حقوقدان و اهل نظر كه در  13



و بررسیهاى لازم درباره حقوق و قوانین اسلام كنفرانس جهانى ادیان گرد آمده بودند، پس از تحقیق 

چنین اظهار نظر كردند كه:آیین اسلام و قوانین مندرج در قرآن به موجب برخوردارى از عناصر كافى 

پیوسته با احتیاجات زمانى و ایدئولوژیهاى اجتناعى در حال تطور است و هنیشه جوابووى مسائل و 

 مقتضیات زمان خواهد بود.

امیدوارم آن زمان چندان دور نباشد كه من بتوانم هنه مردمان خردمند و «:ون بنا پارتناپلئ»ـ  14

تحصیلکرده را از تنام دنیا به هم گرد آورم تا یك رژیم یکنواخت برقرار كنیم كه مبنى بر تعلینات 

قرآن مجید باشد زیرا فقط این تعلینات است كه درست و صحیح است و بشریّت را به سوى 

سوق مىدهد.خوشبختى   

دانشنند ایتالیایى و پرفسور ادبیات عرب و استاد تاریخ تندن اسلام در دانشواه « واگلیرى»ـ بانو  15

ناپل ایتالیا:با اینکه قرآن در سراسر جهان اسلام بارها خوانده مىشود، خواندن آن با این هنه تکرار در 

ر هر روز عزیزتر مىشود.در پیروانش ایجاد خستوى ننىکند بلکه بعکس در ضنن خواندن مکر

خواندن یا شنیدن قرآن در ذهن خواننده یا شنونده حسن تعظیم و تکرینى بر مىانویزد.متن قرآن در 

طول اعصار و قرون تاریخ نزول آن تا امروز به هنان صورت باقى مانده و تا وقتى كه خدا بخواهد و تا 

 جهان ادامه داشته باشد باقى خواهد ماند.

ایتالیایى:آشنایى من با تعالیم حیاتبخش و معارف درخشان اسلام و قرآن بینش « مایل انجلو»ـ بانو  16

جدید و عنیقى در من به وجود آورد و طرز فکرم را درباره جهان آفرینش و فلسفه وجود بکلّى 

دگرگون ساخت و احساس كردم تعلینات اسلام بر خلاف تعالیم مسیحیت، انسان را موجودى شریف 

شخصیت مىشناسد نه موجودى كثیف و ذاتاً آلوده...در این كتاب دستور زندگى و نحوه و با 

 بهرهبردارى از لذایذ این دنیا و حنایت آن، به طرزى جالب و خردمندانه بیان شده است.

(:قرآن كه كتاب آسنانى مسلنین است تنها 1841ـ  1931فرانسوى )« گوستاولوبون»ـ دكتر  17

دستورهاى مذهبى نیست و بلکه دستورهاى سیاسى و اجتناعى مسلنانان نیز در آن منحصر به تعالیم و 

 درج است.تعلینات اخلاقى قرآن به مراتب بالاتر از تعلینات اخلاقى انجیل است.

(:اسلام قوانین طبیعت را آنچنان تنظیم 1861ـ1929مستشرق فرانسوى )« فونس ایتین دینیه»ـ  18



نین به طبیعت بشر القا گردد بىشك آن را با كنال میل مىپذیرد و بر مىکند كه هر كدام از آن قوا

پایه هنین اصل اگر از قرآن تعبیر به راهننا شده است تعبیرى صحیح و بجاست زیرا قرآن بشر را به 

 بهترین روش زندگى رهبرى مىکند و او را به نیکوترین هدفها دعوت مىنناید.

ظنت و جلال قرآن هنین بس كه گذشت چهارده قرن از نزول دانشنند فرانسوى:در ع« لسیبون»ـ  19

آن نتوانسته كوچکترین خللى در آن ایجاد كند.اسلوب بیان و كلنات قرآن چنان تازه و شیرین است 

 كه گویى دیروز پیدا شده است

، شاعر، نویسنده، روزنامهنوار و محقق اسپانیایى:عدهاى از من «آلوارو ماچوردوم كومینز»ـ  20

ستند بعضى از سورههاى قرآن را برایشان ترجنه كنم، من هم سوره كوتاهى را انتخاب كردم كه خوا

از یوانوى خداوند مىووید، سوره توحید را.این سوره و موسیقى آن آنچنان زیبا بود كه براى مني 

 شاعر بسیار مهم بود.هنچنین سوره فاتحه الکتاب را كه درباره جهانى بودن خداوند است ترجنه

كردم.به این ترتیب بود كه جهانى بودن و یوانوى خداوند مرا به این نتیجه رساند كه این دین 

 مردمىترین و منطقىترین دین براى از بین بردن ناآرامیها و مشکلات جوانان امروزى است.

 فرانسوى در كتاب تفصیل الآیات:دانش جهانیان از سوى مسلنانان به دست آمده و« ژول لابوم»ـ  21

مسلنین علوم را از قرآن كه دریاى دانش است گرفتند و نهرها از آن براى بشریت در جهان جارى 

 ساختند

)از بزرگترین نویسندگان انولیسى(:هر دینى كه با مدنیت و تندن در هر دوره و زمان سیر « ولیز»ـ  22

راى پیروان خود، دن سیر نکند بنکند، آن را بى پروا به دیوار بزنید.براى آنکه دینى كه پهلوبهپهلو با تن

لهو و شر و اباطیل است و آنها را به سوى تباهى مىکشاند و دین حقى كه با تندن هنوام است، 

اسلام است و هر كس بخواهد این معنى را دریابد به قرآن و محتواى آن از لحاظ علم و قانون و نظام 

عى و اخلاقى و تاریخى است...و اگر اجتناعى مراجعه كند.پس )قرآن( كتاب دینى و علنى اجتنا

 كسى به من بووید كه اسلام را تعریف كن، مىوویم اسلام یعنى تندن واقعى بشر.

نویسنده انولیسى:اروپا باید فراموش نکند كه مدیون قرآن محندى)صلى الله علیه « رود ویل»ـ  23

 زیرا قرآن بود كه آفتاب علم رادر اروپا طلوع داد. ;وآله( است

(:قرآن اثرى است كه خواننده در ابتداى 1779ـ  1832شاعر و نویسنده بزرگ آلنانى )« گوته» ـ 24



امر به موجب سنوینى عبارات آن رمیده مىشود و سپس مفتون جاذبه آن و بالاخره بىاختیار 

 مجذوب زیباییهاى بىپایان آن مىوردد.

كه  آن را زیبایى خیره كننده استانولیسى در كتاب به سوى خدا:براستى قر« لادین كوبولد»ـ  25

زبان از تقریر و خامه از تحریر آن عاجز است.زیبایى، گیرایى، شیرینى و نظم صحیح كه تأثیر آن را 

هیچ كتابى ندارد.این كتاب از بسیار خواندن كهنه ننىشود و كلنات با وزن صحیح دارد ولى در آن 

 جاز فقط از آني قرآن است.سجع وزنى پیدا نیست.شیرینتر از شعر است و این اع

دانشنند معروف و مورخ مشهور اسکاتلندى درباره قرآن:اگر یك بار به این « توماس كارلایل»ـ  26

كتاب مقدس نظر افکنیم حقایق برجسته و خصایص اسرار وجود طورى در مضامین جوهرى آن 

ست خود مزیت بزرگى ا پرورش یافته كه عظنت و حقیقت قرآن بخوبى از آنها ننایان مىشود، و این

كه فقط به قرآن اختصاص یافته و در هیچ كتاب علنى و سیاسى و اقتصادى دیور دیده ننىشود.بلى 

خواندن بعضى از كتابها تأثیر عنیقى در ذهن انسان مىوذارد ولى هرگز با تأثیر قرآن در خور مقایسه 

 نیست.

نى كاملاً با خيرَدْ و فطرت بشرى مطابقت هلندى:محتواى این كتاب آسنا« ستان رانى تنس»ـ بانو  27

دارد و از مطالب زننده و خلاف عقل بکلىّ پاك است.قرآن درباره زنان داورى عادلانهاى دارد و 

برخلاف برخى از مرامها و ادیان كه جنس زن را تا به سر حد بردگى تنزل دادهاند و ارزشى براى او 

ى برخوردار ساخته و مقام شامخى براى او منظور داشته قائل نیستند، وى را از مزایا و حقوق انسان

 است.

سوره از قرآن را در مدت  63به دستور وزارت خارجه و وزارت فرهنگ فرانسه « ماردیس»ـ دكتر  28

منتشر شد.وى در  1926نهُْ سال با رنج و زحنت متوالى به زبان فرانسه ترجنه كرد كه در سال 

ان سبك كلام خداوند است، زیرا این سبك كه مشتنل بر مقدمهاش مىنویسد:سبك قرآن بىون

كنه وجودى است كه از آن صادر شده، محال است كه جز سبك و روش خداوندى باشد...از 

كارهاى بیهوده و كوششهاى بىنتیجه است كه انسان در صدد باشد تأثیر فوقالعاده این نثر بىنانند را 

 كه دامنهاش بسیار محدود است. به زبان دیور ادا كند، مخصوصاً به فرانسه

دانشنند ایتالیایى:كتاب آسنانى اسلام ننونهاى از اعجاز است.قرآن كتابى است « واگلیرى»ـ بانو  29

كه ننىتوان از آن تقلید كرد.ننونه سبك و اسلوب قرآن در ادبیات عرب سابقه ندارد.تأثیرى كه 

ت و برتریهاى آن مىباشد.چطور منکن است سبك قرآن در روح انسان ایجاد مىکند ناشى از امتیازا

این قرآن كار محند)صلى الله علیه وآله( باشد و حال آنکه معتقدیم محند)صلى الله علیه وآله( یك 



مرد عرب و درس نخوانده بود.ما در این قرآن ذخایر و اندوختههایى از علوم مىبینیم كه مافوق 

آن است.و...قویترین سیاست باید در مقابل قر استعداد و ظرفیت باهوشترین و متفکرترین اشخاص

 زانوى ناتوانى به زمین بزنند.

(:قرآن كتابى است آكنده از دلایل سرشار 1819ـ  1905مورخ انولیسى )« سر ویلیام»ـ  30

منطقى.ومسائل بىشنار علنى آن بلندترین گفتار با براهین كامل قطعى درباره وجود خداوند 

ده بىهنتا با ما سخن آغاز مىکند.قوانین قضائى و حقوقى، دستورهاى راهننایى بر عظنت آفرینن

حیاتى و زندگى، مقررّات مذهبى و دینى طورى در آن با عبارات روان تنظیم شده كه خواننده را 

 تحت تأثیر سحرآورى قرار مىدهد.

نقبت مكشیش مسیحى:این حقیقت را باید شناخت كه قرآن شایسته بزرگترین مدح و « رادول»ـ  31

است.چرا كه فکر خداشناسى را به طرزى مناسب و با توجه به قدرت و علم و تقدیر عنومى و وحدت 

الهى در میان مىنهد.اعتناد و اطنینانى كه قرآن به خداوند یکتاى آسنان و زمین تلقین مىننایند، 

غزدار وجود عنیق و پر حرارت است.در این كتاب اشتیاق اخلاقى عالى و ژرف و خرد و هوشنندى م

دارد و در عنل به اثبات رسانیده كه در آن عوامل و عناصرى است كه مىتوان ملل قدرتنند و 

 امپراتورى با عظنت را بر پایهاش بنا نهاد.

نخستوزیر متعصب انولستان قرآن را به مجلس عوام انولستان برده و گفت:تا این « كلارستون»ـ  32

 ر منالك اسلامى محال است.كتاب )قرآن( باشد سیادت انولستان د

در كتاب عذر تقصیر به پیشواه محند و قرآن مىنویسد:قرآن به اندازهاى از « جان دیون پورت»ـ  33

نقایص مبرّا و منزه است كه نیازمند كوچکترین تصحیح و اصلاحى نیست، و منکن است از اوّل تا به 

ن احساس كند.باز مىنویسد: سالیان دراز آخر آن خوانده شود بدون آنکه انسان كنترین ناراحتى از آ

كشیشان از خدا بىخبر ما را از پى بردن به حقائق قرآن مقدس و عظنت آورنده آن محند)صلى الله 

علیه وآله(دور نوهداشتند، اماّ هر قدر كه ما قدم در جاده دانش گذارهایم، پردههاى جهل و تعصب 

م ذیر عالم را به خود جذب كرده و تأثیر عنیقى در علنابجا از بین مىرودو بزودى این كتاب توصیفناپ

 جهان كرده و عاقبت محور افکار مردم جهان مىشود.

مستشرق:واجب است اعتراف كنیم كه علوم طبیعى و فلکى و فلسفه ریاضیات كه در « دینورت»ـ  34

ن اروپا از ایاروپا رواج گرفت، عنوماً از بركت تعلینات قرآن است.و مامدیون مسلنانانیم، بلکه 

 جهت شهرى از اسلام است.

دانشنند و خاورشناس مشهور آلنانى و نویسنده كتاب )تاریخ قرآن(:قرآن با منطق « نولدكه»ـ  35



علنى و روش اطنینان بخش وقانع كنندهاى كه دارد دلهاى شنوندگان خود را به سوى خویش توجه 

كسانى كه از دور با آن مخالفت مىورزند  داد و آنها را طرف خطاب قرار مىدهد.هنواره بر دلهاى

تسلط یافته و آنها را به خود مىپیوندد.فضیلت قرآن با داشتن سادگى و بلاغت خاص خود به اوج 

كنال رسیده است.این كتاب توانست از مردمى وحشى و بىتربیت، ملتى متندن ایجاد كند كه تعلیم 

 و تربیت دنیاى خویش را بر عهده گرفتند.

(:قرآن مجنوعهاى است كه از آداب و حيکمَ چیزى را 1817ـ  1893مستشرق فرانسوى )« یوسد»ـ  36

فروگذار نننوده است.اساس این كتاب مقدس بر عدل و احسان و حکنت قرار گرفته و جامعه بشرى 

را به سوى فضایل انسانیت و كنال، راهننایى مىنناید.معارف درخشان اسلام و احکام قرآن موجب 

بلکه كورى چشم عیبجویان و دشننان اوست.در عظنت این كتاب مقدس و آورنده آن  سرشکستوى

هنینقدر كافى است كه بووییم اعراب وحشى و بادیهنشین را با نداشتن هیچوونه امتیاز و داشتن 

 هرگونه رذایل اخلاقى به درجه سعادت بلکه در ردیف معلنین بشریت در آورده است.

مورخ ایتالیایى:مسلنین هنینکه در پیروى قرآن و خواندن آن و عنل به « پرنس ژاپونى بورگیز»ـ  37

قوانین و احکامش سستى نشان دادند نیروى سعادت و فرشته سیادت نیز با این بىاعتنایى از آنها دور 

شد و آن هنه عزت و قدرت و خرسندى و عظنت از افق حیات آنها رخت بربست و به جایش 

نشین شد.دشننان از این فرصت استفاده كردند و بر آنها تاختند و حلقهوار اهرینن اسارت و بندگى جا

چون میکروبهاى اجتناع آنها را در میان گرفتند و آنها را به روزگار كنونى اسیر و مقید ساختند.آرى 

این هنه بدبختیها و تیره روزیهاى مسلنین از مراعات نکردن قوانین قرآن بوده.در این امر بزرگ هیچ 

 هى متوجه اسلام )قرآن( نیست آیا حقیقتاً چه ایرادى را مىشود برآیین پاك گرفت!گنا

فرانسوى:محققاً قرآن بهترین و برترین كتابى است كه قلم صنع و دست هنر ازلى « موریس»ـ دكتر  38

 براى بشر ظاهر ساخته است.

لورا واكیسا »تالیا بانو دكتر ـ پرفسور ادبیات عرب و استاد تاریخ تندن اسلام در دانشواه ناپل ای 39

رسالهاى به نام پیشرفت سریع تعالیم اسلام نوشته كه در قسنتى از آن چنین آمده است:ما در « واگلیرى

این كتاب )قرآن( گنجینههایى از دانش را مىبینیم كه مافوق استعداد و ظرفیت باهوشترین اشخاص و 

 بزرگترین فیلسوفان و قویترین رجال سیاسى است.

« ون اس كونكارلت»ـ دانشنند معروف آنتروپولوژى )انسان شناسى(، استاد دانشواه ایالت پنسلوانیا  40

آمریکایى در كتاب خود به نام كاروان مىنویسد:یکى از مزایاى عظیم قرآن بلاغت آن است. قرآن 

یا  دهنوامى كه درست تلاوت شود چه شنونده و به لغت عرب آشنایى داشته باشد و آن را بفهن



نداشته باشد و آن را نفهند تأثیر شدیدى در او گذاشته در ذهنش جاگیر مىشود. این مزیت بلاغتى 

 قرآن ترجنه شدنى نیست.

 

 

 جلوه هایی از عظنت قرآن كریم

خداوند انسان را برای رسیدن به معرفت و در نتیجه رسیدن به سعادت جاودانه خلق كرد وبرای  

های آسناانی را نازل وپیامبران  را مبعوث ننود.هدایت او در مسیر صحیح،كتاب  

در میان كتابهای آسنانی كه بعضی از دانشنندان آنها را بیش از صد كتاب ذكر كرده اند،قرآن كریم 

 به عنوان كاملترین  وجامع ترین  وسالم ترین  كتاب  آسنانی می باشد.

یامت از جهت هدایت نیاز دارد در این قرآن كریم قانون اساسی مسلنانان است كه هرچه بشر تا روز ق

 كتاب  آورده شده است.

از جنله مهنترین مطالب قرآن كریم،معرفی صفات جنال وجلال الهی است.خداوند سبحان خود را 

در این كتاب ،معرفی ننوده است. تا بشریت  بتواند خالق خود را درست بشناسد واز اشتباه در 

 خداشناسی مصونیت یابد.

اره جهان آخرت بیش از هزار آیه وجود دارد.كه بخوبی در باره عاقبت و سرنوشت هنچنین درب

بشریت در جهان دیور از ابتدای مرگ تا عالم برزخ سپس برپایی دادگاه عظیم الهی و صدور حکم 

 قبولی یا مردودی برای انسان ها سخن گفته است.

ست كه انسان  در زندگی خود اگر بخشی از این كتاب هنیشه معجزه،درباره بایدها ونبایدهایی ا

 مراعات كند قبول خواهد شد،می باشد.



وقسنتی از قرآن كریم درباره شناخت دشننان بشریت از جنله شیطان ونفس اماره وطاغوت ها می 

 باشد.

وبخش مهنی از قرآن كریم درباره سرنوشت اقوام وملتهایی است كه در طول تاریخ تا قبل از بعثت 

ی زیسته اند وبخاطر مخالفت با پیامبران ،دچار عذاب دردناك شده اند می باشد.آخرین پیامبرص م  

یکی از موضوعات قرآنی،مسئله جایواه و ارزش قرآن كریم می باشد.خداوند از این كتاب خود با 

 صفاتی چون نور و كریم ومبین ومجید نامبرده واز آن تعریف ننوده است.

قدیم می كنیم درباره  عظنت وبزرگی قرآن كریم،می باشد.لذا موضوعی كه درباره آن  مطالبی ت  

 از جنله جلوه ها ومصادیق عظنت وكرامت قرآن كریم :

را بی طهارت مس ننود.كافر ننی تواند صاحب قرآن باشد.زن عذر دار ومرد جنب  نبايد قرآن-1

دارد.ننی تواند قرآن را مس كند.اما بقیه كتابهایی كه در دست بشر است این شرط را ن  

تلاوت قرآن باید آدابی را رعایت ننود.برای -2  

  

 

 

ــت تخت بلقیس را در  -3 ــف بن برخیا به این خاطر توانس ــات گرفته وآص هنه علوم ائنه از قرآن نش

ـــاله هنه  ـــنتی از كتاب الهی را بلد بود.وامام جواد هفت س ـــم بهم زدن جابجا كند زیرا قس یك چش

ر سوال جواب داد چون ععلنش از قرآن بود.دانشنندان را منکوب كرد وبه سی هزا  

 قرآن تنها كتابی است كه خداوند حفظ اورا تضنین كرده است : -4

 انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون



هرچه دشننان تلاش كردند با انواع وسایل از جنله نوشتن آیات شیطانی ویا چاپ كتاب قرآن قرن 

ری رآن ویا نوشتن كتابهای فراوانی  علیه قرآن،ضربه وضربیست ویك ویا ساختن آیاتی شبیه آیات ق

به این كتاب بزنند نتوانستند وقرآن نوری است كه روزبروز فروزان تر شده وهنچنان باعث هدایت 

 متقین است.

 

 

معصوم است.لذا به امام عصر می گوئیم  14قرآن هم عرض اهل بیت است یعنی قرآن هم وزن  -5

قرآن.السلام علیك یا شریك ال  

پس باید هنان احترامی كه برای اهل بیت داریم برای قرآن داشته باشیم.قرآن مساوی اهل بیت است 

 واحترام او كنتر از احترام به اهل بیت نباید باشد

عظنت ماه رمضان بخاطر شب قدر است وعظنت شب قدر برای نزول قرآن كریم در این شب -6

ارك رمضان وشب قدر ذكر شده بخاطر نزول قرآن دراین است.یعنی این هنه عظنتی كه برای ماه مب

شب است.ویکی از علل وجوب روزه رمضان ،آنست كه با روزه گرفتن آمادگی معنوی برای درك  

 شب قدر وشب نزول قرآن پیدا ننائیم.

عده زیادی از افراد غیرمسلنان،فقط با شنیدن آیاتی از قرآن كریم اسلام آوردند.-7  

 

كرد.در  قرائت هارلم محلة پوستانسیاه را برای از قرآن آیاتی مشهور مصری ،قاریعبدالواسط شبی

«شدند. نفر مسلنان وپنج بیست تأثیر قرار گرفتند كه تحت شنوندگان چنان شب آن  

كنیته یندادند.در ا تشکیلبا اسلام مبارزه جهت ای كلیسا كنیته از مقامات ای در تانزانیا عده» 

 آنرا به وتناقضات اشتباهات وپیدا كردن قرآن خواندن كردند ازجنله اعضارا مشخص وظایف شرح 



شد  كشید ومسلنان ازمسیحیت را چند بار خواند،دست، قرآناسقف گذاشتند.وقتی اسقفیعهده

آشناشویم{ باقرآن بیشتر«}«است قرآنالهی حقیقی تنها كتاب كرد كه واعلام  

شد قرآن !قاریپاپ موسیقی خوانندة  

 از انقلاب پیش :یکسالپاپ (موسیقیالاصل )انولیسمعروف (خوانندهاسلام )یوسفاستیونس كت»

 ناشناخته و جهان ،انساناز طبیعت من هایترس هنه گرویدماسلام به كه هنوامی ایران اسلامی

باقرآن بیشتر «}گرفتمی جان«الارضو ما فی السناوات لله ما فی»از آیة شد كه یلتبد آرامشیهابه

 آشناشویم{

قرآن كریم معجزات زیادی در شفای جسنانی وروحانی افراد مختلف داشته است-8  

 

 امام صادق ع در باره آثار وفوايد سور قرآن کريم فرمود:

سد وبر بازوی كودك ببندد،كودك از گریه و بیتابی اینن هركه سوره ابراهیم را بر پارچه سفید بنوی

 می شود.

را بازعفران بنویسد وزن شیرده كه كم شیردارد بنوشد،شیرش زیاد  می شود. الحِجر هركه سوره  

واگر بین را بر پارچه سبز بنویسد و به خواستواری برود با او مخالفت نخواهند كرد. طههركه سوره 

نهارا از هم جدا كرده ودیور هندیور را ننی كشند!دولشکردشنن  حركت كند آ  

را سه روز بر پارچه سفید بنویسد وبر بازوی شرابخوار ببندد،او از شرابخواری  المؤمِنُونهركه سوره 

 دست بر می دارد .

را بنویسد وبر لباسش ببندد،یا در رختخوابش بوذارد هرگز جنب ننی شود. .و اگر  نورهركه سوره  

شد شهوتش كور می شود.بنویسد وبنو  

را بنویسد وبر لباسش ببندد،او از سردرد وصرع وتب اینن می شود. سجدههركه سوره   



واگر آبش را بنوشد از را پارچه بنویسد از غم واندوه وعقوبت اینن می گردد. سباهركه سوره  

 يرقان درامان مي گردد

 

شر مردم اینن می گردد. . را بنویسد وبر بازوی خود ببندد،او از حم عسقهركه سوره    

سوره جنعه را شب وروز وصبح وشب بخواند از وسوسه شیطان اینن مانده وگناه روز وشبش هرکه 

 آمرزیده می شود.

سوره تحریم را بر مرده  بخواند و ثوابش را به مرده اهدا كند ثواب آن مانند برق به مرده می هرکه 

كم می كند.رسد واورا از تنهائی درمی آورد وعذابش را   

سوره معارج را هرشب بخواند از جنابت وخوابهای پریشان  اینن مانده ودرتنام شب اینن می هرکه 

 شود.

سوره انفطار را بخواند از از زندان زود آزاد می گردد هنچنین اسیر وترسان.هرزنداني که   

سوره سبحّ را بر بواسیر بخواند شفا می یابد.هرکه   

وهرکه بر قرائتش  ی كه چیزی را گم كرده  بخواند بیادش می آیدسوره ضحی را بر كسهرکه 

 مداومت کند خدا اورا به چيزی که فراموش کرده هدايت مي نمايد.

 

سوره بینه را بنویسد وبرخود ببندد درحالی كه یرقان دارد مرضش شفا می یابد وهنه بیناریش هرکه 

 خوب می شود. 

 



واند از وسواس و جن  اینن می شود واگر آن را بر سوره ناس را هر شب در منزلش  بخهرکه 

كودكان ببندد از جن وحیوانات اینن می گردد.وهركه در هنه ساعات بخواند هنه گناهش  آمرزیده 

 می شودو بر شفای هر مریضی خوب است.

{.هسلام الله علی الصادق لجعفر ، العظیم القرآن خواصّ فیه تابك}منبع:منافع القرآن العظیم نقل از   

بواطن قرآن  با تلاوت با تدبر در قرآن كریم ومجاهدت در راه استفاده از این گنجینه عظیم الهی،-9

 كه هفتاد باطن است گاه برما ظاهر می شود.

قرآن کريم سفره ای گسترده پر از نعمتهای مادی ومعنوی است که همه افراد -10

بهره مند گردند بشر به اندازه معرفت وعقل وايمانشان مي توانند از آن  

:فرمود قرآن وصف در( ع)رضا امام  

 المنجى و الجنه الى المودى, المثلى طريقه و, الوثقى عروته و المتين الله حبل هو))

 ,زمان دون لزمان يجعل لم لانه,الالسنه على يغث لا و, الازمنه من يخلق لا, النار من

 من ولا يديه بين من الباطل هياتي لا, ))انسان کل على حجه و, البرهان دليل جعل بل

 رد و محكم دستگيره و متين و استوار ريسمان, قرآن.(( حميد حكيم من تنزيل خلفه

 دوزخ از و شود مى منتهى بهشت به که است بديل بى و نمونه راهى و اعتماد خور

 از را خود وزانت و ارجمندى و شود نمى کهنه زمان طول در. بخشد مى رهايى

 و برهان و راهنما بلكه, است نشده داده قرار عصر يك براى آن يراز, دهد نمى دست

 رو پيش از نه, يابد نمى راه آن در کژى و نادرستى و باطل. است انسان هر بر حجت

.است حميد حكيم خداى فرستاده فرو, سر پشت و ها گذشته از نه و  

6 و 5جلد قرآنى ژوهشهاىپ }  
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  دختر «يُجيب امََّنْ» ختم وسيله به

  يافت نجات مرگ خطر از( سره قدس)خمينى امام

 هک امام دختر اينكه آن و دارد جالبى قصه( سره قدس)خمينى امام دختر مريضى

 جواب امام به تقريباً و شد تشكيل قم در پزشكى شوراى يك. شد مريض بود حامله

 يا و بماند المس بچه و يردبم مادر بايد يا که، گفتند امام به حتّى و دادند نااميدکننده

 .بماند سالم مادر و بميرد بچه

  کدام هک کنم نمى نظر اظهار الآن من: بود فرموده امام که کنند مى نقل چنين اين

 

 ملع که بدهم جواب من تا دهيد مهلت من به ساعت دو يكى شما شود کدام فداى

 نه؟ يا گيرد انجام جراحى

 حضرت نزديك شاگردان از و داستان ناقل که صانعى يوسف شيخ الله آيت

 واستندخ را حسن شيخ من برادر بلافاصله امام که کند مى نقل است(سره قدس)امام

 ختم» يك و کنيد دعوت منزل در را ها طلبه آقايان از اى عده امشب: فرمودند و

 (1).کند دعا و بيايد هم قاضى حسن سيد آقاى مخصوصاً بگيريد، «يجيب امن

 قتىو گرفتيم را «يجيب امن ختم» و آمدند طلاب آقايان از اى عده و قاضى مرحوم

 حال آسا عجزهم که کردند تلفن امام منزل به قم نيكويى بيمارستان از شد، تمام ختم

 شاناي حال روز چند از بعد و نيست جراحى عمل به نيازى فعلا و شده عوض بيمار

 شوارى پيش ساعت دو که صورتى در گرديد، مرخص بيمارستان از و شد خوب

 (2.)بدهد انجام را خطرناکى جراحى عمل که بود گرفته تصميم پزشكى

: فرمود( وسلم وآله عليه الله صلى)اکرم پيامبر که شده نقل غفارى ابوذر از حديثى در

 راىب شوند آن دامن به دست انسانها تمام اگر که شناسم مى قرآن در را اى آيه من



 تَّقِيَ مَنْ وَ» است طلاق سوره چهارم و سومّ آيات آن و است کافى آنها مشكلات حل

 حَسْبهُُ هُوَفَ اللهِ علََى يَتَوکََّلْ مَنْ وَ يحَْتَسِبُ لا حَيْث مِنْ يَرزْقُهُْ وَ* مَخْرجَاً لهَُ يَجعْلَْ اللهَ

 (3)«قَدرْاً شيَىْء لكُِلِّ اللهُ جَعَلَ قَدْ امَْرهِِ بالغُِ اللهَ اِنَّ

*** 

 1جلد تامام کشكول کتاب در: روزى وسعت جهت به الله يتق من و آيه ختم طريقه

  شروع دوشنبه روز از را مذکور ى آيه کس هر که است آمده 36 ص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .است بار هزار دوازده «يجيب امن» ختم که اند گفته ـ1

 1جلد عمل ميدان در علم مردان ـ 36ص 3ج خمينى امام هاى سرگذشت ـ2

 363ص

 306ص 10 جلد البيان مجمع ـ3

 

 و هفتاد و صد چهلم روز و بخواند مرتبه سه و پنجاه و صد روزى روز، چهل تا کند،

 تثرو و دولت به رسيدن و مال برکت و رزق وسعت جهت به بخواند مرتبه هشت

 .است مجرب بسيار

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نماز

ت انسان مسأله نناز است مسأله نناز از مهم ترین نشانه های تربیت  یکی از عوامل مهم سعاد

است.كسی كه با نناز باشد یقینا نناز در او تأثیرات بسیار خوبی بر اخلاقش و بر رفتارش و بر زندگی 

اش وبر آینده اش وبر خانواده اش خواهد گذاشت.در خانه ای كه پدر و مادر نناز می خوانند و 

ه نناز سفارش می كنند امید به هدایت وسعادت فرزند هزار بار بیشتر از آن خانه ای فرزندانشان را ب

است كه پدر و مادر نناز ننی خوانند یا اگر می خوانند كاری به نناز فرزندانشان ندارند و فرزندانشان 

را آزاد می گذارند و این یکی از اشتباهات بزرگ است نوجوانی كه اصلاننیتواند خیر وصلاح 

ودش را تشخیص بدهد و از طرفی نناز را برای خودش زحنتی می داند او را آزاد بوذارند به این خ

امید كه روزی در فرزندش علاقه به نناز ایجاد بشود و این نوجوان نناز خوان بشود در حالی كه 

سفارش خداوند در قران می فرماید:و اعنر اهلك بصلاة واصتبر علیها:باید خانواده ات را به نناز 

 بکنی 

آن هم نه یك بار نه دو بار هر روز صبح،ظهر،شب،لذا پیامبر فرمودند كه در هفت سالوی فرزند را به 

خواندن نناز تنرین بدهید و در ده سالوی در صورت نخواندن بر آنها سخت بویرید حتی گاهی لازم 

تشویقی كه نناز بخوانند به می شود فرزندانی را كه مقاومت می كنند در مقابل نناز و با هیچ ابراز 

آنها سخت بویرند برای این كه نباید كسی از آثار بسیار خوب نناز بی بهره بناند باید هنه ی مسلنان 

 ها از آثار نناز بهره مند بشوند تا بتوانند سعادت مند بشوند در یکی از سخنان است كه مسلنانی به نام 

ده و بسیار عبادت می كرده و وارسته بوده سوال كرد كه اسام از حاتم اثم كه می گوینداز عابدین بو

 شنا چه طور نناز می خوانید 

حاتم گفت كه من هنوام نناز هم وضوی ظاهری و هم وضوی باطنی می گیرم اسام تعجب كرد 

گفت وضوی باطنی چوونه است حاتم در پاسخش جواب داد كه وضوی ظاهری هنین است كه 

ضوی باطنی این است كه اعضای وضو را با هفت ویژگی می شوییم اعضای وضو را می شویی ولی و

یکی با توبه یکی با ندامت از گناه یکی در حالی وضو می گیریم كه هیچ دلبستوی به دنیا نداریم یکی 



قات را نادیده می گیریم از خدا امید شکور بودن داریم یکی این كه سیاست مادی واین كه تشکر مخل

بعد به طرف _ینه را رها می كنیم و هفتم حسادت را از خودمان دور می كنیم ریم كگذارا كنار می 

مسجد می رویم و در حالی كه خود را در محضر خدا می بینیم به نناز می ایستیم در حالی كه بهشت 

زرائیل را پشت سرمان  می بینیم و گویی روی پل ستنان و جهنم را در طرف چپنان و عرا در طرف را

ه ایم وگویا این نناز آخرین نناز ماست بعد نیت می كنیم تکبیر می گوییم حند وسوره صراط ایستاد

و در آخر تضرع سجده را به جا می آوریم و با  را با حضور قلب می خوانیم با تواضع ركوع می كنیم

گوییم و با خلوص تنام سلام نناز را می گوییم این وضوی باطنی است و این ننازی  امید تشهد می

ت كه در تربیت انسانها بسیار مؤثر است.اس  

**** 

از جنله آثار نناز دور كردن انسان از مفاسد اخلاقی است افراد نناز خوان معنولا از اعتیاد و مجالس 

فساد و دوستان ناباب و مسائل انحرافی دیور دور هستند و دچار آسیب های اجتناعی و اخلاقی ننی 

از با خدا ارتباط برقرار می كند و گاهی كه حضور قلب دارد خودش شوند زیرا انسانی كه به وسیله نن

را در مقابل پروردگاری مقتدر و دانا می بیند كه از هنه ی اسرار او مطلع است و از هنه ی كارهای او 

خبر دارد خدایی كه به او نعنت های فراوانی داده خدایی كه در مقابل گناه های انسان حلم می ورزد 

عذاب ننی كند یقینا در مقابل چنین خدایی انسان احساس شرمندگی می كندو به طرف  واو را فورا

گناه ننی رود مخصوصا سه بار در شبانه روز این حالت شرمندگی باعث  تقویت این پاكی انسان می 

شود و به ضعف نفس اماره كنك می كند لذا پیامبر خدا فرمودند كه اگر كسی در شبانه روز پنج بار 

بکند دیور چركی در بدنش باقی ننی ماندو نناز هم چرك روح را پاك می كند و انسان را از حنام 

مفاسد اخلاقی دور می كند البته بوده اند افرادی كه با این كه نناز خوان بوده اند یك موردی یا 

به خاطر  حادثه ای پیش آمده باز آلودگی پیدا كرده اند باز این افراد با این كه آلودگی پیدا كردند

 ارتباط معنوی به وسیله ارتباط با خداوند بلا فاصله بر گشته اند



در روایت است كه شخص جوانی نزد امیر النؤمنین آمد و عرض كرد كه من لواط انجام داده ام مرا  

پاك كن امام فرمود برو شاید در حال طبیعی نباشی رفت و فردا آمد گفت ای امیر مؤمنان من فلان 

انجام داده ام مرا پاك كن امام فرومود برو شاید در حال طبیعی نیستی رفت و روز سوم  كار زشت را

آمد و عرض كرد ای امیر مؤمنان من فلان كار زشت بزرگ را انجام داده ام مرا پاك كن امام باز 

ه فرمودبرو شاید درحال طبیعی نباشی روز چهارم آمد واقرار كرد كه من این گناه بزرگ را انجام داد

را قبول كن یکی این كه با  مجازاتام امام فرمودند شنا گناه بزرگی كه انجام داده ای یکی از سه 

این كه به وسیله آتش سوزانده  ااین كه از كوه پرت بشوی و ی یاشنشیر كشته بشوی   

بشوی جوان سوال كرد كه كدام سخت تر است امام فرمود سوزاندن با آتش گفت من هم این را 

می كنم امام فرمود پس خودت را برای اجرای حکم آماده كن جوان اجازه خواست كه دو انتخاب 

ركعت نناز بخواند مشغول نناز شد و بعد از نناز عرض كرد خدایا من این گناه بزرگ را انجام دادم 

 بعد پشینان شدم ترسان شدم و به سوی جانشین پیامبر آمدم و من این حکنی كه سخت تر 

ردم خدایا این مجازات را كفاره ی گناهان من قرار بده ودر آخرت مرا با آتشت است انتخاب ك

علی)ع( و ،نسوزان بعد در حالی كه گریه می كرد وارد گودال آتشی كه برایش آماده كرده بودند شد

اصحاب از این صحنه به گریه افتادند بعد حضرت فرمود بیرون بیا كه ملائکه را به گریه انداختی 

وبه ی تو را پذیرفت بیرون بیا و دیور این كار را نکن خداوند ت  

یعنی اگر نناز گذاری احیانا به گناهی آلوده شود خود نناز بعدی باعث عذاب وجدان و ایجاد 

احساس ندامت می شود و شخص را به طرف پاكی و توبه سوق می دهد البته نناز خوانها با یکدیور 

عضی ها ضعف دارد اما به صورت كلی نناز خوانها روز به فرق دارند در بعضی ها شدت دارد در ب

 روز پاك تر شده و از مفاسد فاصله می گیرند. 

*** 

ما وقتی كه وضعیت اخلاقی ننازگزارها را با بی ننازها مقایسه می كنیم در شهر ها و روستاها هر كجا 

های مبتذل،از ماشین های  ناهنجاری هست از بی ننازهاست عربده كشی مستانه از بی ننازهاست ترانه



بی نناز دیده می شود مجالس فساد و لهو و لعب مربوط به بی ننازهاست ایجاد مزاحنت برای زن ها 

و دختر ها كار بی نناز هاست ایجاد باند های فساد و آدم ربایی و راهزنی و سرقت و فساد در زمین 

هنه یاین مفاسد را سد می كند نناز ننی  كار بی نناز هاست اما آنهایی كه نناز می خواند نناز جلوی

گذارد كه انسان مزاحم ناموس مردم شود نناز ننی گذارد كه انسان باند فساد به وجود بیاورد و دختر 

 ها و زن ها را به مفاسد آلوده بکند نناز ننی گذارد انسان به سرقت و راهزنی اموال مردم مشغول شود 

لهو و لعب حضور پیدا بکند و عنرش را در راه لهو و لعب  نناز ننی گذارد كه انسان در محافل

صرف بکند نناز آثار مهنی دارد البته اكثر جوان های ما از این آثار غافل هستند لذا گرفتاری های 

 مختلفی بر ایشان پیش می آید زندان هاپر می شود چرا زندان ها پر می شود چون از آثار نناز غافل

ستند با كم هزینه ترین راه درمان مفاسد اخلاقی یعنی دعوت خودشان د می توابودند از خدا غافل بودن

 و خانواده هایشان به سوی نناز و حضور خودشان و فرزندانشان در مساجد و ننازخانه ها جلوی این 

گرفتاری ها را بویرند و آلودگی پیدا نکنند پس یکی از مهم ترین آثار تربیتی آن این است كه جلوی 

مفاسد را معنولا سد می كند یکی دیور از آثار تربیتی آن این است كه تحول معنوی در انسان هنه ی 

كه با هیچ چیز مادی قابل ارزش  ایجاد می كند و گاهی این انقلاب روحی آنقدر پر ارزش است

 گذاری نیست گاهی در نناز برای اولیای خدا یك حالت های بسیار شیرین معنوی پیش آمده 

انند آن را با هیچ پادشاهی و با هیچ لذتی مقایسه بکنند گاهی آنقدر این تحول روحی كه ننی تو

 بزرگ بوده كه در حال نناز جان به جان آفرین تسلیم كرده اند 

و مردم مدینه او را ص پیامبر  .گناهی مرتکب شد از مسلنانان زمان پیامبر اسلام ص  علبهنقل شده ث

رفت مشغول توبه شد تا اینکه توبه اش قبول شد امیر النؤمنین و مسلنانان ترد كردند او هم به بیابان ها 

كه پیامبر در رفتند و او را به مسجد آوردند در مسجد پیامبر مشغول نناز بود ثعلبه اقتدا كرد هنین 

اكم التکاثریعنی ثروت اندوزی شنا را مشغول كرده ثعلبه نعره ای زد وقتی كه سوره فرمود اله  



مود حتی زرتم النقابر تا زمانی كه از دنیا رفتید باز ثعلبه ناله كرد و چون پیامبر فرمود كلا پیامبر فر

علبه ناله ای كرد و جان به جان آفرین یجه اعنال خودتان را خواهید دید ثسوف تعلنون به زودی نت

به خداوند پیوستتسلیم كرد هنه از آثار مفید نناز هست خوشا به حال او كه این چنین در نناز پیامبر   

 

*** 

 اثرات نناز در بیناری ها و ناراحتیهای جسنانی و روحی

یکی از حوادث دوران عنر انسانها معنولا ایام بیناری است بیناری باعث نورانی انسان می شود  

مخصوصا در بیناری های صعب العلاج افراد گاه دچار اضطراب مشکلات روحی می شوند و این به 

آسیب می رساند به آرامش كه از ضروریات زندگی انسان مخصوصا افراد بینار  درمانشان ضرر و  

است ضرر می رساند لذا باید بررسی بکنیم كه در ایام این نورانی ها و دلهره ها و مشکلات باید به چه 

گزینه منفی است بعضی ها  ،چیزی متوسل بشویم و چوونه این نورانی ها را بر طرف كنیم یك گزینه

یند باید سراغ مشروبات الکلی مواد مخدر و برای چند ساعتی از خود بی خود شدن و فراموش می گو

كردن دنیا و علاج موقت این نا آرامی كه وجود دارد اما قرآن كریم كه نسخه شفا بخش بشریت 

الا بذكر الله تطنئن  : است با یك جنله كوتاه نزدیك ترین و آسانترین راه را به ما نشان می دهد

القلوب راه آسان و نزدیك ترن راه یاد خداست كه یاد خدا می تواند ترس از مرگ را به آرامش 

ترس از بیناریها را از بین ببرد دلهره ها و ترس های ناشی از بی اعتنادی از آینده را .تبدیل كند 

است نناز بهترین  كاهش بدهد و از بین ببرد و البته در میان این یاد خداوند و ذكر خدا بهتر نشان نناز

ذكر بزرگتر  خداستیعنی نناز ذكر خداست كه خدا در قرآن می فرماید ولذكرالله اكبر   

در این رابطه نه تنها بزرگان دین ما بر اهنیت نناز در رفع نورانی ها و اضطراب ها تأكید دارند بلکه  

یکی از آن  ین تأكید را دارندافرادی در دنیا مشهور هستند و مسلنان نیستند آنها هم در این رابطه ا

می گوید كه امروز جدید ترین علم یعنی هنان روانپزشکی  شخصیت های ادبی آقای دیل كارنوی



هنان چیز هایی را تعلیم می دهد كه پیامبران تعلیم می دادند و پزشکان روحی در یافتند كه دعا و نناز 

ات و ترس را كه موجب بیم بیشتری از و داشتن یك اینان محکم به دین نورانی و تشویش و هیجان

ناخوشی های ماست را بر طرف می كند این است كه ایشان بر این مسأله تأكید دارند در هنوام 

می گوید كه  دیل كارنویمخصوصا مشکلات روحی و روانی انسان به نناز پناه ببرد خودایشان آقای 

ارم فورا به اولین نناز خانه ای كه در راه من هروقت كه احساس می كنم  كه احتیاج به دعا و نناز د

س كارل هم كه هم سیببینم به آنجا می روم و به دعا و نناز می پردازم و علاوه بر ایشان آقای الک

پزشك بوده و هم نویسنده ی كتاب)انسان موجود نا شناخته( است ایشان می گوید كه نناز قوی 

 ترین 

ند نیرویی كه چون قوه ی جاذبه در زمین وجود حقیقی و نیرویی است كه انسان می تواند تولید ك

خارجی دارد و در حرفه ی پزشکی خود من مردانی را دیده ام كه وقتی كه هیچ معالجه ای برای آنها 

.مؤثر نشد به وسیله نناز و دعا از بیناری رهایی یافتند   

لید می شوند از راه دعا و دعا و نناز چون رادیوم یك منبع نیروی مشعشعی است كه خود به خود تو

 نناز انسان می تواند بیناری های خودش را بر طرف كند. 

*** 

پیامبران بزرگ و انبیای خدا و علاوه بر اینها دانشنندان با انصاف غیر مسلنان هم بر  كریم و قرآن 

اس هاپس آثار دعا و نناز درارتباط با رفع نورانی ها و اضطراب ها تأكید كردند آقای پروفسور توم

لوگ ایشان می گوید مهم ترین مطلبی كه من در طول چندین سال تجربه و آزمایش به دست آورده 

ام این است كه بهترین وسیله برای درمان بی خوابی نناز است با این قید كه من پزشك هستم این 

تسکین سخن را می گویم كه نناز بهترین وسیله ای است كه تا كنون برای توسعه ی اطنینان و 

اعصاب و آسایش و نشاط شناخته شده كه زمینه ی بی خوابی را بر طرف می كند و به عبارت دقیق تر 

یای خدا را مهم ترین وسیله ی ایجاد آرامش در روان و اعصاب نناز است البته ما وقتی كه زندگی اول

اشتند و در هیچ نیم كه توجه خاصی به نناز و این آرام بخش جسم و جان دبر رسی می كنیم می بی



زمانی از نناز غافل ننی شدند اهنیت خاصی كه به نناز می دادند در صلح و جنگ در بیناری و 

سلامت در در فقر و ثروت در سفر ودر حضر در جوانی و پیری در روز و شب در غم و شادی در 

ی كردند خانه ی حضور و در پنهان در هنه ی حالات به نناز می پرداختند و با معبود خودشان نجوا م

پیامبر هیچ گاه ننی تواند گریه های رسول خدا را در نینه شب ودر سر نناز فراموش كند نخلستان 

های كوفه و مسجد كوفه ننی تواند مناجات های حضرت علی را از یاد ببرد محل عبادت امام مجتبی 

 و امام حسین ننی تواند نناز این دو بزرگوار را از یادش ببرد.

اثرات نناز درمان بیناری های جسنی است،رسول خدا به دیدار سلنان فارسی آمد و دید كه  از جنله

درد به تو فشار آورده هنینطور  له می كند فرمود سلنان مثل این كهكنر درد دارد و خیلی نا سلنان

هم  سلنان عرض كرد یا رسول الله مور نناز برای كنر درد.كه نشسته ای یا خوابیده ای ننازبخوان 

ز ماید واستعینوا بالصبر والصلاة اخوب است حضرت فرمودند مور در قران نخوانده ای كه خدا می فر

 صبر نناز كنك بویرید آری نناز شفادهنده در هاست به اذن خدا چه درد های 

 جسنانی و چه روحی .

*** 

نها را درمان بکند نناز در كاهش غم و اندوه و ناراحتی های روحی نقش درمانی دارد و می تواند آ

لذا می بینیم كه در زندگی اولیای خدا ذكر شده وقتی كه دچار ناراحتی و غم و اندوه می شدند به 

نناز پناه می بردند به الکل پناه ننی بردند به مواد مخدر پناه ننی بردند به كارهای دیور پناه ننی بردند 

شکلی برای خانواده ی پیامبر پیش می آمد به نناز پناه می بردند و در روایت هست كه وقتی كه م

حضرت می فرمود بلند شوید نناز بخوانیدخدا اینوونه به من دستور داده و اینوونه مشکلاتشان حل 

می شد البته نه اینکه انسان هر مشکلی برایش پیش آمد بنشیند نناز بخواند بلکه علاوه بر این از اسباب 

باید توجه به مسبب الاسباب و علت و العلل یعنی خدا داشته مادی به وسائل مادی باید كنك بویرد 

باشد وقتی كه حضرت فاطنه زهرا به شهادت رسید و حضرت علی دچار غم و اندوه شدند دو ركعت 

نناز می خواندند قبل از غسل حضرت زهرا حضرت علی دو ركعت نناز خواندند قبل از اینکه بدن 



د وقتی كه بدن فاطنه را دفن كرد وخاك روی قبر ریخت باز هنسرش را در قبر بوذارد نناز خواندن

 هم غم و اندوه به حضرت علی هجوم آورد حضرت دو ركعت نناز خواند هنچنین درباره ی 

یکی از یاران پیامبر به نام عبد الله ابن عباس است كه در مسافرت بود به او خبر دادند كه برادرت از 

انا الیه راجعون وضو گرفت دو ركعت نناز خواند و با وقار و آرامش دنیا رفت ایشان گفتند انا لله و 

نشست و این آیه را تلاوت كرد و استعینوا بالصبر و الصلاة از نناز كنك بویرید خداوند در قرآن 

فرموده است كه از نناز كنك بویرید و در هنه ی مسائل و مشکلات كه برایتان پیش می آید علاوه 

وسائل مادی كنك بویرید باید حتنا اهل پناه بردن به خدا و نناز خواندن هم باشید بر این كه باید از 

یکی از عوامل خود كشی های افراد این است كه غم و نا امیدی ها و مصیبت ها به آنها هجوم می 

 را تحنل آورد و اینها به نناز پناه ننی برند اگر انسان در این مواقع به نناز پناه ببردشاید بتواند این بار

كند و از حال طبیعی خارج نشود و دست به كارهای غیر خلاف عقلی چون خودكشی نزند آنهایی 

 كه در این مشکلات به نناز پناه می برند احساس می كنند كه خوشحال شدند و قدرت و قوت 

 تازه ای برای تحنل مشکلات و برخورد مشکلات پیدا كردند.

*** 

در ارتباط با این مسأله سخنانی از بزرگان دین ما نقل  :روحی و جسنی نقش نناز در درمان بیناریهای

شده است كه وقتی انسان مشکلاتی برایش پیش می آید برای این كه بتواند برای تحنل مشکلات 

قدرت داشته باشد به نناز پناه ببرد امام صادق فرمود چه مانعی وجود دارد وقتی كه برای شنا مشکلی 

ویرید و به مسجد بروید و از خداحاجتتان را درخواست كنید مور نشنیده اید كه پیش می آید وضو ب

خدا دستور داده و استعینوا بالصبر و الصلاة كه از نناز كنك بویرید و از صبر كنك بویرید و یکی 

از اثرات مهم نناز نشاطی است كه بعد از نناز در انسان پیدا می شود و این نناز در افراد بی نناز 

ود ندارد وقتی كه انسان نناز خواند مخصوصا نناز با طنئنینه و با حضور قلب یك آرامش و وج

رضایت خاطری به انسان دست می دهد البته در محیط ها و حالت های مختلف این نشاط و احساس 

رضایت كم و زیاد می شود وقتی كه انسان با حضور قلب بیشتری نناز بخواند در نناز گریه كند و 



بریزد مناجاتش با حال باشد بعد از نناز آرامش خاصی در خودش احساس می كند اما اگر نناز اشك 

را با كسالت و با عجله بخواند بدون حضور قلب این نشاط به پایین ترین حد خودش می رسد اما هنه 

شوند دچار یك راحتی می  .ی نناز خوانها تأیید می كنند كه بعد از ادای نناز دچار نشاط می شوند

دچار یك انبساط می شوند و این نشاط در سلامت جسم و روان آدم نقش مهنی را ایفا می كند و 

نبود این نشاط باعث افسردگی و اضطراب می شود لذا می بینیم كه در كشور های غربی كه بی دینی 

 مخصوصا در آنها بیشتر است اضطراب و افسردگی و نا آرامی در آنها زیاد است در مجله 

میلیون قرص خواب آور مصرف می كنند كه اگر طی  30انستنیها آمده است كه آمریکایی ها بالغ بر د

تن به اصطلاح شش هزار گرم وزنش بشود و  60یك سال قرص را روی هم انباشته بکنند حدود شاید 

ه تن قرص برای به خواب بردن هنه ی مردم دنیا به مدت هشت شبانه روز كافی است این ب 600این 

خاطر این است كه پناه به نناز ننی برند به معنویات پناه ننی برند با خدا ارتباطشان ضعیف است و در 

ارتباط با مسأله كاربرد ننازدر موقع مشکلات یك آمار داده اند در ارتباط با یکی از زندانهای ایالت 

لیغ مسلنان شدند و اینها گفتند نفر از اینها به وسیله ی تب 17هزار نفر زندانی بودند و  400تکزاز كه 

برای ما كتاب و قرآن بفرستید از طرف طلابی كه آنجا بودند برای اینها كتاب و قرآن تهیه كردند بعد 

نفر و بعد از مدتی نصف زندانیان  800نفر و بعد از مدتی به  25نفر به  17از یك سال دیدند این 

ستورات اسلام را عنل مسلنان شدند چرا چون وقتی كه آنها می آیند و د  

خانم سنیه تازه مسلنان فنلاندی  .می كنند می بینند كه بسیار آثار مثبتی در زندگی آنها پیدا می شود

می گوید من از زمانی كه مسلنان شدم احساس می كنم یك زن آزاد دارای ارزشی معنوی و انسانی 

خواننده ی موسیقی پاپ در  هستم اسلام برای زنان ارزش بسیار عالی قائل است كت استیونس

 انولیس كه مسلنان شده و صدای خودش را در راه تلاوت قرآن قرار داده گفت وقتی به 

 اسلام پیوستم هنه ی ترس های من از بین رفت.

ایجاد آرامش در خانواده.در خانواده هایی كه مسأله ی نناز جا افتاده است و پدرومادر و  ونناز  



رند یك آرامش خاصی در آن خانواده حکنفرماست متأسفانه در خانواده از توجه دافرزندان به نن

هایی كه رعایت ننی شود و خانواده ی بی ننازی هستند آنجا مشکلات روحی روانی و روانی 

فراوانی وجود دارد یکی از دانشنندان به نام پروفسور توماس هاسیلوك می گوید مهم ترین مطلبی 

ه و آزمایش به دست آوردم این است كه بهترین وسیله برای كه من در طول چندین سال تجرب  

درمان بی خوابی نناز است و نناز بهترین وسیله ای است كه تاكنون برای تسکین اعصاب،آسایش و 

نشاط شناخته شده و زمینه ی بی خوابی را نناز برطرف میکند و به عبارت دقیق تر مهم ترین وسیله ی 

ب انسان نناز است اوبا این كه مسیحی است و مسلنان نیست ولی آدم با ایجاد آرامش در روان واعصا

انصافی است تحقیق كرده بررسی كرده و با اطنینان می گوید كه نناز در آرامش روحی انسان نقش 

.مهنی دارد  

وقتی كه پدر و مادر می بینند كه فرزندانشان به مسجد رفت و آمد می كنند خیالشان راحت  آری   

از مسجد كه خانه ی خداست بهترین جای كره ی زمین است جایی وجود ندارد مسجد  است زیرا

مركز فرهنوی است و جایی است كه انسانها در آنجا به معراج می روند و انسانها بهتر از قبل می شوند 

وگناهان او پاك می شود آیت الله مصباح تعریف می كردند كه در سفر به فرانسه گفتند كه یك 

ی است كه مسلنان شده و خاننش هم مسلنان شده ما با ایشان ملاقات كردیم و پرسیدیم كه پروفسور

چطور شده كه مسلنان شدید گفتند ما در الجزایر مقیم بودیم یك روز در جاده عبور می كردیم 

دیدیم كه در كنار جاده مزرعه ای است و شخصی رو به سنتی ایستاده و حركاتی را انجام می دهد 

شدیم و از دیوران پرسیدیم كه این آقا چکار می كند گفتند دارد نناز می خواند ماشین را  كنجکاو

 نوه داشتیم و كنجکاو شدیم و رفتیم سراغ این دهقان كه مشغول نناز بود صبر كردیم 

تا اینکه ننازش تنام شد و پرسیدیم كه آقا چکار می كنی چه می گویی چرا این كار را انجام میدهید 

داد كه در اسلام به ما دستور دادند كه پنج وعده نناز بخوانید لذا ما متوجه شدیم از این ننازی جواب 

كه این آقا خواند چقدر ارتباط با خالق در اسلام آسان است و انسان هر زمانی كه بخواهد می تواند با 

و به این علت من و خدا ارتباط برقرار بکند این سر آغازی شد كه ما درباره ی اسلام تحقیق كردیم 



خاننم مسلنان شدیم بنا بر این توجه داشته باشیم كه خداوند اگر نناز را بر ما واجب كرده این نناز 

بركاتی را دارد و باعث می شود كه انسانها با آرامش برسند به اطنینان برسند و زندگی سعادت مندی 

تند واقعا مسلنان هستند واقعا به ننازشان را داشته باشند مخصوصا آنهایی كه مسلنان شناسنامه ای نیس

 اهنیت می دهند می بینیم آرامشی كه داردند آن اطنینانی كه دارند نسبت به دیوران بیشتر است.

*** 

وقت نناز اول  

است كه نناز را در ابتدای وقتش بجا بیاوریم نناز صبح را در ابتدای وقتش و شده در اسلام سفارش 

رب و عشا و این آثار و بركاتی در دنیا و آخرت دارد از پیامبر ما روایت شده نناز ظهر و عصر را و مغ

كه كسی ننازهای پنج گانه را در وقت خودش اقامه بکند و ركوع و سجودش كامل باشد خداوند به 

عنرش را زیاد می كند مال و اموالش را زیاد می كند  :پانزده خصلت عنایت میکند سه خصلت در دنیا

او را از ترس اینن می دارد او را از :لحش را زیاد می كند و سه خصلت در هنوام مردن و اولاد صا

 سختی مرگ اینن می دارد و او را داخل بهشت عالم برزخ می كند و سه خصلت در 

سوال نکیر و منکررا بر او آسان می كند قبرش وسیع می كند و از قبرش دری به :قبر به او میدهند 

صورتش مانند ماه نورانی است نامه :كند و سه خصلت در قیامت به او می دهند  درهای بهشت باز می

ی عنلش را به دست راستش می دهند و حساب قیامتش را بر او آسان می كنند و سه خصلت در 

كه خداوند از او راضی می شود خداوند به او سلام می دهد  :هنوام عبور از پل صراط به او می دهند

با نظر رحنت نواه می كند اینها هنه از بركات نناز اول وقت است لذا وقتی كه موقع و خداوند به او 

نناز میشد پیامبر حالش تغییر میکرد و به بلال می فرمود ارحانا یا بلال: بلال ما را از ناراحتی در بیاور 

بودند از  به وسیله ی اذان گفتن و ائنه ی اطهار علیهنا السلام و هنچنین علنای ربانی این چنین

خصوصیات امام حتی در دوران تحصیلشان نقل شده كه وقتی كه می خواستند روزهای تعطیل از شهر 

 خارج بشوند و به عنوان گردش و استراحت بروند ایشان قبول ننی كردند كه خیلی اصرار 



ت می كردند می فرمودند كه با دو شرط قبول می كنم كه به گردش بیایم یکی این كه هر كجا وق

نناز رسید و لو در جای نامناسب ننازمان را بخوانیم دوم این كه هر كجا مسأله ی صحبتی پیش آمد 

 نباید بوی غیبت از این صحبت استشهام بشود در صحبت هاینان احدی حق ندارد غیبت بکند. 

*** 

ی دارد آیت بزرگان ما بسیار سفارش می كردند كه نناز هایتان را اول وقت بخوانید زیرا بركات زیاد

الله العظنی بهاءالدینی می فرمودند كه اگر می خواهید بركاتی نصیبتان بشود نناز اول وقتتان ترك 

نشود و اعجوبه ی عبادت حاج شیخ حسن علی اصفهانی چهار روز قبل از اینکه از دنیا بروند اینجور به 

سفارش می كنم یکی اینکه فرزندشان فرمودند من صبح یك شنبه خواهم مرد شنا را به این چیزها 

نناز های یومیه را در اول وقت بجا بیاورید دوم این كه تا می توانید در رفع نیاز های مردم تلاش 

كنید و چهارم از تهجد و نناز  خرجبکنید سوم اینکه سادات را احترام كنید و هر چه دارید در این راه 

.هد باشید شب غفلت نکنید پنجم تلاش بکنید كه مقلد نباشید مجت  

هنچنین استاد عارف كامل آیت الله قاضی به نقل آیت الله طباطبایی و آیت الله بهجت می فرمودند  

خواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعنت بکند حتنا كسانی كه اگر كسی نناز واجبش را اول وقت ب كه

راوانی نصیبشان می شود می رسند و بركات ف اول وقت بخوانند به مقامات عالی نناز واجبشان را  

نقل می كنند كه در یکی از روستاهای فیروز كوه جلسه ی بزرگداشت شهدا بر پا بود و شهید صیاد 

شیرازی به عنوان سخنران دعوت بود جلسه را یك مقدار طول دادند وقتی كه نوبت سخنرانی رسید 

پیامبر گفتند كه روزی جلسه ی  ایشان پشت تریبون قرار گرفت و بعد از حند و ثنای الهی و درود بر

مهنی در مورد جنگ خدمت امام بودیم وقت نناز شد و امام وضو گرفتند و به نناز ایستادند ما هم 

فهنیدیم از این حركت امام كه نناز  بر هنه چیز ترجیح دارد و الان هم كه من دارم برای شنا 

از اگر دوست داشتید برایتان سخنرانی صحبت می كنم وقت نناز است برویم نناز بخوانیم بعد از نن

می كنم و صحبتشان را تنام كردند و صفهای نناز تشکیل شد و هنانجا نناز اول وقت به جناعت بر 

پا شد لذا بزرگان ما علنای ما شهدای ما آنهایی كه جزء اولیای خدا بودند به نناز اول وقت اهنیت 



ه بکنیم كه هر كجا كه هستیم در هر شغلی كه هستیم می دادند ما هم اگر بخواهیم از بركاتش استفاد

در هر منطقه ای كه هستیم به نناز اول وقت اهنیت بدهیم اگر اینچنین اهنیت دادیم خداوند هم به ما 

 عنایت خاص خواهم كرد.

*** 

 حضور قلب در نناز

ر قلب است ما با ننازی كه ما می خوانیم چهار هزار اسرار دارد و از جنله اسرار نناز مسأله ی حضو

هر كسی كه صحبت می كنیم اگر او به صحبت ما توجه نکندو یا اینکه ما به صحبت او توجه نداشته 

باشیم و كلناتی را ادا كنیم و حواسنان جای دیوری باشد مخاطب ما ناراحت می شود حالا كه در 

بر زبان جاری كنیم و مقابل خدا می ایستیم در هنوام نناز باید متوجه باشیم كه چه كلناتی را 

.حواسنان جای دیوری نباشد  

یکی از علنای بزرگ به نام شیخ حسن علی اصفهانی فرمودند كه اسرار نناز آنواه حاصل می شود  

كه شش چیز حاصل شودیکی حضور قلب یعنی دلت به هنوام نناز به هیچ چیز جز خداوند تعلق پیدا 

نکه معنای حند و سوره و اركان نناز و تسبیحات را متوجه نکند در نناز فقط به یاد خدا باشیم دوم ای

باشیم سوم اینکه عظنت پروردگار در خاطرمان باشد چهارم هیبت است یعنی از عنایت عظنت 

پروردگار این فکر برایت پیدا شود كه مبادا این عبادت در آن قصوری باشد نقصانی باشد پنجم امید 

امید وار باشیم كه خداوند ما را می بخشد و از تقصیرات ما است كه به رحنت بی نهایت پروردگار 

در می گذرد ششم حیا است یعنی این عبادت ما شایسته ی درگاه پروردگار نیست و باید تلاش بکنیم 

 این عبادت ها را تکامل ببخشیم و كامل بکنیم و هنچنین در وصیت لقنان است به فرزندش كه 

ر قلب در نناز هم است لقنان حکیم به پسرش گفت كه من وصیت بسیار مهنی است كه بحث حضو

چهار صد پیامبر را ملاقات كردم چهار هزار كلنه ی حکنت را از آنها یاد گرفتم از آن چهار هزار 

كلنه چهارصد كلنه را انتخاب كردم از آن چهارصد كلنه چهل كلنه و از آن چهل كلنه هشت 

را فراموش كن یکی به كسی كه خوبی می كنی و كلنه را و آن هشت كلنه این است دو چیز   



یکی كسی كه به تو بدی می كند دو چیز را فراموش نکن یاد خدا و یاد مرگ و چهار چیز را در 

چهار موقع خودش انجام بده وقتی سر سفره نشستی مواظب غذایت باش كه حلال وارد دهانت بشود 

اهایی كه مننوع است نواه نکنی هنوامی وقتی به خانه ی كسی رفتی مواظب چشنت باش كه به ج

 كه در میان مردم هستی مواظب زبانت باش و هرگاه مشغول نناز شدی قلبت را حفظ كن

آتش سوزی شد و  حضرت  امام سجاد آنچنان حضور قلب در نناز داشتند كه در خانه نقل است

نقل است امام حسن مجتبی   دربارهولی امام سجاد متوجه نشدند و هنچنینبرپا گردید آنهنه سرو صدا 

هنوام نناز حالت خاصی داشتند امیدواریم كه خدا به ما توفیق بدهد كه ما هم در ننازمان حضور 

 قلب را رعایت كنیم.

*** 

مردی خدمت پیامبر مشرف شد و عرض كرد مرا به یك عنل نیکی سفارش بفرمایید پیامبر فرمود كه 

ا نناز را ترك كند ملت اسلام از چنین شخصی بیزار است نناز را عندا ترك نکن زیرا كسی كه عند

باز شخصی به محضر پیامبر مشرف شد عرض كرد یا رسول الله ازریشه اسلام مرا با خبر سازید پیامبر 

نناز است و امام صادق)ع( فرمودند كه اگر خداوند از یك نفر یك  ،فرمود ریشه اسلام و اصل اسلام

ا عذاب نخواهد كرد و باز در سخن دیوری پیامبر فرمودند محبوب ترین نناز را قبول كند دیور او ر

اعنال در نزد خداوند خواندن نناز در اول وقتش است و بعد از خواندن نناز در اول وقت احترام به 

د در راه خداونداپدر و مادر و بعد هم جه  

 (سوره ی ماعون  )ون اهفرماید فویل للنطففین الذین عن صلاتهم س یك آیه هست در قرآن كه می 

وای بر نناز گذاران آنهایی كه در ننازشان سهو می كنند امام صادق)ع( فرمودند یعنی كسانی كه 

.نناز را سبك می شنرند و تأخیر نناز اول وقت بدون عذر سبك شنردن نناز است  

اق این مصد می اندازد اینكسی كه وقت نناز شد هیچ مشکلی هم ندارد ولی عندا ننازش را تأخیر  

 آیه است كه خدا می فرماید وای بر نناز گذارانی كه یك ننازشان را تأخیر می اندازند



روایت است كه در جلسه بحث امام رضا)ع(علنای مذاهب و ادیان مختلف وقتی كه حضرت مشغول  

وقت نناز شده  ام رضا)ع( فرمودند الصلاة قد حضرت:بحث بودند یك دفعه مامون رو كردند و ام

عنران كه یکی از دانشنندان صائبی بود به امام عرض كرد كه آقا بنانید پاسخ مرا نا تنام نوذارید من 

 دارم آماده می شوم كه مسلنان بشوم امام فرمودند نناز می خوانیم و بر می گردیم و امام رضا)ع(آن 

.ساعت و دقیقه حساس بلند شدند و دیوران هم بر خواستند  

كه امام صادق)ع(به یکی از شاگردان خودش به نام مفضل بن عنر توحید درس باز در روایت است  

می دادند مدت این درس در هفته چهار روز بود كه از صبح شروع می شد تا ظهر وقتی كه موقع نناز 

.می شد امام درس را قطع می كرد و برای نناز بر می خواستند  

نازش قبول شده یا نه نواه بکند كه آیا ننازش او امام صادق)ع( فرمودند هر كس می خواهد بداند ن  

 را از بدی ها باز داشته یا نه.  

*** 

شوهرش ،نناز باعث اصلاح انسان می شود در روایت است كه مردی به زنی شوهر دار نظر داشت زن 

را از این مسأله با خبر كرد شوهرش گفت به آن آقا بوو كه چهل صبح در نناز جناعت حاضر شود 

به خانم پیغام داد كه من توبه كردم  عاشق  رد پذیرفت و چند روز مرتب به نناز آمد بعد از مدتیآن م

زرگان دین ما بو دیور با شنا كاری ندارم نناز باعث شد كا این شخص اصلاح شود لذا می بینیم كه 

ر شد یا نه به نناز خیلی اهنیت دادند علی)ع( در وسط جنگ صفین نواه به آسنان می كرد كه آیا ظه

ابن عباس عرض كرد یا امیر النومنین این چه كاریست كه می كنید حضرت فرمودند منتظرم كه ظهر 

بشود و نناز بخوانم ابن عباس عرض كردكه آیا حال وقت ننازاست در حالی كه ما سرگرم جنگ 

نویمهستیم امام فرمود جنگ ما با ایشان برسر چیست؟ ما تنها به خاطر نناز با آنها می ج  

مام امت بسیار به نناز اهنیت می دادند در نوفل لوشاتو تبعید بودند در پاریس در یك روزی ا

احبه بکنند وقتی كه چند سوال از امام د و دوربین گذاشتند كه با امام مصخبر نوار آمدن 300،400



فضیلت نناز  احبه را ترك كردند و فرمودند وقتذان بلند شد امام بلافاصله محل مصپرسیدند صدای ا

ظهر می گذرد خبر نواران از این مسأله تعجب كردند و یك نفر از آنها از امام درخواست كرد كه 

امام با عصبانیت فرمودند به هیچ وجه ننی ند سوال دیور از ایشان بکند .شنا چند دقیقه صبر كنید تا چ

با عده ای از اصحابشان بودند رفتند و باز در روایت است كه امام رضا)ع( در محلی  برای ننازشود و

موقع نناز كه شد فرمودند كه اذان بوویید یك نفر عرض كرد آقا منتظر هستیم كه بعضی از افراد 

دیور بیایند یك مقدار صبر كنید امام فرمودند خداوندتان بیامرزد نناز اول وقت بدون عذر به تأخیر 

از در ارتباط با اهنیت نناز آمده است كه شخص نیندازید بر شنا باد به خداوند نناز در اول وقت و ب

نابینایی به پیامبر عرض كرد كه آقا من چشنانم دید ندارد و صدای اذان كه می شنوم دوست دارم به 

 مسجد بیایم در خدمت شنانناز بخوانم ولی كسی پیدا ننی شود دستم را بویرد و برای اقامه نناز 

د پیامبر فرمودند طنابی به در منزلت ببند و آن را به در مسجد جناعت در كنار شنا مرا به مسجد بیاور

وصل كن و با كنك آن خودت را به مسجد برسان و در نناز جناعت شركت كن مسأله نناز مسأله 

بسیار مهنی است در روایت است وقتی كه امام صادق)ع(به شهادت رسیدند عده ای از اصحاب 

ار می كرد رسیدند ایشان خیلی گریه می كرد و گفت خدمت ام حنیده كسی كه در خلفه حضرت ك

وقتی كه امام صادق)ع(می خواستند به شهادت برسند چشنانشان را باز كردند و فرمودند كه فامیل 

های مرا و هر كس كه به من لطف و محبتی دارد خبر دهد كه می خواهم وصیت كنم وقتی كه هنه 

ام این جنله را گفتند و به شهادت رسیدند فرمودند آمدند و و دور بستر امام صادق جنع شدند ام

 كسی كه ننازش را سبك بشنارد هرگز شفاعت ما به او ننی رسد.

*** 

ف عرب است ایشان ننازش بسیارنناز كاملی ابن عباده از اصحاب بزرگ و از اشر شخصی به نام قیس

مار پیدا شد ولی ایشان یك محل سجده اش بوده نقل شد كه یك زمانی ایشان مشغول نناز بود در 

بدون اینکه توجهی به این مار خطرناك بکند یا دچار ترس شود ننازش را ادامه داد به ركوع رفت و 

 به دور گردن قیسبرای سجده هم خم شد به طوری كه در پهلوی مار به سجده رفت در سجده مار 



ز نناز مار را از گردن خودش جدا پیچید ولی او نناز خود را رها نکرد و ننازش را ادامه داد و بعد ا

.كرد و دور انداخت این اهنیت نناز و ارتباط اولیاء خدا با ننازو با خدا را می رساند  

یر قرار داد و پیامبر یا علی به خدایی كه مرا بشیر و نذدر روایت است كه پیامبر به امیر النؤمنین فرمود  

و می گیرد مشغول نناز می شود گناهانش پاك می قرار داد اگر یکی از شنا وضو بویرد وقتی كه وض

شود تنام گناهانش می ریزد و هیچ گناهی در نامه عنلش باقی ننی ماند هنچون فردی كه از مادرش 

متولد شده و حتی اگر بین دو نناز مثلا بین نناز صبح و ظهر گناهی از او صادر شده باشد با خواندن 

این یکی از آثار مهم نناز است كه نناز گناهان را پاك می نناز دوم نناز بعدی آمرزیده می شود 

یا امام عسوری )ع( كه حضرت موسی با خداوند سخن گفت و عرض كرد خدا  ازكند روایت است 

پاداش كسی كه ننازش را در اول وقت بخواند چیست؟ خداوند فرمود كه خواسته هایش را و حاجت 

او مباح می گردانم.هایش را بر آورده می كنم و بهشتم را به   

*** 

در روایت است كه وقتی كه پیامبر نناز جناعت می خواند یك نفر از مسلنانان مدینه در نناز 

نناز شركت می كرد اما اهل خلاف و گناه هم بود به  حالی كه در جناعت شركت می كرد در عین 

خلاف كاری است پیامبر پیامبر خبر دادند كه این شخصی كه پشت سر شنا نناز می خواند این آدم 

بالاخره یك روزی هم این نناز جلوی خلاف كاری ایشان را هم می  ا:یومتنهاه فرمود ان الصلاة   

 گیرد قطعا نناز باعث می شود كه روزی سرانجام دست از كارهای ناشایست خودش بر دارد

سی كه نناز از امام زمان)عج( این روایت است كه فرموده است از رحنت خدا به دور است ك 

ستاره ها ظاهر  تأخیر بیندازد كهصبحش را آنقدر تأخیر می اندازد كه روز شود و نناز مغربش آنقدر 

.بشوند   

  جلدید سید حسن مدرس است ایشان در پشت ی از علنای بزرگ شیعه آیت الله شهیک



ی گم تو را به سه قرآنی كه از او به یادگار مانده خطاب به دخترش فاطنه بیوم گفته كه ای فاطنه ب

خواندن نناز و قرآن دوم دعا در حق پدرو مادرت سوم قناعت كردن در  یمطلب سفارش می كنم یک

.زندگی است كه سفارش اول ایشان خواندن نناز است   

زمان پیامبر خاننی  .درالبته اگر كسی كه ننازبخواند اما بد اخلاق باشد این نناز به دردش ننیخورد 

می گرفت،نناز می خواند حتی شب ها مناجات می كرد ولی بد اخلاق بود بد زبان بود هنیشه روزه 

بود با زبان خودش هنسایه گانش را اذیت می كرد به پیامبرمسأله ایشان را گزارش دادند گفتند كه 

فلان بانوهنیشه روزه می گیرد شب زنده داری می كند ولی بد اخلاق است با نیش زبانش هنسایوان 

ی كند پیامبر فرمود لا خیر فیها هی من اهل النار در چنین زنی خیر نیست و او اهل جهنم را اذیت م

است پس باید افراد نناز خوان خوش اخلاق هم باشند یك روایت است كه در ارتباط با آیه شریفه و 

 سوره مرسلات وقتی كه به آنان می گویند ركوع كنید ركوع 48اذ قیل لهم اركعوا لا یركعون آیه 

قیف پیش پیامبر آمدند كه ت كه در سال نهم هجرت عده ای از ثآمده اسدر تفسیر این آیه ننی كنند 

مسلنان بشوند پیامبر فرمود كه اگر مسلنان شوید یکی از دستورات اسلام نناز است آنها گفتند ما خم 

دین لیس فیه ركوع ر است پیامبر فرمود لا خیر فی ا این كار برای ما یك نوع ننگ و عاننی شویم زیر

 و لا سجود دینی كه در آن ركوع و سجود نباشد به درد ننی خورد.

*** 

اگر نناز ما نناز درستی باشد جلو فساد و منکرات را می گیرد جلو اعتیاد را می گیرد جلوی مفاسد 

اخلاقی را می گیرد شخصی به نام حناد بن عیسی خدمت امام صادق)ع(بود حضرت فرمودند كه بلند 

و و یك نناز بخوان تا من ببینم شنا چوونه نناز می خوانی ایشان بلند شد و نناز خواند و سعی ش

كردند از نظر ركوع و سجود ننازش نناز خوبی باشد امام صادق نناز ایشان را نپسندیدند و فرمود 

نناز را خوب نخواندی چقدر زشت است كه انسان شصت هفتاد سال از عنرش بوذرد در حالی كه 

كرد آقا شنا به من تعلیم بدهید نناز  مل و با مراعات حدودش بخواند عرضننی تواند یك نناز را كا

كامل چوونه است امام صادق)ع( بلند شدند رو به قبله ایستادند و بعد از این كه تکبیرة الاحرام بوفتند 



ند بعد از سوره توحید به بعد از تکبیرة الاحرام سوره حند و توحید را با ترتیل به آرامی و خوبی خوا

 اندازه ی یك نفس كشیدن صبر كردند بعد تکبیر گفتند و به ركوع رفتند و در ركوع وقتی كه 

نواه كردم دیدم كه پشت آن حضرت طوری مساوی ست كه قطره آبی بر آن می گذاشتن به هیچ 

ارند و سه بار به داختند چشم به هم گذخوشان را كشیدند و سر به زیر انطرفی ننی ریخت و گردن 

ه تکبیر گفتند و بكه  ایستادند ایستادند و خوب  سبحان ربی العظیم و بحنده و بعد هم:آرامی فرمودند 

سجده رفتند و دو كف دستان را پیش زانو ها مقابل صورت خودشان بر زمین گذاشتند و انوشتان را 

 به هم گذاشته بودند سه بار گفتند سبحان ربی الاعلی و بحنده 

حضرت بعد از سجده نشستند و تکبیرگفتند و به طرف ران چپ نشسته پشت پای راست را بر كف  

 پای چپ گذاشت فرمودند استغفر الله ربی و اتوب الیه 

بعد تکبیر گفتند و به سجده دوم رفتند و مانند سجده اول سجده دوم را تنام كردند و بعد كه تشهد را 

از یکدیور باز بودند حضرت خواند انوشتان دست آن حضرت   

.و بعد از این كه نناز خواندند فرمودند این چنین نناز بخوان كه این نناز نناز كاملی است  

ضع در وقت سجده روی زمین واجب است و گذاشتن بینی بر زمین د فرمودند گذاردن هفت مووبع

ن النساجد لله فلا سنت است و واجب نیست  و این هنان مواضعی است كه خداوند در قرآن فرموده:ا

هدا بعددعوا الله احت  

باز در روایت است كه وقتی امام رضا)ع(به منطقه ای در بین نیشابور و توس رفتند وقت نناز شد امام  

رضا)ع( فرمودند من وقتی كه خواستم ننازبخوانم ومشغول نناز شدم یك ركعت خواندم ناگهان 

رفت ولی من متوجه نناز بودم و از نناز كم نکردم دیدم یك افعی نزدیکم آمده و در كنارم قرار گ

كامل انجام رادعا و تعقیبات نناز  بعد از نناز افعی به من نزدیك شد و بعد به طرف بوته برگشت من

 دادم و امام فرمودند هر كس كه از غیر خدا بترسد خداوند او را كفایت می كند.

*** 



ولو به سر نیزه ها قدم بوذارید یعنی هر طوری كه شده  پیامبر فرمودند كه نناز را به جناعت بخوانید

ین با امام جناعت تکبیرة الاحرام اول نناز كه مأمومنناز جناعت را ترك نکنید و پیامبر فرمودند آن 

درباره ی كسی كه روز نناز می  بیشتر است و باز می گویند ثوابش از دنیا و آنچه كه در دنیاست 

پیامبر فرمودندفرمودند ننازش او را از این كار باز خواهد داشت و باز  خواند و شب دزدی می كند 

پیامبر به ما فرمودند دو ركعت نناز در دل شب در نزد من محبوب تر از دنیا و هر آنچه كه در آن 

.است   

 مسأله نناز شب و مناجات با خداست كه باعث می شود انسان ها به مقامات معنوی برسند و از 

طباطبایی می گویند وقتی كه من نجف رفتم تازه اول حضورم در  امان بنانند علامهآسیب ها در 

مرحوم قاضی آمدند پیش من و دست خودشان را بر روی شانه ی من گذاشتند و  منجف بود استاد

دنیا می خواهی نناز شب بخوان وآخرت می خواهی نناز شب بخوان و مرحوم  !گفتند ای فرزندم

می گوید من چهل سال با امام دوست بودم هیچ وقت ندیدم نناز شب امام  شیخ نصرالله خلخالی  

امام امت هنیشه قبل از اذان صبح بیدار بودند در حال عبادت و مناجات به سر می بردند و .ترك شود

 هنیشه در نناز های جناعت شركت می كردند و به دیوران اقتدا می كردند.

*** 

شت سرهم بدون عذر و علتی نناز جنعه را ترك كند خداوند بر پیامبر فرمود هر كس كه سه بار پ

دلش مهرگنراهی می زند  پناه می بریم به خدا از این كه خداوند مهر گنراهی بزند و پیامبر فرمود بر 

 شنا باد به نناز جنعه كه نناز جنعه به منزله حج فقرا است 

ابدا نناز اول  و فرزندم نناز بسیار بخوان لقنان حکیم این چنین سفارش می كند ،درباره اهنیت نناز 

ند در سخت ترین شرایط و حالت باشی.وقت را تأخیر نینداز و نناز را با جناعت بخوان هرچ  

باز درباره امام امت است كه چقدر به نناز اهنیت می دادند آن روزی كه فرزندشان آیت الله  سید  

مام برای تسلیت آمده بودند وقتی كه اذان ظهر شد مصطفی به شهادت رسیدند افراد زیادی به منزل ا



امام بلند شدند و وضو گرفتند و به مسجد رفتند و مردم می دیدند كه امام مانند كوه ایستاده و گریه 

ایشان می دیدند كه انسان به زیراننی كند و امام با آرامش و وقار تنام نناز ظهر و عصر را خواند 

ا ارتباط داشته باشد خدا به او استقامت می دهد و می تواند معصیت ها را وسیله نناز و ذكر خدا با خد

 به آسانی تحنل بکند 

ایشان دریك موردی ظهر بود گفتند غذا آماده است سرد می شود  امده كه  شهید رجاییدر مورد 

د كردم اگر شنا اجازه می دهید بیاوریم شهید رجایی فرمودند خیر بعد از نناز و بعد فرمودند من عه

هیچ وقت قبل از نناز نهار نخورم اگر زمانی نهار را قبل از نناز بخورم یك روز روزه می گیرم و به 

 كار بوویید وقت نناز است به نناز نوویید كار دارم.

*** 

 خداوند در قرآن می فرماید كه نناز جلوی انحرافات را می گیرد این یك حقیقت بزرگی است كه 

انحرافات و رو آوردن به خداست وقتی كه انسان با خدا ارتباط برقرار می كند  بهترین عامل نجات از

نناز می خواند و در نناز جناعت شركت می كند و اهل رفت و آمد به مسجد است از بسیاری از 

آسیب ها در امان می مانداز اعتیاد در امان می ماند از انحرافات اخلاقی به وسیله نناز در امان می ماند 

دزدی كردن از انحرافات دینی عقیدتی هم در مصونیت می ماند اما متأسفانه بعضی از جوانان ما می از 

 بینیم كه رفتن به مسجد و نناز خواندن را علامت عقب ماندگی و متحجر ماندن می دانند لذا نناز را 

ده هر كسی رها می كنند مسجد را ترك می كنند از خدا سخن ننی گویند خدا هم در قرآن وعده دا

ا اعتیاد است افراد را هنراه او می كند و آن شیطان ی كه یاد خدا را فراموش كند خداوند شیطانی

شیطان صفتی كه می آیند جوان را معتاد می كنند و زندگی او را نابود می كنند یا آن شیطانی كه 

ا افراد منحرف دیور هستند هنراه افراد بی نناز است منافقین هستند كه او را از ولایت دور می كنند ی

آیا نناز خواندن بهتر است یا معتاد شدن آیا نناز خواندن و حضور در مساجد بهتر است یا آلودگی .

لذا نباید به سخن افرادی كه نناز را مسخره می كنند توجه بکنیم  .های اخلاقی و گرفتاری های آن

وباز گاه دست از دستورات دینی بر نداریم بلکه باید از دین و اعتقادات خودمان دفاع بکنیم و هیچ 



متأسفانه جوانان نا آگاهی هستند كه افراد نناز خوان و مسجد رو ها را مسخره می كنند خداوند هم 

در سوره ی مطففین درباره ی آنها می فرماید كه مؤمنین هم در قیامت این افراد مسخره كننده را 

لت با بی نناز هاست البته بی نناز ها در دنیا ؤمنین و ذعزت با ممسخره خواهند كرد روز قیامت روز 

هم عذاب می شوند به وسیله ی اعتیاد و به وسیله ی گنراه شدن و به وسیله ی از هم پاشیده شدن 

خانواده لذا باید رضای خداوند رحنان را در قرآن لبیك بووییم كه می فرماید ای مؤمنین دعوت 

عادت مند شوید. خدا و رسول خدا اجابت كنید تا س  

 

*** 

اذان گفتن از مقدمات .اذان عبادتی است كه برای اعلام وقت نناز از طرف خداوند مستحب است 

دین شناسان اذان را حامل پیام اخلاقی می  .است یبسیار مهنعنل استحبابی نناز است ولی خوب 

می كه صدای اذان را انسان می اذان ندای الهی است كه بندگان را به نناز فرا می خواند و هنوا .دانند

شنود باید تصور بکند كه گویا ندای روز قیامت شده و این ندا را اجابت بکند تا اینکه در روز قیامت 

.مورد لطف خداوند قرار بویرد   

پیامبر گرامی اسلام با شنیدن صدای اذان چنان مشتاق نناز می شدند كه اذان طولانی بر ننی تابیدند 

راحت كن منظور حضرت این بود كه بلال اذان را سریع به پایان ببرد تا نناز بر پا شود ای بلال ما را 

 زیرا نناز نور چشم پیامبر بود امام امت می نویسند سر اجنالی اذان اعلان قوای ملکوتیه 

 وملکیه و جیوش الهیه برای حضور است و ادب اجنالی آن.

*** 

هار مرتبه بووید الله اكبر یعنی خدا بزرگتر از آن است باید چ اذان بوویدوقتی كه كسی می خواهد 

كه به وصف آید یعنی خدا بزرگتر از آن است كه با حواس انسان درك شود یعنی خدا بزرگتر از آن 

می گوید اشهد ان لا اله بعد از این كه چهار بار تکبیر گفت دو بار .است كه با مخلوقات مقایسه شود



ی دهد بر وحدانیت پروردگار عالنیان و نفی هر الهه و معبودی جز خدا كه شهادت م الا الله كه موذن 

 فقط خدا حق است و غیر خدا باطل

این كه رسول الله  ااشهد ان محند پیامبر اعظم استبر نبوت بعد از آن نوبت به شهادت دادن  

ه شهادت بر نوبت ب ،بعد از شهادت به نبوت پیامبر اعظم ..محند)ص( بنده ی خدا و رسول خداست

ولی الله كه امیر النؤمنین حجت بر حق خداوند بعد از پیامبر  اولایت امیر النؤمنین است اشهد ان علی

است بعد از آن سفارش دیوران به رو آوردن به نناز است حی علی الصلاة بشتابید ای مردم به سوی 

.نناز  

خداوند در  حی علی الفلاح بشتابید به سوی رستواری كه بعد دوبار می گوید  

قرآن فرمود رستوار شدند مؤمنین آنهایی كه ننازشان را با خضوع و خشوع و حضور قلب به جا می 

 آورد 

حی علی خیر العنل بشتابید به سوی بهترین عنل  بعد دوبار می گوید  

تکبیر می گوید الله اكبر  بعددوبار  

لا اله الا اللهودوبار می گوید  

یعنی اول خداست آخر خداست ظاهر خداست و باطن یافت الله اذان پایان لله شروع شد و با ابا اذان 

 خداست.

*** 

 در نناز در ركعت اول و دوم باید سوره ی حند قرائت شود در سوره ی حند ابتدا بسم الله الرحنن 

با این جنله انسان امور خودش را به خدا واگذار می كند و از نام خدا كنك می  می گوید الرحیم

.خداوندی كه رحنن و رحیم است گیرد   



رحنن یعنی در دنیا نسبت به مؤمنین و غیر مؤمنین رحنت دارد اما رحیم در آخرت فقط نسبت به 

 مؤمنین رحنت می كند

بعد از این كه این آیه را تلاوت كرد می گوید الحندلله رب العالنین حند و ستایش فقط مخصوص  

شکر كرد كه هر چه نعنت در جهان هستی است هنه خداوند عالنیان است فقط باید از خدا ت

 مخلوقات و آفریده های او هستند دوباره خداوند را به صفت رحنن و رحیم توصیف می كند

بعد از آن می گوید مالك یوم الدین یعنی در قیامت مالك و پادشاه اصلی خداوند است اگرچه در   

ت خودش را و ملائکه و عرش را به بشر نشان ننی دنیا هم پادشاه اصلی خداوند است ولی در دنیا قدر

دهد تا بشر بتواند خودش با عقل خودش و با كنك كتاب های آسنانی و با كنك پیامبران راه 

مستقیم را انتخاب بکند اما انسان در قیامت دیور اختیاری ندارد و هنه در سیتره ی قدرت خداوند 

ه جنع می شوند و محاكنه می شوند بنا بر این خداوند هن یا اختیارهستند و در دادگاه الهی به زور

امت است .مالك روز قی  

بعد از آن می گوید كه ایاك نعبد و ایاك نستعین یعنی مخلصانه فقط خدا را عبادت می كنم و فقط  

از خدا كنك می جویم آن هم باید به صورت مخاطب بووید خدایا فقط تو را عبادت می كنیم و 

ی جوییم كه در این جا مسأله ی عبادت و مسأله ی كنك جستن دو مسأله ی فقط از تو كنك م

بسیار مهم در سرنوشت انسان است اگر كسی بتواند این دو مسأله را واقعا انجام بدهد و فقط از خدا 

و را عبادت كند سعادتنند می شود كنك بویرد و فقط ا  

ما را به صراط مستقیم كه راه پیامبران  تقیم :اهدنا الصراط النس بعد درخواست می كنیم از خداوند كه 

بار می گوییم و  10و راه شهدا و صدیقین و صالحان است هدایت كند و این را در شبانه روز حداقل 

مرتب هم می گوییم چون انسان هنیشه در لغزش قرار دارد و باید هنیشه از خدا درخواست بکند تا 

 زمان مردنش در صراط مستقیم باشد

غیرالنغضوب علیهم خدایا ما  .آنهایی كه به این نعنت هدایت رسیدند راه  الذین انعنت علیهم صراط 

الین و راه آن كسانی كه گنراه شدند قرارنده.كسانی كه غضب كردی والضرا در راه   



*** 

 كسانی كه مشغول نناز هستند اینها سه دسته هستند.یك دسته كسانی هستند كه زبانشان به قرائت و 

ر الهی مشغول است ولی دلشان غافل است.دسته ی دوم كسانی هستند كه زبانشان به قرائت و ذكر ذك

الهی مشغول است و قلبشان هم پا به پای زبان حركت می كند و معنای گفتار را می فهنند كه این 

 درجه ی اصحاب ینین است دسته ی سوم كسانی كه قبل از این كه زبانشان به قرائت و ذكر مشغول

باشد اصلا قبل از نناز خودشان را آماده كرده اند می دانند در محضر پروردگار عالنیان هستند و با 

.هنه ی وجود با خدا سخن می گویند كه این مرتبه ی مقربان است   

*** 

.به ركوع برود و ركوع از اركان نناز استبعد از قرائت یکی از اجزای نناز ركوع است باید انسان   

؟لنؤمنین سؤال كردند معنای كشیده نوه داشتن گردن در حال ركوع چیست از امیر ا   

.فرمود كه به این معناست كه خدایا به تو اینان دارم اگر چه گردنم را بزنی  

است هر   )عبودیت (و سجده مرحله ی دوم )عبودیت ( امام صادق)ع( فرمودند ركوع مرحله ی اول  

جام دهد صلاحیت پیدا می كند كه وارد مرحله ی دوم شود كس كه مرحله ی اول را به شایستوی ان

 ركوع ادب است و سجده قرب اگر كسی ادب را به جا نیاورد صلاحیت قرب را پیدا ننی كند 

درباره ی سجده از امیرالنؤمنین سؤال كردند كه این كه ما سجده می كنیم سر بر میداریم و دوباره  

چه؟ فرمود وقتی كه انسان به سجده اول می رود در حقیقت سجده می رویم و سربر می داریم یعنی 

می گوید خدایا تو ما را از خاك آفریدی وقتی كه از سجده اول سر بر می دارد یعنی خدایا ما را از 

خاك بیرون كشیده ای وقتی كه دوباره به سجده می رود یعنی خدایا دوباره ما را به زمین بر می 

.گردانی موقع مردن   



از سجده دوم سر بر می دارد یعنی خدایا بار دیور درروز قیامت ما را از زمین محشور می  وقتی كه

 كنی. 

صادق فرمود به خدا قسم اگر كسی در طول عنر خودش یکبار  سجده نناز آنقدر مهم است كه امام

اص سجده حقیقی به جا آورد زیان ننی بیند و اگر كسی سجده كامل انجام دهد خداوند به او نظر خ

.می كند  

كه خداوند می فرماید هرگاه به دل بنده ای نواه كنم و بدانم كه است پیامبر فرمود در حدیث قدسی  

 مخلصانه دوست دارد برای رضای من عبادت كند خودم سرپرستی او را به عهده می گیرم.

*** 

هم فی صلاتهم نناز باید با خشوع باشد خداوند در سوره ی مؤمنون آیه ی دوم می فرماید:الذین   

.خاشعون:مؤمنین كسانی هستند كه در نناز خود خاشع هستند  

خشوع به معنای آن است كه انسان در نناز خودش را در مقابل پروردگار كوچك احساس كند و  

 عظنت پروردگار او را به تواضع و فروتنی وادار كند از هیبت پروردگار و عظنت پروردگار 

.دچار ترس بشود  

بوده در امامان بوده با غیر معصومین فرق  انع البته فرق می كند خشوعی كه در پیامبرمراتب خشو 

 دارد 

.حضرت ابراهیم وقتی كه نناز می خواند مانند دیگ جوشان در تب و تاب می شد   

وقتی كه  .امام حسن مجتبی وقتی كه وضو می گرفت رنوش تغییر می كرد این علامت خشوع است

چرا رنگ شنا تغییر می كند فرمود كسی می خواهد بر صاحب عرش وارد شود  از امام حسن پرسیدند

.سزاوار است كه رنوش دگرگون شود   



امام سجاد در نناز خشوع داشتند عبا از دوش مباركشان افتاد حضرت هیچ توجهی نکردند تا از نناز 

 دند وای بر تو میفارغ شدند بعد شخصی علت را سؤال كرد كه چرا عبایتان را درست نکردید فرمو

 دانی در پیشواه چه كسی بودم خداوند نناز بنده ای را كه در نناز حضور قلب ندارد قبول ننی كند 

و باز راجع به امام سجاد)ع(است وقتی كه مشغول نناز می شد چون تنه ی درختی بود كه هیچ 

 حركتی نداشت

افظت بکنیم والذین هم علی صلواتهم پس باید ننازمان با خشوع و طنئنینه باشد و بر ننازمان مح 

یحافظون مؤمنین كسانی هستند كه مواظب ننازهایشان هستند یعنی مواظب باشند كه شیطان در آن 

و هیچ كاری و هیچ  ای و جلسه یتصرف نکند دیر وزود نشود اول وقت به جا بیاورند و هیچ عامل

واند حتی اگر بینار شد خدایی ناكرده یا مسأله ای نباید باعث بشود كه انسان ننازش را اول وقت نخ  

مسافر بود اگر مهنان بر او وارد شد اگر جایی مهنان بود اگر در راه بود در سفرودر حضر در سلامتی 

و بیناری در فقر و در غنا در هنه ی حالات در جنگ و در صلح باید انسان مواظب باشد ننازش را 

 54ان نشاط داشته باشد خداوند در سوره ی توبه آیه ی اول وقت بخواند هنچنین در نناز باید انس

صلاة الی و هم كسالی یعنی منافقین الراجع به منافقین می گوید كه ننازشان با كسالت است لا یعطون 

نناز را با كسالت می خوانند و ائنه سفارش كرده اند كه وقتی با نشاط هستید مشغول عبادت بشوید و 

یت كنید.حضور قلب را در نناز رعا  

*** 

 .روایتی است كه هركس كه ننازهای یومیه ی خودش را به جناعت برگزار بکند خداوند به او پنج 

چیز عطا می كند یکی تنوی معاش را از او دفع می كند و به او وسعت رزق می دهد و دیور اینکه 

روز قیامت نامه ی عنلش بعد از اینکه از دنیا رفت تنوی فقر را از او برطرف می كند و سوم اینکه در 

را به دست راستش می دهد و چهارم اینکه در هنوام عبور از پل صراط مانند برق می گذرد و مشکلی 



از این جهت پیدا ننی كند پنجم اینکه بدون حساب و كتاب وارد بهشت می شود.این پاداش كسانی 

.است كه نناز یومیه ی خودشان را به نناز جناعت برگزار می كنند  

نناز نجات دهنده ی انسان در آخرت و دردنیا است و اینکه مؤذن می گوید حی علی صلاة،حی علی  

الفلاح،حی علی خیرالعنل،یعنی بشتابید به چیزی كه انسان را به رستواری می رساند و بهترین عنل 

میروند  انی كه به نناز اهنیت ننی دهند و بی نناز هستند و با این حال از دنیاساست.از آن طرف ك

اینها هم در دنیا و هم در آخرت دچار مشکلات فراوانی می شوند عده ای از اینها وقتی كه در جهنم 

و در عذاب الهی گرفتار هستندمورد خطاب دیوران قرار می گیرند كه شنا چرا به جهنم آمدید 

 جواب می دهند لم نکن من النصلین یك علت آن این است كه ما نناز ننی خواندیم

ن است كه در اسلام نناز بسیار مهم است و نناز عنود خینه اسلام است و اگر نناز به درستی اجرا ای 

بشود هنه چیز درست اجرا می شود و در روایتی است كه پیامبر فرمودند هر كسی كه یك نناز 

واجب بخواند دعایی مستجاب شده دارد خداوند یك دعا از او مستجاب می كند روایت دیوری 

ه یك روز حضرت جبرئیل خدمت پیامبر آمد هنوز وحی را تنام نکرده بود كه ناگهان صدای است ك

هولناكی به گوش رسید با شنیدن این صدا جبرئیل رنوش عوض شد پیامبر سؤال كرد كه این چه 

صدایی بود جبرئیل گفت كه ای محند خداوند در جهنم چاهی قرار داده سنگ سیاهی در آن 

زاران سال تازه آن سنگ به آن چاه رسیده پیامبر سؤال كرد كه آن چاه جایواه انداختند بعد از ه

 عذاب چه كسانی است جبرئیل جواب داد این محل بی ننازان و شراب خواران است.

*** 

 .امیر النؤمنین فرمودند كه هر ننازی را در وقت خاصش كه خداوند مقرر كرده به جا آورید 

زود تراز وقتش نخوانید واگر مشغول كار هستیدووقت ننازشده نناز را اگر وقت آزاد دارید نناز را 

از وقتش تأخیر نیندازید و توجه داشته باشید كه هر كار دیور انسان تابع ننازش است اگر نناز انسان 

.درست بود كارهای دیور انسان هم درست خواهد شد   



ناز سفره ی گسترده ی خدا در زمین است و باز روایتی است كه پیامبر خدا فرمودند آگاه باشید كه ن

كه خداوند روزی پنج بار برای اهل رحنتش قرار داده خوشا به حال كسی كه شبانه روز پنج بار كنار 

سفره رحنت خدا بنشیند آیا كسی كه در كنار این سفره ی الهی بنشیند گرسنه و با دست خالی بر می 

به او عنایاتی می كند و به او هدیه ی معنوی می  خیزد خیر وقتی كه ننازش تنام می شود خداوند

دهد باز سخنی است از پیامبر كه به ابوذر فرمود مادامی كه در نناز هستی در حقیقت داری در خانه 

 ی 

یش گشوده فرمانروا را می كوبی وكسی كه در خانه ی فرمانروای هستی را زیاد بکوبد آن در به رو

 می شود 

ی ابوذر مؤمنی به نناز ننی ایستد مور اینکه تا عرش خداوند نیکی برد و نازل پیامبر اعظم فرمودند ا 

می شود و خداوند فرشته ای را بر نناز گزار می گنارد كه ندا می كند ای پسر آدم اگر بدانی كه چه 

پاداش عظینی به خاطر ننازت داری و با چه كسی راز و نیاز می كنی هرگز از نناز خواندن خسته 

.و از آن روی بر ننی گردانی ننی شوی  

*** 

وضو گرفتن است كه حداقل در شبانه روز انسان سه بار وضو می گیرد برای ،یکی ازمقدمات نناز  

.اقامه ی نناز   

در روایت است كه امام رضا)ع( فرمودند علت اینکه خداوند دستور داده وضو بویریم برای این است 

ار می ایستند و با خدا مناجات می كنند طاهر باشند از كه وقتی بندگان خدا در پیشواه پروردگ

آلودگی ها و نجاسات بر كنار باشند و از طرفی وضو باعث می شود كه آثار خواب و كسالت از 

.انسان بر طرف بشود و دل نناز گزار به نور الهی صفا پیدا بکند   

انسان وضو دارد دوباره مسأله ی وضو آنقدر مهم است كه در روایت است كه وضو نور است اگر 

.وضو بویرد می شود نور پشت سر نور  



یکی از علنا به نام میرزا حبیب الله رشتی در حال احتضارو جان كندن بود هر چه او را به طرف قبله  

هر چه پای او را به طرف قبله  (چون واجب است كه محتضر را به طرف قبله بکنند)دراز می كردند 

جنع می كرد و چیزی هم ننی گفت چند بار این كار را تکرار كردند  دراز می كردند پایش را

به زحنت این سخنان را قبل از فوت  .عاقبت از میرزا سؤال كردند كه چرا شنا پایتان را جنع می كنید

.گفت چون وضو ندارم لذا پایم را به طرف قبله دراز ننی كنم  

كسانی كه دائم .با وضو و طهارت باشد یشه باید هنانسان هنیشه خودش را در محضر می بیند اگر 

 الوضو باشند شیاطین از آنها فاصله می گیرند.

*** 

روایت می كند امام حسن عسکری فرمود كه  عسکری  جناب حضرت عبدالعظیم از امام حسن

حضرت موسی با خدا مناجات می كرد عرض كرد كه خدایا پاداش كسی كه نناز را در اول وقت 

اوند فرمود كه خواسته هایش را بر آورده می كنم و بهشت خود را بر او مباح می بخواند چیست خد

.گردانم  

روایت دیور است كه امیر النؤمنین به جناب كنیل ابن زیاد نخعی درباره ی خصوصیات و كیفیت  

نناز فرمودند ای كنیل شأن وقدر و منزلت در عبادت و اطاعت خدا به این نیست كه ننازبخوانی و 

ه بویری و صدقه بدهی بلکه در آن است كه نناز را با قلب پاك بوذاری ونفست سالم باشد و با روز

ر آن به نناز ایستاده ای اگخشوع عنل خدا پسندانه را انجام بدهی و نواه كن به آن محلی كه در 

هد اغصبی باشد اگر محلی باشد كه صاحبش ناراضی باشد ننازت قبول نیست و فایده ای برای تو نخو

.داشت   

برای  .برای دوری از حرام.آری نناز درس عنلی است برای پاك بودن برای استفاده از مال حلال 

اگر در نناز از  .م را تصرف بکند و مالك آن بشوددنناز گزار ننی تواند اموال مر .دوری از ظلم  



نناز  .ده كندكنترین چیزی استفاده بکند كه صاحبش راضی نباشد ننازش باطل است و باید اعا

انسان را از تجاوز به مال و ناموس مردم و حقوق مردم بر حذر می دارد و انسان را به یك زندگی ،

 58صحیح كه مرضی خداوند بزرگ است موفق و پایدار می گرداند خداوند در سوره ی مائده آیه ی 

  یعقلونمی فرماید و اذانادیتهم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا ذلك بانهم قوم لا

وقتی كه شنا اذان می گویید و مردم را برای نناز صدا می كنید عده ای هستند كه نناز را مسخره می  

.كنند زیرا اینها افرادی هستند كه عقل ندارند افرادی هستند كه خرد ندارند   

ه یق نناز بمسأله مسأله ی كسانی است كه بی نناز هستند منافق هستند اینها به خاطر اینکه از درك حقا

.دورند از درك حقایق عالم ملکوت به دور هستند می آیند و نناز را مسخره می كنند  

جنعی از مسیحیان دیدند كه موقع اذان  ،در كتاب تفسیر الننار آمده كه در یکی از شهرهای مصر 

دارند  جنع شده اند تا صدای اذان را بشنوند برای اینکه آنهایی كه باطن پاكی دارند فطرت سالنی

می شود و با الله پایان می پذیرد گوش می دهند در دلشان  وقتی كه اذان را كه با الله شروع  

می نشیند جان آنها قبول می كند ولی افرادی هم هستند مانند منافقین مانند كسانی كه كافر هستند 

راد نناز خوان و مانند كسانی كه دشنن مؤمنین هستند اینها وقتی كه صدای اذان را می شنوند و اف

 افراد مسجد رو را مسخره می كنند كه خداوند به اینها وعده ی عذاب داده است.

*** 

نناز :می فرماید وان اقینوالصلاةواتقوه و هوالذی الیه تخشرون  72.خداوند در سوره ی انعام آیه ی   

.را بر پادارید از خدا بپرهیزید كه عاقبت در پیشواهش محشور می شوید  

ن آیه خداوند مستقینا دستور اقامه نناز می دهد اقینواالصلاة و اتقوا و بعد به مسأله ی معاد در ای 

اره و بارها به مسلنانان ت دیور داده می شود و پیامبر هنواشاره می كند این درسی است كه در آیا

ت كه انسان یك برنامه ی چهار ماده ای است برای انسان سازی اولین ماده توحید اس واینداده است 

معاد  ،باید خداوند را به وحدانیت قبول كند و بعد برنامه ی دیور و ماده ی بعدی این برنامه ی الهی



است كه باید اعتقاد به قیامت داشته باشد و ماده ی سوم محکم ساختن پیوند های الهی است و ماده ی 

 چهارمش پرهیز از هرگونه گناه است اینها درسهای انسان سازی است 

آما چرا در این آیه ی شریفه و در میان اینهنه دستورات دینی فقط به نناز اشاره كرده زیرا نناز مظهر 

نناز برتر و بالاتر است و بعضی ها گفته اند كه  ،ط با خداست لذا از هنه ی عباداتاپیوند با خدا و ارتب

ز در مورد اهنیت نناز در زمان نزول آیات قرآن تنها فریضه ی مهم مسأله ی نناز بوده است با

می فرماید والذین ینسکون باالکتاب و اقامواالصلاة انا لانضیع  170خداوند در سوره ی اعراف آیه ی 

آنهایی كه به كتاب خدا توسل می جویند و نناز را بر ،ین به راستی ما پاداش درستکاران صلحاجرالن

.ز عطا می شودپا می دارند ضایع نخواهم كرد پاداش هنه ی صالحین در ننا  

در روایت است كه یکی از مسلنین با شتاب به سوی مسجد آمد تا در نناز جناعت شركت بکند 

وقتی كه به در مسجد رسید دید كه مردم از در مسجد بیرون می آیند و متوجه شد كه نناز جناعت 

اعت تنام شده ناراحت شد در اعناق دلش آهی كشید و افسوس خورد كه چرا موفق به درك جن

نشده شخصی كه نناز جناعت شركت كرده بود وقتی كه ناراحتی او رادید گفت من یك خواهش 

از شنا دارم این آه سوزانت را به من ببخش و من ثواب نناز جناعتم را به تو می بخشم آن شخص 

بعد به مسجد رفت هنان  .قبول كرد و گفت من حاضرم و این معامله را نیت كردم كه انجام بدهم

در عالم خواب دید كه هاتفی به او گفت خوشا به حالت روحانی كه امروز پیدا كردی كه آب  شب

نناز  ،حیات و شفایافتی و سپس به خاطرگذشت از مقام روحانی آن آه در مقابل نناز شخص دیور

 آنهایی كه در مسجد بودند قبول درگاه خداوند شد.

*** 

الذین یقینون الصلاة  :انفال آیه ی سوم می فرمایدسخن ما درباره نناز است.خداوند در سوره ی 

 ومنارزقناهم ینفقون مؤمنین 

كسانی هستند كه نناز را بر پامی دارند و درراه خدااز آن اموالی كه به آنها دادیم انفاق می كنند یعنی 

در پرتو احساس مسؤلیت و درك عظنت پروردگار وهم چنین اینان فزاینده ای كه دارند توكلی كه 



دارای دو پیوند محکم هستندیك پیوند نیرومند با خداوند كه نناز است ویکی پیوند  ،به خدادارند

از یك طرف مؤمنین كسانی هستند كه نناز را كه  .ورابطه ی نیرومند با بندگان خدا كه انفاق است

ی داده است مظهر رابطه ی خداست بر پامی دارند و از طرفی از آنچه كه خداوند به آنها امکانات مال

 در راه بندگان خدا انفاق می كنند

الذین یقینون الصلاة ومنارزقناهم ینفقون  :در آیه شریفه   

این مسأله اقامه ی نناز به جای اینکه خداوند بووید نناز می خوانند می گوید اقامه می كنند نناز را 

هم نناز خوان بکنند و باز وقتی یعنی نه تنها خودشان نناز می خوانند بلکه تلاش می كنند دیوران را .  

كه خداوند می فرمایند در این آیه از هنه ی آن چیزهایی كه به آنها دادیم انفاق می كننداین یك 

هر سرمایه ی مادی و معنوی كه به آنهادادیم از آنهادرراه اجتناع مسلنین  یعنیتعبیر وسیعی است 

ی است بلکه ازعلم ودانششان از هوش و فکرشان از استفاده می كنند نه تنهاازاموالشان كه سرمایه ماد

 موقعیت ونفوذشان در راه بندگان خدا مضایغه ننی كنند 

درسوره توبه آیه پنجم می فرماید فان تابواواقامواالصلاةواتوالزكاةفخلواسبیلهم ان الله خداوند سبحان 

خداوند آمرزنده و  .هاسازیدغفورالرحیم:اگر توبه كردند ونناز رابرپاداشتند وزكات دادند آنهارار

.مهربان است  

در این آیه ی شریفه به مسأله ی اتحاد وبرادری دربین مسلنانان اشاره می كند یکی از دانشنندان می  

نویسد هیچ چیز و هیچ كس در جهان پیدانشد كه من راقانع كند كه كدامیك از ادیان الهی واقعا 

ضی ازادیان تظاهربه این مسأله می كنند كه هنه ی مردم رابه مساوات دعوت كرده است اگرچه بع

مردم مساوی هستند من به خیلی ازمعابد رفتم ودرآنجامتوجه اختلاف طبقاتی شدم امادرارتباط بادین 

روز در عیدفطر درمسجد درلندن واردشدم ودرآنجاوضع مسلنین مرامبهوت ساخت  ، یك اسلام

كوچك ترین چیزی كه صفوف جناعت  .كردم زیراحقیقت مساوات رادرآنجابه چشم خودمشاهده

را از یکدیورمتنایز ومشخص سازد در آنجابه چشم ننی خورد وهنوی درپیشواه خداوندیکسان 

.بودند وبرای من شکی نیست كه تنهادینی كه می تواند دین جهانی باشد دین اسلام است  



شریفه ات شود ودراین آی مسأله ی اخوت وبرادری است كه درننازجناعت مسلنین دیده می ،مسأله 

 هم به قسنتی ازآن اشاره كرده كه اگرتوبه بکنند وننازبرپادارند وزكات بدهند اینهابرادران دینی شنا 

 هستند اینها مثل شناهستند 

 پیامبر فرمودند كه خیردنیاوآخرت درننازاست وشناختن مؤمن وكافر ومخلص ومنافق به وسیله 

ست دارد دركناربقیه ی مسلنانهاباشدكافی است كه به ننازانجام می گیرد هركسی كه دو

مسجد بر روی هنه ی افراد باز است  دري .ساجدبرودودرآنجا اخوت وبرادری رامشاهده می كندم

 وهنه می توانند از این فرصت اعلام برادری وارتباط باخداوند استفاده بکنند.

*** 

داوندی كه مرابشیرونذیرقرارداد ومبعوث به به خ ! قسم .روایتی است كه پیامبرخدا فرمودندیا علی

گناهان ومعاصی ازبدنش فرومیریزد تا وقتی كه وضو بویرد،رسالت گردانید اگریکی از شناكه 

ع گناهان اومی ریزد وهیچ یباصورت وقلب خودمتوجه قبله می شود وننازش برنوردد مورآنکه جن

ازمادر متولد شده باشد قرارمی گیرد  گناهی از درنامه ی عنلش باقی ننی ماند وهنچون روزی كه

گناهی صادرشده باشد با خواندن ننازنناز بعدی آمرزیده می شوداز انسان واگر بین دونناز  

باسه ركعت نناز ،یکی از آثارمهم ننازپاك كردن گناهان قبل است كه باچهار ركعت نناز ظهر 

.مغرب گناهانی كه مربوط به حقوق الهی است پاك می شود  

وایتی است كه امام صادق)ع( فرمود در روزقیامت پیرمردی رابرای رسیدگی به اعنالش می در ر 

آورند ونامه ی عنلش رابه دستش می دهند نواه می كند جزگناه ومعاصی چیزی در آن نامه نیست 

ومحاسبه اش طولانی می شود آن پیرمرد عرض میکند خدایا آیا به آتشم می سوزانی ومرابه جهنم می 

پروردگارعالنیان می فرمایدای پیرمرد به راستی كه من حیامیکنم كه توراعذاب كنم چون  افکنی

دردنیابرای من ننازمی خواندی وعبادت می كردی بعدخدادستور میدهد كه بنده ی مرابه بهشت ببرید 

 بنابراین نناز باعث می شود این پیرمردی كه پرونده اعنالش پراز بدی وگناه است به وسیله ی 



.ازهایی كه دردنیاخوانده پاك شود ونجات پیدابکندنن  

می فرماید قل لعبادالذین آمنوا یقینواالصلواة 31خداونددرسوره ی ابراهیم آیه ی    

.به بندگان مؤمن من بوو ننازرابرپادارند   

.به مسأله نناز اشاره می كند  از میان صدها دستوردینی می بینیم  خداوند سبحان    

مراعات می كنند رابهترین شنا كسانی هستند كه درسخن گفتن ادب  پیامبرفرمود: ی است كهدرروایت

.گرسنوان راسیر می كنند وشب زمانی كه مردم خواب هستند به مناجات ونناز می پردازند و  

در سخن دیوری امیرالنؤمنین فرمودند كه نناز شب باعث می شود كه جسم سالم بناند وخدااز انسان 

، تنسك به اخلاق پیامبران ز شبدرحقیقت ننارض رحنت پروردگار قراربویرد وراضی بشود ودرمع

 است .

كرده كه وضرر كرده وخسارت  غبونامام صادق فرمودند كه دست ازنناز شب برندارید كسی م

 ازننازشب محروم بشود 

صورتش وسیرتش در روزنیکوخواهد شد.،پیامبرخدافرمودند هركس كه ننازشب بخواند  

*** 

ین ماكنت وواوصانی ت عیسی نقل می كند وجعلنامباركا اازقول حضر 31ددرسوره مریم آیه .خداون

به  ام باالصلاة والزكاةمادمت حیا:خداوندما راهركجاكه هستیم وجودی فرخنده ساخته وتازنده

.ننازوزكات سفارش فرموده است  

یست؟حضرت برترین چیزی كه انسان رابه خدانزدیك بکند چ پرسیدنداز امام صادق)ع( 

فرمود:بعدازمعرفت خداوندچیزی جزننازسراغ ندارم مورننیبینی كه بنده ی صالح خدا حضرت 

درآن حالی كه درقنداقه بود شروع كردبه صحبت  :عیسی گفت واوصانی بالصلاة حضرت عیسی

.كردن وصحبت هایی كه كرد هنین بود كه خدامن راوصیت كرده كه ننازبخوانم  



الله لا اله الا  اناسوره طه است كه اننی  14ه حضرت موسی هم در آیه نه تنهاحضرت عیسی بلک 

گفت این بود خداوقتی كه خداباموسی سخن گفت اولین سخنی كه :ذكری انافاعبدنی واقم الصلاة ل

.برپاداررا  كه من خدایی هستم كه جزمن خدایی نیست پس مراعبادت كن وبه یادمن نناز  

موسی داده مسأله عبادت وننازخواندن است واین نشان می دهد كه اولین فرمانی كه خدابه حضرت  

مهم ترین اصل دعوت انبیاء مسأله توحید است بعدازآن مسأله ننازبوده چون بزرگترین عبادت 

.ترین پیوند خلق باخالق ومؤثرترین راه برای فراموش نکردن ذات پاك الهی ننازاستمهنو  

خواندن نناز بیان برای  والدین را دستوردادن به فرزندان خداوند وظیفه ی  ،سوره طه 132درآیه  

برعلیها: وأمراهلك بالصلاة واصطكرده  

.مداومت داشته باش .خانواده ات رابه ننازفرمان بده وبراین مسأله صبوری كن   

درخانه  .من درآنجامسجدوامام جناعتی نداریم .مردی خدمت پیامبر آمد وعرض كردمن صحرانشینم 

گویم وباخانواده وغلامهایم نناز جناعت می خوانیم آیااین ننازجناعت محسوب می شود  ام اذان می

می جناعت پیامبرفرمودآری عرض كرد گاهی غلامهایم نیستند فقط خودم وزن وبچه ام نناز؟ 

پیامبرفرمودآری عرض كرد گاهی بچه هایم ؟خوانیم آیااین ننازجناعت محسوب می شود   

قط باهنسرم ننازجناعت می خوانم آیاننازجناعت محسوب می شود دنبال گوسفند می روند ف

فرمودآری عرض كرد گاهی زنان هم عذردارند ومن اذان می گویم وبه تنهایی نناز می خوانم آیا ؟

این هم ننازجناعت محسوب می شود پیامبرفرمودآری این هم ننازجناعت است النؤمن وحده 

ت.جناعة ننازمؤمن به تنهایی هم جناعت اس  

*** 

 .شناهم .امام باقر)ع(فرمودند ما به فرزنداننان سفارش می كنیم از سن پنج سالوی نناز بخوانند

.فرزندان خودتان راازهفت سالوی به ننازخواندن تنرین بدهید  



والدین بایدبه وظیفه ی خودشان عنل كنند وفرزندان .مسأله ی وظیفه ی والدین مسأله ی مهنی است  

.تشویق كنندخودشان رابه نناز  

لقنان حکیم به فرزندش می گفت فرزندم مباداخروس ازتوهوشیارتر وبه اوقات ننازازتومراقب تر  

رسیدن وقت ننازرااعلام می كند وموقع سحربه آوای بلند  ،بینی كه به هنوام هرنناز باشد آیاننی  

!نداسرمی دهد درحالی كه تودرخواب هستی  

ده است كه هنیشه باوضوبود وتوصیه می كردبه دیوران آیت الله مطهری آمشهیددرشرح حال  

هنیشه باوضو باشند وبه انجام ننازفرزندانش نظارت دقیق داشت وازسن تکلیف به بعدهیچواه 

.ننازشب شهیدمطهری ترك نشد  

آمده است كه هرگز ننازشب وزیارت عاشوراوننازجناعت  یکی از علناءدرباره ی شرح حال   

. مسجدننی رفت بازن وفرزندان خودش ننازجناعت برگزارمی كرد راترك نکرد وهرگاه به 

پیامبرفرمودندكه خداوندرحنت كند مردی راكه برای نناز شب بلند می شود وهنسرش راهم 

بیدارمی كند وباهم ننازشب می خوانند وخداوندرحنت بکند زنی راكه برای ننازشب بلند می شود 

.شب می خوانندوشوهرش راهم بیدار می كندودو نفری نناز  

.سلام خداوندبر خانواده هایی كه اینوونه هستند   

خدامی فرماید وجعلناهم ائنة یهدون بامرنا واوحیناالیهم فعل الخیرات  73درسوره ی انبیاء آیه ی  

.واقام الصلاة وایتاء الزكاة وكانوالناعابدین   

نها وحی كردیم كه كارخیرانجام آنهاراپیشوایانی قراردادیم كه به فرمان ماهدایت می كردند وبه آ

.بدهند وننازبرپادارند وزكات بدهند وآنهافقط مراعبادت می كردند  

این راجع به حضرت یعقوب واسحاق است كه آنهاپیامبرانی بودند كه كارخیرمی كردند وننازبرپا  

.اقامه ی نناز است ،می داشتند ازصفات پیامبران وامامان ومتقین  



.النقینین الصلاة ومنارزقناهم ینفقون  و صابرین علی ما اصابهماللت قلوبهم والذین اذاذكرالله وج   

.كه ازصفات متقین دراین آیه شریفه ننازخواندن را نشان داده است  

الارض اقاموا الصلاة ی مکناهم فان ننازننایش قدرت برای یاران خداست الذین    

تنند می شوند ننازرابرپامی دارند قدر وبه حکومت می رسندوقتی كه  مومنین اشخاصی هستند

واجبات الهی رااهنیت می دهند ومحورقرار می دهند نبایدننازدرحاشیه باشد بایدننازدرمتن باشد 

وظیفه دارند نناز رادرجامعه  ،طبق این آیه ی شریفه وهستند كه دولت مردان هستند، مسئولكسانی 

اشاعه ی ننازواین واجبات الهی شاهداگرامربه معروف ونهی ازمنکر راكه ،اشاعه بدهند زكات را

جامعه ی آبادی خواهدشد فرهنگ جامعه بالا خواهدرفت وآسیب های جامعه كاهش ،جامعه ،باشبم 

 پیداخواهدكرد.
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درباره ی اهنیت نناز مطالب مختلفی برای بشریت بیان كرده خداونددرآیات مختلفه قرآن كریم   

واتوالزكاة وماتقدموامن انفسکم من واقینوالصلاة :یوندباخلق است ازجنله اینکه نناز پیوندباخداوپ

تعنلون بصیر بنا عندالله ان الله ه یرتجدوخ  

رسرای آخرت ازپیش می فرستید دنناز رابرپاداریدوزكات راادابکنید وهركارخیری كه برای خودتان 

.است  ل شنا آگاهاآن رادرروز قیامت درنزد خداوندخواهی یافت وپروردگاربه اعن  

پس بایدانسان هم ننازرابخواند كه باخداپیوندبرقراركندهم زكات وخنس بدهد تابابندگان 

.خداپیوندداشته باشد  

درجایی دیورمی فرماید یکی ازصفات افرادباتقوا این است كه ننازمی خوانند یعنی كسی كه    

.زقناهم ینفقونالذین یؤمنون بالغیب ویقینون الصلاة ومنار :ننازننی خواند بی تقوااست  



متقین كسانی هستند كه به غیب اینان می آورند وننازرابرپا می دارند وانفاق می كنند افرادی كه  

نزد اولیاء خدامقام دارند .دارای این اوصاف هستند پرهیزگارند متقی هستند نزدپروردگارعالنیان 

تنا كسی كه مؤمن است درجایی دیورمی فرماید یکی ازخصلت های مؤمنین ننازخواندن است كه ح  

مرون بالنعروف وینهون عن بعض یاوالنؤمنین والنؤمنات بعضهم اولیاء ب :بایدبرنامه ی نناز داشته باشد

.الننکرویقینون الصلاة   

. مردان وزنان بااینان یاور هندیورهستند امربه معروف ونهی ازمنکرمی كنند وننازرابرپامی دارند 

والذین استجابوا  :نازرابرپامی دارند وبایکدیورمشورت می كننددرجایی دیورخداوندمی فرماید ن

.الربهم واقامواالصلاة وامرهم شوری بینهم   

كسانی كه دعوت خدارااجابت می كنند وقتی كه صدای اذان بلند می شود وبه محلهای ننازتوجه می 

ت می كنند كنند حركت می كنند وننازرابرپامی دارند وهنچنین دركارهایشان باهم دیورمشور

وینهاكسانی هستندكه نزد خدامقام دارندا  

برای تنبیه منافقین وقتی كه مردند برآنهانناز نخوان ای پیامبر :درجای دیوری خداوندمی فرماید  

ابدا ولاتقم علی قبر انهم كفروابالله ورسول وماتواوهم فاسقون  ان ماتولاتصل علی احد منهم 

هیچ كدام ازمنافقین كه درمقابل خداورسول  رفرماید ای پیامبرب خداوندمی 84درسوره ی توبه آیه ی .

تنرد می كنند ننازنخوان ودر كنارقبرشان برای دعا وطلب آمرزش نایست چون آنهانه خداراقبول 

 داشتند نه پیامبرراودرحالی مردندكه فاسق بودند.

*** 

ؤمنین ومجاهدان فی .خداونددرآیات مختلف به مسأله نناز اهنیت داده وننازراجزء صفات م  

والناهون عن بالنعروف امرون حامدون السائحون الراكعون الاالتائبون العابدون ال :سبیل الله ذكركرده

رالنؤمنون حافظون لحدودالله وبشّالالننکرو  



مؤمنین كسانی هستندكه توبه می كنند،عبادت می كنند،شکرخدارامی كنند ودرحال ركوع هستند 

ازحدودالهی محافظت می كنند وبشارت  ،ربه معروف ونهی ازمنکرمی كنندام ،درحال سجده هستند

.بده به این افرادی كه دارای این اوصاف هستند  

ننازازاوصاف مصلحان است آنهایی كه .پس ننازیکی ازصفات مؤمنان ومجاهدان فی سبیل الله است  

نه جیره خوار آمریکا بلکه می خواهنداصلاح بکنند واقعاهم اصلاح گرهستند نه اصلاح طلب دروغین 

والذین ینسکون باالکتاب واقامواالصلاة :واقعابرای خدامی خواهند اصلاح كنند اینهاننازمی خوانند 

الانضیع اجرالنصلحینان  

افراد مصلح وكسانی كه  اجر ما ل پیدامی كنند به قرآن وننازرابرپامی دارند بدانندكهآنهایی كه توس 

اضایع ننی كنیمبرای اصلاح تلاش می كنند ر  

اگركسی بوویدمن مصلح هستم ولی نناز نخواندازاوقبول .پس ننازیکی ازاوصاف مصلحان است  

.نکنید  

كتاب الله واقامواالصلاة : ان الذین یتلون ننازدركنارقرآن است   

 مؤمنین كسانی هستندكه قرآن می خوانند وننازرابرپامی دارند 

رآن وننازننی خواند ازاوقبول ننی كنیم وهنچنین علم پس اگركسی بوویدمن مؤمنم درحالی كه ق

علم منهم :لکن الراسخون فی الخداوندمی فرماید 162دركنارننازذكرشده درسوره ی نساء آیه ی   

والنؤمنین یؤمنون بنا انزل الیك وماانزل من قبلك والنقینین الصلاة والنؤتون الزكاة والنؤمنون بالله 

اجراعظینا والیوم الآخراولئك سنؤتیهم   

 واستقامت می ورزند درعلم وواقعا علنشان ریشه ی الهی دارد وراسخ هستند در علم  آنهایی كه

آنهایی كه اینان دارند به كتابهای آسنانی مخصوصا به قرآن وآنهایی كه ننازرابرپامی دارند وزكات 

ظینی خواهیم داد به خداوندوروزقیامت اینان دارند به زودی به هنه ی آنها پاداش ع ومی دهند

.خوشابه حال كسانی كه دارای این اوصاف هستندكه اینهادرانتظارپاداش عظیم الهی باشند.  



درجایی دیورمی فرمایدبرپاداشتن نناز یکی ازبرنامه های اولی الالباب است آنهایی كه دارای  

ابتغاء وجه  وا والذین صبر می فرماید: 22 درسوره ی رعدآیه ی بصیرت هستند دارای خرد هستند

.ه اولئك لهم عقبی الدار ا وعلانیه ویدرئون بالحسنة السیئربهم واقامواالصلاة وانفقومنارزقناهم سر  

مؤمنین كسانی هستند كه به دنبال جلب رضایت الهی هستند ودراین كاراستقامت می ورزند سختی 

بدی راباخوبی وی كنند درپنهان وآشکارانفاق موهاراتحنل می كنند وهنچنین ننازرابرپا می دارند

 پاسخ می دهند اینهاهم درانتظار بهشت جاویدان باشند.

 

*** 

ولکن البرمن آمن بالله :می فرماید177درسوره توبه آیه خداوندلذا.ننازیکی ازاصول نیکی هاست 

واقام الصلاة :تااینجا كه می فرماید ...النبیین و لیوم الآخروالنلائکه والکتاباو  

هستند كه به خداوروزرستاخیزوفرشتوان وكتابهای آسنانی وپیامبران اینان كسانی ان نیکوكار

.وننازرابرپامی دارند...آورند  

درجایی دیورخداوندمی فرماید كه مسأله ننازوقرض الحسنه باهم پیوند دارند كسانی كه اهل نناز  

قرض می دهند هستند اگر كسی به آنها مراجعه كرد وقرض الحسنه خواست وتوانا بودند به آنها   

ننازرابرپادارید زكات رابرپادارید  :(20زمر آیه )واقینواالصلاة واتوالزكاة واقرضاالله قرضا حسنا

.وقرض الحسنه بدهید  

پیامبر فرمود كه اولین چیزی كه از جنله اما روایات در ارتباط با مسأله نناز فراوان است    

لین عنلی كه خداقبول می كند ننازهای پنج او و خدابرامت من واجب كرده ننازهای پنجوانه است

.گانه است واولین چیزی كه ازاو سوال می كنند راجع به ننازهای پنج گانه است  



اوصیکم بالصلاة بحفضها :این اهنیت ننازرامی رساند درجایی دیور امیرالنؤمنین سفارش كرد فرمود  

 فانهاخیرالعنل وعنودالدینکم

مبادا  .مبادا كارهایتان رابرننازتان مقدم بدارید .اظب نناز باشیدمن شنا راسفارش می كنم كه مو 

اف و سبکی خفنناز بدون حضور قلب باشد ننازی باشد بااست .ننازتان نناز به درد نخوری باشد  

.چون نناز بهترین عنل وستون واساس دین است .خوانده بشود  

الصلاة معراج النؤمن  :در جای دیوری پیامبر فرمود   

وسیله ای است كه مؤمن را به آسنانها،به ملکوت،به خدا می رساند از نناز می شود بهترین نناز 

فرمودند اگر آنهایی  .آیت الله بهجت افرادی بودند از نناز بهره های زیادی بردند  .استفاده ها راكرد

از با حضور كه قدرتنند هستند آنهایی كه به دنبال قدرت هستند می دانستند چه لذتی در دو ركعت نن

.قلب است هنه ی اینها راكنار می گذاشتند  

علم الاینان الصلاة:پیامبر فرمودند كه نناز نشانه ی اینان است   

علامت ونشانه ی اینان نناز است   

.از او قبول ننی شود  .اگر كسی بووید من مؤمنم ولی نناز نخواند فایده ای ندارد   

بالعبد الی الله بعدالنعرفة الصلاةتقرب مام كاظم )ع( فرمودند كه اول النا  

انسان می تواند  .نناز است ،برترین وسیله ای كه انسان را به خدا نزدیك می كند،بعداز معرفت خدا  

به وسیله ی نناز خیلی به خدانزدیك بشود خدایی كه پروردگار عالنیان است وهنه ی قدرت ها 

فرمودند كه نناز پایه ی دین ونناز وسیله ی ولذت ها وثروت ها وسعادت ها در دست اوست وپیامبر 

قربان النؤمن . ان الصلاة تقرب مؤمن است  

به خدا رسیدن فقط .مور ننی خواهید به خدا برسید به خدا رسیدن از راه های انحرافی فایده ای ندارد 

 از طریق نناز و اهل بیت وقرآن انجام می شود.



*** 

ی الله الصلاة فرمود:احب الاعنال الامام صادق  است. بوده سفارش به نناز ،.آخرین سفارش پیامبران  

الانبیاء وهی الاخر وصایا  

آخرین سفارش ووصیتشان به انسانها به بشریت نناز بوده كه متأسفانه اكثر بشریت گوش به این    

 تفرمود كه جایواه نناز نسبت به دین مثل جایواه سر است نسب وتشبیه كرد پیامبر .سفارشات ندادند

به بدن اگر سر رابرداریم بدن باقی ننی ماند اگر نناز راهم از اسلام برداریم دین باقی ننی ماند یعنی 

افراد بی نناز بی دین هستند وعلی )ع( فرمودند كه چهره ی دین اسلام نناز است اگر می خواهید 

دین اسلام را بهتر می  چهره ی اسلام را ببینید به مساجد به محل های نناز جناعت مراجعه بکنید آنجا

شناسید ودر روایتی از امام باقر)ع( است كه تذكری كه انسان در نناز به او داده می شود وبه یاد خدا 

فی  هل الصلاة اكبرمن ذكرهم ایاهادآوری ها مهم تر است ذكرالله لامی افتد از تنام تذكرات وی

بیشتر است از یاد خداهنوامی كه در غیر تر وبزرگ.یاد خدادرهنوامی كه انسان نناز می خواند غیرها

نناز است مثل كسی كه تسبیح دردستش گرفته ودارد ذكر می گوید هیچ چیز به اندازه ی نناز انسان 

ان الله جعل قرة عینی  :رابه یاد خدا ننی اندازد لذا این جاست كه پیامبر فرمود نناز نور چشم من است

 فی الصلاة 

آنقدر به نناز اشتها  ر نناز قرار داده ومنقرار داده یا نور چشم من رادخداوند نناز رانور چشم من 

دارم مثل اشتهای آدم گرسنه به غذا و آدم تشنه به آب با این تفاوت كه آدم گرسنه وقتی كه غذا می 

ع من الصلاةبآدم تشنه وقتی كه آب می نوشد سیراب می شود ولی انا لا اش وخورد سیر می شود  

یر ننی شوم من از نناز س   

پیامبر عقل كل است می گوید من از نناز سیراب ننی شوم وعلی )ع( در  این مطلب را فرمایدپیامبر 

الله الله فی الصلاة فانها عنود الدینکم  :آخرین سفارشات فرمود  



خدارا خدارا درباره ی نناز درنظر داشته باشید كه نناز ستون دین است دین بدون نناز از بین می رود 

الصلاة :نناز كلید بهشت است اگر انسان می خواهد وارد بهشت بشود به وسیله ی نناز می تواند و

لاخیر فی دین  :مصباح الجنة ولذا پیامبرفرمود آن دینی كه در آن نناز نباشد خیری در آن نیست

هالاصلاة فی  

از ندارند وحتی عده ای ما نواه می كنیم مسیحی ها ویهودی ها نناز ندارند زرتشتی ها وبودایی ها نن 

هستند گه می گویند ما مسلنانیم ولی نناز ننی خوانند اینها بی دین هستند اینها دراصل دین ندارند 

 مور توبه كنند وننازخوان شوند.

نناز رامراعات كنید مواظب ننازتان باشید آن رازیاد به جا بیاورید كه  :وروایت آخر علی )ع( فرمود.

ه ی نناز به خدا تقرب پیدا كنیم.ان شاء الله به وسیل  

*** 

فرمود كسانی كه می خواهند نور  در روایت است كه امام  است . . مسأله ی نناز افضل الفرائض  

الصلاة نور النؤمن والصلاة نور من الله نوری است از طرف خدا به كسانی كه  :پیدا بکنند نناز بخوانند

ه برای مسلنانها هنین مسأله ی نناز است كه البته انسان نناز خوان هستند وبهترین چیزی كه مقرر شد

می تواند كم بخواند غیر از ننازهای یومیه ننازهای مستحبی كم بخواند ومی تواند نناز رازیاد بخواند 

.هنانطور كه علی )ع( هزار ركعت می خواندند  

مت كنید وهیچ چیزی امام صادق )ع( فرمود كه اگر می خواهید خدا رااطاعت كنیدباید به خدا خد 

.در خدمت كردن به خداوند مانند نناز ننی شود  

نناز بالاترین خدمت به خداست علامت بندگی است علامت این است كه ما مطیع خدا هستیم پس  

كسانی كه نناز ننی خوانند متکبرند ودر حقیقت عنود دین ندارند ودین ندارند ونخستین سؤالی كه 

 مشکلی ایجاد ننی شود والانازش است اگر ننازش بدون اشکال بود خب ناز در روز قیامت می شود 

.در آتش جهنم انداخته می شود  



.ان افضل الاعنال عندالله یوم القیامة الصلاة  :بهترین عنل درقیامت نناز است   

باعث خشنودی خداوند است  و ودر روایت دیوری است كه می فرماید نناز از سنت های دین است

روش پیامبران است اگر بخواهید به دنبال پیامبران حركت كنید اگر بخواهید خداراراضی ننازراه و

كنید باید نناز بخوانید بدون نناز خداازانسان راضی ننی شود بدون نناز در راه پیامبران ننی شود گام 

ی گذاشت فقط با نناز است كه انسان می تواند مؤمن بودن خودش راثابت كند به شرطی كه بقیه 

خصوصیات هم البته در اوباشد وقتی كه كسی نناز می خواند خداوند به او توجه می كند وبه او لطف 

.می كند   

نناز سفره ای است كه خداوند در زمین گسترده پنج بار رحنت خود را نازل می كند خوشابه حال 

نناز مثل شخصی  .كسانی كه سر سفره ی نناز بنشینند واز رحنت ها وبركات الهی بهره مند بشوند

بر سلطانی وارد شود ودرخواستهای خودش را به آن پادشاه اعلام می كند وآن  ،است كه بر شاهی

 پادشاه هم گوش می دهد به حاجات انسان آن حاجاتی كه در قنوت ننازش بیان می كند 

.نور خودش را براو نازل می كند.خداوند هم در سجده هایش بیان می كند و  

*** 

)ع( برای احیای نناز قیام كردند لذا درزیارت وارث خطاب به ایشان عرض می كنیم  امام حسین  

 نناز را برپا ننودی.زكات دادی.اشهد انك قد اقنت الصلاة واتیت الزكاة من شهادت می دهم كه تو 

یعنی نناز آنقدر مهم است وآنقدر ارزشنند است كه شخصیتی مانند امام حسین )ع( قربانی احیای امر 

.ناز می شود خودش را قربانی می كند تا اینکه نناز زنده شود ن  

هو قائم  :می فرماید  38خداوند در سوره ی آل عنران آیه ی است كه درباره ی حضرت زكریا 

 یصلی فی النحراب

.حضرت زكریا درمحراب ایستاده مشغول نناز بوده است   



با هنه ی پیامبران مسأله نناز به عنوان یك این نناز چه چیزی است چقدر اهنیت دارد كه در ارتباط  

.شاخصه ذكر شده است  

درباره ی حضرت شعیب كه او هم از پیامبران بوده وقتی كه شعیب مردم شهرش را نصیحت كرد كه  

شرك نورزند كارهای حرام انجام ندهند آنها گفتند ای شعیب آیا نناز تو به ما دستور می دهد كه بت 

؟ آنچه را كه می خواهیم درارتباط با حرام خواری در اموالنان انجام ندهیم پرستی را ترك بکنیم و

؟ان نفعل فی اموالنا ما نشاءاوصلاتك تأمرك ان نترك ما یعبد ابا وناا  

كه اینجا هم نقش نناز در ارتباط با وصیت وتوصیه حضرت شعیب به مردمش را مامی بینیم.   

*** 

هیچ پیامبری نبوده كه نناز در دین او وچود نداشته  است. .نناز درآئین هنه ی پیامبران وجود داشته

هنه ی پیامبران وقتی كه دین خودشان را معرفی می كردند یکی از اركان دینشان نناز بوده لذا .باشد 

م ایشان به مردم یحضرت عیسی پیامبر مسیحیان كه ما مسلنانها هم اعتقاد به نبوت حضرت عیسی دار

الصلاة وزكاة مادمت حیاگفت: واوصانی ب  

حضرت عیسی گفت خداوند به من سفارش كرده كه تا زنده ام نناز وزكات رابر پادارم تا زنده  

.هستم یعنی در طول عنرم باید به این دو مسأله بیشتراز مسائل دیور بها بدهم  

ی كردند ودعوت می كردند مردم را به اقامه ی نناز پیامبر اسلام هم درارتباط با نناز بسیار تأكید م 

به مقام  مبرش می فرماید كه شنا بخواهینناز شب وخداوند به پیا .نناز جناعت .واجب نناز یومیه

ی ان یبعثك ربك مقام محنوداالیل فتجد به نافله لك عسومن  :رسیمحنود ب  

شد شب زنده داری داشته باشد خداوند د داشته باجهبرای نناز شب هر شب بلند شود وت اگر پیامبر 

.اورابه مقام محنود می رساند  

ربك وكن من الساجدین  : فسبح بحنددر جایی دیور خداوند سفارش می كند به پیامبرش   



 تسبیح بوو تحنید بکن به سجده برو 

 فاعبد ربك حتی یأتیك الیقین

.با اوفرارسد به پرستش وعبادت پروردگارت مشغول باش تا اینکه موقع ملاقات   

حضرت ابراهیم )ع( هم به مسأله ی نناز آنچنان اهنیت می دادند كه وقتی نناز می خواندند یك  

حالت عجیبی به ایشان دست می داد واز خوف وخشیت خدا نفسشان به شناره می افتاد وقتی كه با 

حالتشان عوض می شد. خدامناجات می كردند ونناز می خواندند  

وقتی كه  .صورتشان تغییر می كرد از خشیت وترس الهی وقتی كه نناز می خواندند پیامبر اسلام هم   

حالت دیوری داشتند. خودشان رادر محضر پروردگار عالنیان می دیدند  

لذا عایشه زن پیامبر می گوید كه پیامبر باما حرف می زد وماهم با اوحرف می زدیم اما وقتی كه  

پیامبر دست می داد كه گویا اصلا ما را ننی شناسد وماهم اوراننی موقع نناز فرا می رسید حالتی به   

 شناسیم

واین از عظنت پروردگار الهی بود كه پیامبر متوجه این عظنت می شد این حالت به ایشان دست می  

.داد  

پیامبر اعظم در قنوت نناز شب هفتاد بار استغفار می كردند وهفت بار می گفتند خدایا این جایواه  

است كه از آتش جهنم به تو پناه آورده است وقتی كه انسان اینچنین نناز بخواند وبا خدا  كسی

مقام خلیفة الهی می رسد انسانیتش كامل می شود. باط برقرار كند آن موقع است كه بهارت  

 

*** 

 . پیامبر درباره ی نناز چوونه سخن گفته اند پیامبر علاقه ی خودشان را به نناز اینچنین 



الصلاة من از نناز هرگز سیر ننی شوم ودر جایی دیور می من انا لا اشبع  :از می داشتندابر

است. فرماید:خداوند نور چشم من را در نناز قرار داده ونناز را محبوب من قرار داده  

اگر بخواهیم اهنیت وارزش نناز را متوجه شویم به هنین دو سخن توجه كنیم    

پیامبر از نناز سیر ننی شود نناز نور چشم پیامبر است  .مشخص می شودجایواه نناز برای ما انوقت 

وباید نور چشم هنه ی مسلنانها باشد الووی ما پیامبر است ما باید از پیامبر تبعیت كنیم وقتی كه نناز 

برای پیامبر آنچنان ارزشنند است كه عزیزترین كار وعنل برای پیامبر نناز خواندن است برای ما هم 

.اینچنین باشد وبه نناز اهنیت بدهیم باید   

راجع به پیامبر خدا فرموده است وقتی كه موقع نناز می شد پیامبر نه شام  امام ع  در روایت است كه

ونه چیز دیوری را بر نناز مقدم می داشت ووقتی كه موقع نناز فرا می رسید دیور نه خانواده 

خت این شخصیتی است كه خداوند میشناخت نه دوست دیور كسی غیر خدا را ننی شنا  

داده ما هم باید اینچنین باشیم . می فرماید الووی شناست این اهنیتی كه پیامبر به نناز می  

.نناز معراج مؤمن است فرموددر روایت است كه پیامبر   

ط با خداوند كامل می شود ،ادر نناز معرفت انسان بالا می رود ارتب   

وقتی كه وارد مسجد می شد می فرمود كه خدایا درهای رحنتت را به در روایت است كه پیامبر خدا 

الهم افتح لی ابواب رحنتك  :روی من باز كن  

بعد از اینکه خدا مژده بهشت را به پیامبر داد باز هم پیامبر اسلام در ارتباط نناز اهنیت می دادند 

ند وهم صبر می كردند بر این ومداومت می كردند وهم خانواده ی خودشان را به نناز فرمان می داد

 مسئله مرتب تذكر می دادند این نبود كه تذكر به خانوادده برای نناز فقط یك روز ودو روز باشد 

پیامبر خدا وقتی كه از سفر مراجعت می كردند اول مسجد می رفتند ودو ركعت در روایت است   



ردند از خداوند كه به سلامت نناز می خواندند وبعد به خانه تشریف می بردند اول تشکر می ك

برگشتند وبعد به خانواده شان سر می زدند ونه تنها در این مورد بلکه وقتی كه پیامبر اسلام به مسافرت 

فرمودند ی می رفتند در هر محلی كه برای استراحت می ایستادند دو ركعت نناز می خواندند بعد م

ادت می دهد.كه این محل در روز قیامت برای نناز خواندن من شه  

*** 

 اسرار وضوء و اذان و نناز

 ( 1حدیث )

 فرمودند: امام صادق ع ،

خوانند گویند و ننازى كه مىها مىاى عنر بن اذینه، نظرت در باره اذانى كه این گروه ناصبى

 چیست؟

گویند: ابى بن كعب انصارى خدا را در خواب دیده و او این عرض كرد: فدایت شوم: ایشان مى

 را به ایشان تعلیم ننوده.كیفیت 

 تر از آن است كه درگویند، خداوند تبارك و تعالى منزهّحضرت فرمودند: به خدا سوگند دروغ مى

 خواب دیده شود.

و نیز فرمودند: خداوند عزیز جبّار نبىّ اكرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلم را هفت بار به آسنان عروج 

 بر او داد و در بار دومّ فرائض را بر او تعلیم فرمود وداد در مرتبه اولّ بركت و توسعه 

در دفعه سومّ خداوند عزیز جبّار محنلى از نور كه در آن چهل نوع از انواع نور بود بر وى نازل فرمود 

گردیدند و دیدگان ناظرین را از فرط روشنایى این نورها اطراف عرش خداوند تبارك و تعالى مى

 پوشاندند.مى



ن نورها زرد بود كه رنگ زردى ناشى از آن است و یکى دیور از آنها قرمز بود كه رنگ یکى از ای

قرمزى از آن پدید آمد و دیورى سفید بود كه سفیدى اشیاء از آن به وجود آمده و باقى نورها به عدد 

 سایر انوار و الوانى است كه حق تعالى آفریده.

د بارى حضرت بر آن محنل نشسته و به آسنان دنیا ها و زنجیرهایى از نقره بودر این محنل حلقه

 عروج كردند فرشتوان به اطراف و اكناف آسنان پراكنده شدند و سپس به سجده افتاده و گفتند:

سبّوح، قدّوس ربّنا و ربّ النلائکه و الرّوح بعد اضافه كردند: چقدر این نور شبیه به نور پروردگار ما 

 شود فرمود:علیه السلّام براى نفى تشبیهى كه از كلام آنها استفاده مىاست!! پس از این كلام، جبرئیل 

 تر است از این كه احدى به او شبیه باشد.اللهّ كبر یعنى خدا بزرگ

هاى آسنان گشوده شد و فرشتوان اجتناع ننودند سپس محضر فرشتوان ساكت شدند و درب

شده و فوج فوج جلو آمده و به آن سرور سلام مبارك نبى اكرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلم مشرّف 

 ننودند بعد عرضه داشتند یا محندّ، برادرت چطور است؟

 باشد.حضرت فرمودند: خوب مى

 عرض كردند: وقتى به او رسیدى از طرف ما به او سلام ننا.

 شناسید؟نبى اكرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند: آیا او را مى

نه او را نشناسیم و حال آنکه حق تعالى پینان تو و او را از ما گرفته و ما بر تو و او عرضه داشتند: چوو

كنیم سپس چهل نوع از انواع نورها كه هیچ شباهتى به نور اوّل صلوات فرستاده و طلب رحنت مى

لى اها و زنجیرهاى محنل نیز اضافه فرمود سپس حق تعنداشتند را حق تعالى به آنها افزود و به حلقه

آن حضرت را به آسنان دومّ عروج داد، زمانى كه آن جناب نزدیك درب آسنان رسید فرشتوان به 

 اطراف آسنان پراكنده شده و به سجده افتاده و گفتند:

سبّوح، قدّوس، ربّ النلائکة و الرّوح، سپس افزودند: چقدر این نور شبیه به نور پروردگار ما است!! 

اشهد ان لا اله الّا اللَّه، اشهد ان لا اله الاّ اللَّه، پس از آن فرشتوان اجتناع جبرئیل علیه السّلام گفت: 

 هاى آسنان گشوده شد و گفتند:كرده و درب



 باشد؟اى جبرئیل، این كیست كه با تو مى

 جبرئیل فرمود: این حضرت محندّ صلّى اللَّه علیه و آله و سلم است.

 فرشتوان گفتند: آیا مبعوث شده است؟

 رئیل فرمود: بلى.جب

رسول خدا صلىّ اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند: فرشتوان به سرعت به طرف من آمده و سلام كرده و 

 گفتند: به برادرت سلام ما را برسان.

 شناسید؟فرمایند: به ایشان گفتم: آیا او را مىحضرت مى

ن شنا و او و شیعه او را تا روز گفتند: آرى، چوونه آن حضرت را نشناسیم و حال آنکه خداوند پینا

باشد( به قیامت از ما گرفته است و ما در هر روز پنج بار )مقصود در هر یك از اوقات نناز مى

 افکنیم.هاى شیعیان آن حضرت نظر مىصورت

رسول خدا صلىّ اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند: سپس پروردگارم چهل نوع از انواع نور را برایم افزود 

 ها و زنجیرهاى دیورى بر آنچه قبلا یاد شد افزود.اصلا به انوار اولّى شباهت نداشتند چنانچه حلقه كه

سپس مرا به آسنان سوّم عروج داد، فرشتوان این آسنان به اطراف پراكنده شده و به سجده افتاده و 

 گفتند: سبوّح، قدّوس، ربّ النلائکة و الرّوح، سپس اضافه كردند:

 است كه شبیه نور پروردگارمان است، جبرئیل پس از استناع این كلام گفت: این چه نورى

هاى آسنان اشهد انّ محنّدا رسول اللَّه، اشهد انّ محنّدا رسول اللَّه، فرشتوان اجتناع كرده و درب

گشوده شد فرشتوان گفتند: آفرین به اوّل و ابتدائت از حیث خلقت و رتبه و آفرین به پایانت از جهت 

ور و بعثت و آفرین به كسى كه زمان امّتش متصّل به حشر است و آفرین به كسى كه پیش از خلق ظه

 خلائق آفریده شد و تنام حسابها با او است یعنى محندّ خاتم النبیین و على خیر الوصیین.

لام رسول خدا صلىّ اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند: به من سلام كرده و از برادرم على علیه السّ

 پرسیدند؟



 شناسید؟گفتم: او در زمین خلیفه و جانشین من است، مور او را مى

گفتند: آرى، چوونه او را نشناسیم و حال آنکه در هر سال یك بار بیت النعنور را زیارت كرده و بر 

روى آن جلد و پارچه نازك سفیدى است كه اسم محنّد صلّى اللَّه علیه و آله و سلم و على و حسن و 

سین و ائنه و شیعیان تا روز قیامت نوشته شده و ما با دستهاینان بر سرهاى ایشان كشیده و تبرك ح

 جوییم.مى

 سپس پروردگارم چهل نوع از انواع نور كه با هیچ یك از انوار اوّل شبیه نبود برایم
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 ضافه كرد.ها و زنجیرها را نیز اافزود و حلقه

سپس مرا به آسنان چهارم عروج داد در این آسنان فرشتوان هیچ نوفتند و صدایى شنیدم از ایشان 

هاى آسنان گشوده شد و به سرعت به ها حبس بود، بارى آنها اجتناع كرده و دربكه گویا در سینه

 طرف من شتافتند، جبرئیل علیه السلّام گفت:

 وة، حىّ على الفلاح، حىّ على الفلاح.حىّ على الصّلوة، حىّ على الصّل

پس از او فرشتوان با دو آواز مقرون به هم گفتند: بنحنّد تقوم الصّلوة )به حضرت ختنى مرتبت نناز 

 قائم است( و بعلىّ الفلاح )یعنى به حضرت علوى صلوات اللَّه علیه رستوارى وابسته است(.

 ة.جبرئیل فرمود: قد قامت الصّلوة، قد قامت الصّلو

 دارند.فرشتوان گفتند: نناز تعلق دارد به شیعیان على علیه السلّام كه تا روز قیامت آن را بپا مى

سپس فرشتوان اجتناع كرده و به نبى اكرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلم عرض كردند: برادرت را كجا 

 باشد؟گذاردى و چطور مى

 شناسید؟حضرت به ایشان فرمود: آیا او را مى



شناسیم، او )یعنى على علیه السّلام( نورى است كه اطراف ه داشتند: آرى او و شیعیانش را مىعرض

باشد و در بیت النعنور پارچه و جلد رقیق و نازكى از نور هست كه با خط نور در آن عرش خدا مى

اد شده زی نام محندّ و على و حسن و حسین و ائنه و شیعیانشان بدون این كه نام یکى از ایشان كم یا

اند و در هر روز جنعه بر ما قرائتش باشد نوشته شده است، میثاق و پینان حضرتش را از ما گرفته

 ننایند، پس من به سجده شکر افتادم.مى

 حق تعالى فرمود: اى محنّد سر خود را بالا كن.

ه من است، سپس بها برداشته شده من سر بالا ننودم، طبقات آسنان را دیدم كه از هم شکافته و پرده

 فرمود:

 بینى.سر پایین كن و ببین چه مى

باشد، من سرم را پایین كرده نظرم به بیت و حرم شنا افتاد كه مانند بیت النأمورى كه در آن بودم مى

بیت النأمور دقیقا مقابل بیت و حرم شنا قرار داشت به طورى كه اگر من چیزى را از دستم 

افتاد بارى حق تعالى به من فرمود: اى محندّ! این حرم است و تو حرام انداختم در حرم و بیت مىمى

یزى در باشد یعنى هر چباشى، یعنى احترام بیت به خاطر حرمت تو است و براى هر مثلى، مثالى مىمى

زمین مثالى درآسنان دارد، پس از آن به من فرمود: اى محندّ، دستت را دراز كن پس برخورد 

از طرف راست عرش جارى است، پس آب فرو ریخت و من با دست راست با آن كنى با آبى كه مى

باشد، سپس برخورد ننودم فلذا است كه اولّین فعل در وضوء برداشتن آب با دست راست مى

 پروردگارم فرمود:

آب را بویر و با آن صورتت را بشوى )امام صادق علیه السّلام فرمود: البته حق تعالى شستن صورت را 

با  خواهى با این دو دستتوضوء هنان جا به پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله تعلیم فرمود( زیرا تو مىدر 

 كلام من مواجه شوى.

سپس با رطوبت زیادى در دو دستت سر و پاس خود را تا روى برآمدگى پاها مسح كن امام صادق 

ننود  به پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله تعلیمعلیه السلّام فرمود: البته حق تعالى مسح سر و پاها را هنان جا 

 و فرمود:



خواهم كه تو سرت را مسح كنى و باقى بدارمت و امّا مسح بر پاهایت، به خاطر آن است كه من مى

هایت را جایى بوذارم كه نه پیش از تو و نه بعد از تو كسى آن جا قدم نوذاشته و خواهم قدممى

 نخواهد گذاشت.

جل فرمود: اى محندّ رو به حجر الاسود كه در مقابلم هست ننا و به عدد حجابهایم سپس حقّ عزّ و 

)تعداد آنها هفت تا است( مرا با گفتن تکبیر به بزرگى یاد ننا و از اینجاست كه تکبیرات افتتاحیه 

باشند و پس از انقطاع حجب هفت تا است چه آنکه حجابها هنان طورى كه اشاره شد هفت تا مى

اند را شروع ننا و از اینجا است كه افتتاح سنّت شده و حجبى كه طبق طبق روى هم قرار گرفتهقرائت 

سه تا بوده به عدد نورى كه بر محنّد صلّى اللَّه علیه و آله نازل گردید، یعنى سه مرتبه از این رو افتتاح 

 باشد.سه مرتبه بوده و تکبیر هفت مرتبه مى

غ شده خداوند عزّ و جل فرمود: آلان به من رسیدى پس اسم مرا یاد كن: و وقتى از تکبیر و افتتاح فار

بيسْمي اللَّهي الرَّحْنني  حضرت فرمود: بسم اللَّه الرحنن الرحیم و به هنین خاطر در اوّل هر سوره گفتن

 مشروع گردید سپس حق تعالى به آن حضرت فرمود: مرا ستایش كن. الرَّحيیمي

نبى اكرم صلّى اللَّه علیه و آله در نفس خود پس از  دُ ليلَّهي رَبِّ الْعالَنيینَ الحْنَْ  حضرت عرضه داشت:

 تحنید عرضه داشت: شکرا.

 بلافاصله حق تعالى فرمود:

 اى محندّ، حند و ستایش مرا با گفتن )شکرا( قطع كردى پس دوباره اسم مرا

و لا »شود و وقتى به دو مرتبه گفته مى «الرَّحْنني الرَّحيیمي» ببر و به هنین خاطر در سوره حند عبارت

قام شکر شکرا )یعنى در م الحَْنْدُ ليلَّهي رَبِّ الْعالَنيینَ  رسید نبى اكرم صلّى اللَّه علیه و آله فرمود:« الضّالّین

 این عبارت را فرمود( خداى عزیز جبار فرمود:

 ذكر مرا قطع كردى پس اسنم را یاد كن.

ه و آله فرمودند: بسم اللَّه الرحنن الرحیم و به خاطر هنین بعد از حند ابتداء سوره پیامبر صلّى اللَّه علی

 بعدى گفتن بسم اللَّه الرحنن الرحیم مشروع گردید، پس از آن حق تعالى به حضرت فرمود: بخوان:



را و اوصاف متا آخر به هنان نحوى كه نازل گردیده چه آنکه این سوره نسبت و نعت  قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ

 كند.بیان مى

 سپس دو دستت را پایین آور و بر دو كاسه زانوهایت قرار بده و پس از آن به عرش من بنور.

فرماید: به بزرگى عرش نوریستم روحم طیران كرد و حالت غش رسول خدا صلىّ اللَّه علیه و آله مى

ى م و بحنده، به خاطر آن عظنتبر من عارض شد پس الحام شدم به این كه بوویم: سبحان ربى العظی

كه دیده بودم، بارى وقتى این كلام را گفتم حالت غش از من بطرف شد تا جایى كه آن را هفت بار 

گفتم )البته نسبت به هفت بار نیز الحام شدم( بارى به نفس و روحم مراجعه ننوده و هنان طورى كه 

د ظیم و بحنده در ركوع مشروع گردید، بعقبلا بودم، گردیدم و به هنین جهت گفتن سبحان ربى الع

حق عزّ و جل فرمود: سر را بردار من سر برداشتم نظرم به چیزى افتاد كه عقل از سرم پرید پس 

بلافاصله با صورت و دو دست به زمین رفته و الحام شدم كه بوویم: سبحان ربى الاعلى و بحنده و 

گفتم مزبور را هفت بار گفتم و هر بار كه مى این به خاطر علو و بلندى چیزى بود كه دیدم: ذكر

شد بارى پس از اتنام هفت بار نشستم، پس در اندكى به حال آمده و حالت غش از من دور مى

سجود گفتن: سبحان ربى الاعلى و بحنده و نیز نشستن بین دو سجده كه حضرت آن را به منظور 

 م دادند مشروع گردید.استراحت از غش و علو و بزرگى آنچه دیده بودند انجا

سپس پروردگارم به من الهام فرمود و خواست كه سر را بالا كنم، پس سر را بالا كرده و آن علو و 

بلندمرتبوى را كه دیدم حالت غش به من دست داد پس به رو افتاده و صورت و دستهایم را رو به 

د فت بار گفتم و سپس سر را بلنزمین قرار داده و گفتم سبحان ربى الاعلى و بحنده، این ذكر را ه

كرده و پیش از آنکه بایستم نشستم تا دو باره به علو و بلندمرتبوى حضرتش نظر افکنم، و به خاطر 

هنین دو سجده از یك ركعت جعل گردید و نیز به هنین جهت نشستن خفیف پیش ازبرخاستن 

سوره حند را بخوان، پس آن را مشروع شد بارى پس از آن ایستادم، حق عزّ و جل فرمود: یا محندّ 

... زیرا این سوره  إينَّا أَنزْلَْناهُ  به هنان نحوى كه اوّل خوانده بودم، خواندم، پس از آن فرمود: بخوان:

كند، پس از آن به ركوع رفتم و در ركوع و سجودش نسبت تو و اهل بیت تو تا روز قیامت را بیان مى

گفتم و پس از آن خواستم كه برخیزم پروردگار متعال فرمود:  هنان ذكرهایى را كه اوّل گفته بودم،

هایى كه به تو دادم را به یاد آور و اسم مرا ببر حق تبارك و تعالى به من الهام ننود اى محنّد نعنت

 كه بوویم: بسم اللَّه، لا اله الّا اللَّه، و الاسناء الحسنى كلهّا للَّه.



 ین درود بر خود و اهل بیتت بفرست.پس به من فرمود: یا محنّد بعد از ا

من گفتم: صلّى اللَّه علىّ و على اهل بیتى، و خداوند هم خواسته مرا انجام داد یعنی رحنت بر من و 

اهل بیتم فرستاد سپس ملتفت شدم خود را در صفوف فرشتوان و انبیاء یافتم، پروردگارم فرمود: یا 

 ة اللَّه و بركاته.محنّد، سلام بده گفتم: السلّام علیکم و رحن

د، باشحق تعالى فرمود: اى محنّد من محققا سلام و تحیّت بوده و رحنت و بركات تو و ذریهّ تو مى

 پس از آن امر فرمود كه به سنت چپ توجه نکنم.

ه د، بارى به خاطر آنچبو إينَّا أَنزْلَْناهُ فيی لَیْلةَي القَْدْري شنیدم، قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ اى كه بعد ازو اولّین سوره

دهند و در آن حال صورت باید به طرف قبله باشد و نیز به جهت آنچه گفته شد سلام را یك بار مى

 شود.ذكر شد تسبیح و در ركوع و سجود به عنوان شکر بجا آورده مى

علیه و  هگفتم آن به خاطر این جهت مشروع گردید كه نبیّ اكرم صلّى اللَّ« سنع اللَّه لنن حنده»و اماّ 

آله فرمودند از ركوع كه سر برداشتم صداى ضجهّ و ناله فرشتوان را شنیدم، گفتم: سنع اللَّه لنن 

حنده بالتسبیح و التهلیل و به جهت كلّ آنچه بیان داشتیم است كه هر گاه در دو ركعت اوّل و دومّ 

 كند و این دو ركعت فرض نناز حدثى حادث شود و خللى اتفّاق بیفتد مصلّى باید ننازش را اعاده

علل الشرائع / ترجنه ذهنى  )شود و آن در وقت زوال یعنى نناز ظهر واجب گردید.اوّل محسوب مى
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*** 

 سرّ این كه حق عزّ و جلّ نناز را واجب فرمود

 ؤال كرده وگوید: راجع به علّت وجوب نناز از حضرت امام صادق علیه السّلام سمى هشام بن الحکم

محضرش عرض كردم: با این كه این عبادت مردم را از بر آوردن نیازمندیهایشان مشغول ننوده و 

 اندازد چطور حق تعالى آن را بر ایشان واجب كرده؟بدنهایشان را به رنج مى



 حضرت فرمودند: در آن اسرار و عللى است و توضیح آن این است كه:

ده و هیچ تنبیه و تذكیرى از ناحیه نبى اكرم صلّى اللَّه علیه و آله اگر مردم به حال خود واگذارده ش

ماند حالشان هنچون حال مردمان اولّ شد و كتاب خدا صرفا در دستشان باقى مىمتوجه ایشان ننى

گشت چه آنکه آنها اگر چه دین را اخذ ننوده و كتب را وضع و جعل كرده و مردمانى را هم به مى

ا خوانده و احیانا با آنها به مقاتله نیز پرداختند ولى پس از رفتن از این دنیا كیش و آیین خود فر

داوند اند و خاسنشان از یادها رفته و امرشان مندرس و كهنه گردید گویا اصلا ایشان در این دنیا نبوده

هت بدین جتبارك و تعالى اراده كرد دین و آیین و آمر محندّ صلّى اللَّه علیه و آله فراموش نشود و 

بر امتش نناز را فرض و واجب قرار داد، در این نناز هر روزه مردم پنج بار با صداى بلند اسم نامى 

ننایند و بدین ترتیب از آن پیامبر را برده و با انجام افعال نناز خدا را عبادت كرده و او را یاد مى

 گردد.هنه ننىكنند و در نتیجه ذكرش مندرس و كحضرت غافل نشده و فراموشش ننى

( على بن احند بن محندّ از محندّ بن یعقوب، از محندّ بن ابى عبد اللَّه، از محندّ بن 2حدیث )

اسناعیل، از على بن عباّس، از قاسم بن ربیع صحّاف، از محنّد بن سنان نقل كرده كه وى گفت: 

 با از آن جناب نقلحضرت ابا الحسن على بن موسى الرضّا علیه السلام در جواب سؤالاتى كه كت

 ننوده بودم چنین مرقوم فرمودند:

علّت و سرّ واجب شدن نناز امورى است: اقرار به ربوبیّت حق عزّ و جل و خلع انداد و اضداد از او، 

ایستادن در مقابل جبّار جلّ جلاله با حالتى خوار و نیازمندانه، خضوع و اعتراف به گناه و در خواست 

ورت در هر روز پنج بار روى خاك به خاطر تعظیم و بزرگداشت حقّ عزّ و عفو از آنها، گذاردن ص

جل، متذكر خدا بودن و فراموش نکردن او، خاشع و خاضع بودن در مقابل حضرتش و راغب و طالب 

بودن در زیادى دین و دنیا و انزجار از غیر خدا، مداومت بر ذكر حق عزّ و جل در شب و روز تا بدین 

و سرور و مدبرّ و خالق خود را فراموش نکند تا به طغیان اومنتهى گردد و در این به  ترتیب بنده سیّد

اى كه هست آن است كه از معاصى منزجر گردیده و باعث یاد بودن بنده پروردگار خود را فائده

 (51، ص: 2علل الشرائع / ترجنه ذهنى تهرانى، ج )شود از انواع فساد كناره بویرد.مى

 

*** 



 

 

ین كه در نناز ظهر روز جنعه و نناز مغرب و عشاء و نناز صبح قرائت را بلند باید خواند ولى سرّ ا

نناز ظهر و عصر سایر ایّام را آهسته باید خواند و علتّ این كه تسبیح در دو ركعت آخر افضل از 

 باشدقرائت مى

ر نناز فجر و مغرب و محنّد بن حنزة گفت: محضر امام صادق علیه السلّام عرض ننودم: براى چه د

 خوانند؟شود و سایر ننازها مثل ظهر و عصر ایّام را بلند ننىعشاء قرائت بلند خوانده مى

 باشد؟و براى چه تسبیح در دو ركعت آخر افضل و برتر از قرائت مى

ین لحضرت فرمودند: به خاطر آنکه وقتى نبى اكرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلم را به آسنان بردند اوّ

ننازى كه حق تعالى بر آن سرور واجب ننود نناز ظهر روز جنعه بود پس از آن حق تبارك و تعالى 

فرشتوان را به آن جناب افزود و آنها پشت سر حضرتش به نناز ایستادند، بارى حق عزّ و جل به نبى 

ت به آنها معلوم و بگرامیش امر فرمود كه قرائت نناز را بلند بخواند تا بر فرشتوان فضل و برتریش نس

آشکار گردد و پس از نناز ظهر، نناز عصر را بر پیامبر فرض و واجب گردانید، در هنوام خواندن آن 

و آهسته  احدى از فرشتوان را خداوند عزّ اسنه به پیامبرش نیفزود و به او امر ننود كه قرائت را مخفى

مغرب را بر او واجب كرد و سپس  بخواند زیرا پشت سر آن جناب كسى نبود و پس از آن نناز

فرشتوان را به آن حضرت افزود پس امر كرد كه قرائت این نناز را نیز بلند بخواند و هنچنین در نناز 

عشاء، و وقتى نزدیك طلوع فجر رسید نناز صبح را حق تبارك و تعالى بر حضرتش فرض ننود و امر 

ن معلوم گردد هنان طورى كه بر فرشتوان معلوم كرد كه آن را نیز بلند بخواند تا فضل او بر دیورا

 گردید و به هنین خاطر نناز صبح را باید بلند خواند.

گوید: محضرش عرض كردم: براى چه تسبیح در دو ركعت اخیر افضل از قرائت است؟ راوى مى

حق عزّ  تحضرت فرمودند: زیرا وقتى پیامبر اكرم صلّى اللَّه علیه و آله در دو ركعت اخیر متذكر عظن

و جلّ شد وحشت و هراس او را گرفت و فرمود: سبحان اللَّه و الحند للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه اكبر و 
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شود و سایر ننازها در سفر دو ده مىسرّ این كه چرا نناز مغرب در سفر و حضر سه ركعت خوان

 باشندركعت دو ركعت مى

محنّد بن مسلم گفت: محضر مبارك امام صادق علیه السّلام عرض كردم: براى چه نناز مغرب در 

 باشند؟شود ولى سایر ننازها دو ركعت مىخوانده مىسفر و حضر سه ركعت

یه و آله و سلم دو ركعت، دو ركعت واجب حضرت فرمودند: زیرا نناز بر رسول خدا صلّى اللَّه عل

گردید و آن سرور به آنها دو ركعت اضافه فرمود و مجنوع چهار ركعت گردید، سپس از نناز مغرب 

یك ركعت كاستند و نیز در سفر از هر كدام دو ركعت كم ننودند ولى مغرب را به هنان حال سه 

 ركعت باقى گذارده و فرمودند:

ز مغرب دو بار بکاهم و به خاطر هنین جهت نناز مغرب در حضر و سفر سه كنم در ننامن حیاء مى
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 سرّ این كه حق عزّ و جلّ پنج نناز را در پنج وقت واجب كرده است

اللَّه علیه و آله و سلم رسیدند.  فرمودند: چند نفر یهودى محضر رسول خدا صلىّامام حسن مجتبی ع 

 داناترین آنها مسائلى چند از آن سرور پرسید، در ضنن مسایل این سؤال مطرح شد:

خداوند عزّ و جلّ براى چه این پنج نناز را در پنج وقت بر امّت تو در ساعات شب و روز واجب 

 كرده؟

اى دارد كه در آن داخل خورشید حلقه نبى اكرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمودند: هنوام زوال

گردد در این هنوام هر موجودى زیر عرش شود و وقتى داخل آن شد زوال آفتاب حاصل مىمى

گوید و آن ساعتى است كه پروردگارم بر من درود و رحنت تسبیح و تحنید پروردگارم را مى

 ض و واجب ننوده و فرموده:فرستد در هنان ساعت حق عزّ و جلّ بر من و امت من نناز را فرمى



)نناز را وقت زوال آفتاب تا اوّل تاریکى شب به یاد آور(  غَسقَي اللَّیلْي  أَقيمي الصَّلاةَ ليدلُوُكي الشَّنْسي إيلى

آورند و هیچ مؤمنى نیست و این هنان ساعتى است كه در آن روز قیامت جهنم را آماده كرده و مى

نوده و یا در نناز ایستاده مور آنکه جسدش را بر آتش حرام كه در این ساعت سجود یا ركوع ن

 اند.ننوده

و اماّ نناز عصر: این نناز در ساعتى است كه جناب آدم در آن ساعت از شجره منهیهّ تناول ننود و 

حق تعالى وى را از بهشت برین اخراج كرد لذا پروردگار متعال به ذریهّ او امر كرد تا روز قیامت در 

ت نناز عصر را بخوانند و من این نناز را براى امّت خود برگزیدم و این نناز محبوب ترین این ساع

ننازها نزد حق عزّ و جل بوده و مرا وصیّت و سفارش به حفظش كرده كه از بین ننازها آن را مراعات 

 و مراقبت كامل ننایم.

السلّام را در آن پذیرفت و بین  و اماّ نناز مغرب: در ساعتى است كه حق تعالى توبه جناب آدم علیه

زمانى كه آدم از شجره منهیه تناول كرد تا زمانى كه وى توبه ننود و حق عزّ و جلّ آن را پذیرفت 

سیصد سال از سالهاى دنیا فاصله شد و در ایّام آخرت یك روزى است به منزله هزار سال كه بین 

ین فاصله خوانده، یك ركعتش به خاطر عصر و عشاء فاصله است و جناب آدم سه ركعت نناز در ا

لغزشى كه از او صادر شد و یك ركعت دیور به خاطر لغزش جناب حوّاء و یك ركعت هم به خاطر 

اى كه كرد، پس حق تعالى این سه ركعت را بر امّت من واجب ننود و این هنان ساعتى است كه توبه

عده داده هر كسى كه او را در این ساعت گردد چه آنکه پروردگارم به من ودر آن دعاء مستجاب مى

 بخواند دعایش را مستجاب نناید و این هنان ننازى است كه حق تعالى مرا در فرموده خودش

 به آن مأمور ساخته است.« فَسُبحْانَ اللَّهي حيینَ تُنسْوُنَ وَ حيینَ تُصْبيحُونَ »

باشد لا جرم حق تبارك و ریك و تار مىو اماّ نناز عشاء: چون قبر ظلنانى است و روز قیامت نیز تا

تعالى من و امتّم را به این نناز امر ننود كه در این وقت بخوانیم تا قبر نورانى گردد و نیز نور من و 

شود امّتم را بر صراط تبعیّت كند و از دنبال بیاید و هیچ قدمى براى خواندن نناز عشاء برداشته ننى

 نناید.ر آتش حرام مىمور آنکه پروردگار جسد او را ب

 و این هنان ننازى است كه حق تعالى براى انبیاء قبل از من اختیار فرمود.



عزّ  گردد و حقكند بر دو قرن شیطان ظاهر و آشکار مىو اماّ نناز صبح: هنوامى كه آفتاب طلوع مى

ا ند نناز صبح رسازد پیش از طلوع خورشید و قبل از این كه كافر آن را سجده كو جل مرا مأمور مى

ننایند و سریع خواندن این نناز محبوب حق جلّ و بخوانم، پس امتّ من خداى عزّ و جلّ را سجده مى

 على است، این هنان ننازى است كه فرشتوان شب و فرشتوان روز حاضر و شاهد بر آن هستند.
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فرمودند:زمانى كه حق تعالى جناب آدم علیه السلّام را از بهشت به زمین فرود آورد امام صادق ع 

هاى سیاهى در صورت و نیز از فرق سر تا پاهاى آن حضرت ظاهر شد پس حزن و گریه ها و خالدانه

داد تا هنوامى كه زار مىآن جناب از این بابت به درازا كشید و مدّتها غم و غصه حضرتش را آ

 جبرئیل علیه السّلام نزدش آمد و عرض كرد: چه شنا را گریانیده؟

 حضرت فرمود: این خالهاى سیاه كه در من ظاهر شده است.

 جبرئیل علیه السّلام: عرض كرد: بایست و نناز بخوان، الآن وقت نناز اولّ است.

تا گردن زایل و بر طرف شدند، پس جبرئیل در وقت آدم علیه السلّام ایستاد و نناز گذارد، پس خالها 

باشد جناب نناز دوّم به نزدش آمد و عرضه داشت: بایست و نناز بخوان كه اینك وقت نناز دومّ مى

آدم علیه السلّام ایستاد و نناز گذارد بلافاصله خالها تا ناف بر طرف شدند در مرتبه سوّم به نزد آن 

 باشد.نناز بخوان كه اكنون وقت نناز سوّم مى حضرت آمد و عرض كرد: برخیز و

 جناب آدم علیه السلّام نناز سوّم را خواند پس خالها تا سر زانو محو شدند،

آنواه جبرئیل علیه السلّام در وقت نناز چهارم نزدش آمد و عرضه داشت: بایست و نناز بوذار كه 

اند پس خالهاى سیاه تا قدمهاى آن این ساعت وقت نناز چهارم است، پس حضرت ایستاد و نناز خو

حضرت محو شدند و بالاخره براى بار پنجم در وقت نناز پنجم جبرئیل علیه السلّام به نزد حضرتش 

 باشد.آمد و عرضه داشت: بایست و نناز بخوان كه فعلا وقت نناز پنجم مى



اه از وى محو گردید، آن آدم علیه السلّام ایستاد و نناز گذارد و بلافاصله تنام نقاط و خالهاى سی

 جناب حند الهى و ثناء بارى تعالى را بجا آورد، جبرئیل عرضه داشت:

هاى سیاهى، هر كدام از اى آدم مثل فرزندان تو در این ننازها هنچون مثل تو است در این نقطه

نان فرزندانت در هر روز و شب این پنج نناز را بخوانند از گناهان و ظلنت معاصى نجات یافته ه
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 «كافر»سرّ نامیده شدن تارك نناز به 

مسعدة بن صدقه، گفت: از حضرت ابا عبد اللَّه علیه السّلام شنیدم كه وقتى از آن سرور سؤال شد:  

 اند و دلیل آن چیست؟ولى تارك صلاة را كافر خواندهچرا به زانى كافر نوفته 

آن حضرت فرمودند: زیرا زانى و امثال او به خاطر شهوتى كه بر آنها غالب شده مبادرت به این 

كنند ولى تارك نناز، آن را ترك نکرده مور صرفا به خاطر خوار شنردن این عبادت معصیت مى

 الهى و توضیح آن این است كه:

كند از این تناس لذتّ برده و قصدش تنها هنین التذاذ است امّا تنام با زنى تناس پیدا مىزانى وقتى 

 باشد و هیچ قصد لذّتى ازكنند قصدشان فقط ترك و رها كردن آن مىكسانى كه نناز را ترك مى

باشد و وقتى قصد این ترك ندارند و وقتى لذّت منتفى شد قهرا قصدشان فقط خوار شنردن مى

 گردد.ننودن نناز بود بدون شكّ حالت كفر در آنها پیدا شده و كفرشان ثابت مىخفیف 

محضر مباركش عرض شد: چه فرقى است بین كسى كه به زنى نواه كرده و با وى زنا ننوده یا شراب 

آشامد و بین كسى كه نناز را ترك كند؟ و چرا زانى و شارب الخنر مستخف محسوب نشده ولى مى



و  باشند!! حجّتشود،در نتیجه وى كافر است ولى آنها كافر ننىستخف شنرده مىتارك الصلاة م

 باشد؟كند چه مىبرهان آن چیست؟ و علّتى كه آنها را از هم جدا مى

حضرت در جواب فرمودند: دلیل و برهان آن است كه به طور كلّى نفس را به هر چه وادار كنى كه 

البى در بین باشد قطعا انجام این فعل استخفاف به حکم الهى انجام دهد بدون این كه داعى و شهوت غ

شود، است ولى اگر منشأ انجام فعل شهوت غالب باشد نظیر زنا و شرب خنر استخفاف محسوب ننى

كنى به ترك نناز بدون این كه شهوتى در بین باشد غیر از بنا بر این وقتى نفس خود را وادار مى

ترك نیست و هنین بیان فارق بین ترك نناز و فعل زنا و شرب خنر  استخفاف منشأ دیورى براى این
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 آشامید ننازش تا چهل روز مقبول نیستشراب سرّ این كه شارب الخنر وقتى 

 براى ما روایت شدهگوید: محضر مبارك حضرت رضا علیه السلّام عرض كردم: حسین بن خالد، مى

اند: كسى كه خنر بیاشامد تا چهل روز ننازش مقبول كه نبى اكرم صلّى اللَّه علیه و آله و سلم فرموده

 نیست، آیا این روایت صحیح است؟

 اند.حضرت فرمودند: راویان این حدیث راست گفته و حدیث را صحیح نقل كرده

 كنتر از آن و نه بیشتر؟ عرض كردم: چرا ننازش تا چهل روز مقبول نیست نه

حضرت فرمودند: براى این كه حق تعالى خلقت انسان را مقدّر و معین فرموده با این بیان: نطفه را بعد 

كند و بعد اش مىاز چهل روز ایجاد كرده سپس آن را به مرحله بعدى نقل داده پس از چهل روز علقه

نناید و هنچنین تا مرحله نهایى و اش مىمضغهآن را به مرحله بعدى منتقل ننوده و پس از چهل روز 

ماند هنان طورى كه غذا و اش مىچون انسان وقتى شراب خورد بقایاى آن شراب چهل روز در مثانه

ه مانند لا جرم تا وقتى كمأكولات و مشروبات دیور نیز ذرّات و بقایاى آنها تا چهل روز در مثانه مى



ى علل الشرائع / ترجمه ذهن )باید مقبول درگاه الهى واقع شود.این بقایا در مثانه او هست نناز ن
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علیه السّلام راجع به ننازى كه خداوند عزّ و جل واجب فرمود  امام باقرگوید از زراره بن اعین،مى

 سؤال گردید؟

 باشد.حضرت فرمودند: در شبانه روز پنج نناز مى

 : آیا حق تعالى اسم آنها را برده و در كتابش بیان فرموده است؟گوید: عرض كردمزراره مى

 حضرت فرمودند: بلى، خداوند تبارك و تعالى به نبى مکرّمش صلّى اللَّه علیه و آله فرمود:

)نناز را بپا كن از وقت زوال تا فرا رسیدن ظلنت شب(  غَسقَي اللَّیلْي  أَقيمي الصَّلاةَ ليدلُوُكي الشَّنْسي إيلى

 باشد بارى بین دلوكلوك شنس یعنى زوال شنس كه هنان وقت ظهر مىد

شنس تا غسق لیل )تاریکى شب( چهار نناز واقع است كه حق تعالى از آنها اسم برده و بیانشان كرده 

است و غسق لیل یعنى نصف شدن شب، بنا بر این چهار نناز مزبور عبارتند از: ظهر، عصر، مغرب و 

 عشاء.

ا دارید )و بپ وَ قرُْآنَ الفْجَرْي، إينَّ قرُْآنَ الْفَجرْي كانَ مَشهُْوداً به دنبال آیه مذكور فرموده: سپس حق تعالى

 باشد(.نناز فجر و صبح را كه آن مورد شهود و حضور فرشتوان شب و روز مى

نَّهاري لاةَ طرََفَیي الوَ أَقيمي الصَّ این نناز )نناز صبح( نناز پنجنى است و نیز در بیان ننازهاى واجب فرموده:

 )نناز را در دو طرف روز بپا دارید و نیز در ساعت تاریکى شب(. «1» وَ زلُفَاً مينَ اللَّیْلي

 نناز عشاء است.« زلُفَاً مينَ اللَّیْلي»دو طرف روز عبارتند از: مغرب و صبح و مقصود از 



)بر ننازها و نناز وسطى محافظت  «2» الوْسُْطىحافيظوُا عَلَى الصَّلوَاتي وَ الصَّلاةي  و هنچنین فرمود:

ننایید( نناز وسطى، نناز ظهر بوده و آن اولّین ننازى است كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلم 

 خواند، این نناز بین دو نناز در روز فاصله شده و آن دو عبارتند از: نناز صبح و نناز عصر.

ا ليلَّهي وَ قُوموُ و صلاة العصر حافيظُوا عَلَى الصَّلوَاتي وَ الصَّلاةي الْوسُْطى ه:و در بعضى از قراءات خوانده شد

فی صلاة العصر )بر ننازها و نناز وسطى و نناز عصر محافظت ننایید و براى خدا بایستید و در  قانيتيینَ 

 نناز عصر قنوت بخوانید(.

هنوامى كه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله در سپس امام علیه السّلام فرمود: این آیه در روز جنعه 

سفر بودند نازل شد پس حضرت در آن نناز وسطى قنوت خوانده و بعد نناز را به حال خود 

واگذارده و چیزى به آن اضافه نکردند ولى براى مقیم و غیر مسافر دو ركعت اضافه ننودند و سرّ 

از ظهر اضافه ننودند از جنعه، بودن دو خطبه ساقط شدن این دو ركعتى كه حضرت براى مقیم و نن

باشد، بنا بر این كسى كه آن را تنها و بدون جناعت بخواند باید چهار ركعت اداء نناید هنچون مى

علل الشرائع /  )نناز ظهر در سایر ایّام و وقت نناز عصر روز جنعه هنان وقت ظهر در سایر ایّام است.

 (155، ص: 2ترجنه ذهنى تهرانى، ج

*** 

 

 سرّ وجوب سلام در نناز

گوید: از حضرت ابا عبد اللَّه علیه السلّام پرسیدم علّت وجوب سلام در نناز مى رمفضل بن عن

 چیست؟

باشد یعنى با سلام تنام مننوعات و محظورات حضرت فرمودند: به خاطر آنکه سلام تحلیل نناز مى

 گردد.در نناز حلال مى

 راست ننوده نه طرف چپ؟ عرض كردم: چرا سلام بر سنت



اى كه موكّل نوشتن حسنات است در سنت راست بوده و فرشته موكّل حضرت فرمودند: زیرا فرشته

باشد و نناز از حسنات بوده و در آن سیئه نیست لذا بر سنت بر نوشتن سیئات در جانت چپ مى

 راست باید سلام داد نه سنت چپ.

علیك با این كه فرشته بر سنت راست یك نفر است و به  شود: السلّامعرض كردم: چرا گفته ننى

 گویند: السلّام علیکم؟جاى آن مى

و هم بر ملك سنت چپ منتهى حضرت فرمودند: به خاطر آنکه سلام هم بر فرشته جانب راست بوده

چون فرشته سنت راست افضل است از فرشته جانب چپ ایناء و اشاره را در سلام به سنت راست 

 كنند.مى

عرض كردم: چرا در وقت سلام با تنام صورت اشاره نکرده بلکه اگر ننازگزار تنها است وظیفه دارد 

 با بینى و در صورتى كه با جناعت است با چشم اشاره كند؟

حضرت فرمودند: به خاطر آنکه جایواه این دو فرشته دو كنج دهان انسان بوده باین نحو كه فرشته 

باشد و این كه ننازگزار و فرشته جانب چپ در كنج چپ دهان مى سنت راست در كنج راست دهان

دهد به خاطر آن است كه ملك مزبور نناز را در نامه اعنال وى ثبت و به فرشته سنت راست سلام مى

 كند.ضبط مى

 دهد؟عرض كردم: چرا مأموم سه تا سلام مى

مأموم سلام بر امام و دو ملك حضرت فرمودند: یکى ردّ سلام بر امام است كه در این سلام قصد 

موكّل بر او )امام( بوده و سلام دوّمى بر كسى است كه در صف جانب راست او نشسته و بر دو ملك 

موكّل آن شخص و سلام سوّم بر شخصى است كه در صف جانب چپ او قرار دارد و بر دو ملك 

مور آنکه جانب راست  موكّل او و اگر در طرف چپ كسى نبود سلام سومّ را بر سنت چپ ندهد

خوانند كه در این صورت دیوار بوده و سنت چپش ننازگزارى باشد كه هر دو پشت سر امام نناز مى

 موظفّ است بر سنت چپش سلام دهد.

 عرض كردم: پس امام جناعت به چه كسى سلام دهد؟



 عرض كردم: پس امام جناعت به چه كسى سلام دهد؟

دش و نیز بر مأمومین، در سلام بر دو فرشته بووید: صحت و سلامت فرمود: بر دو فرشته موكّل بر خو

ننازم را براى كسى كه ننازش را فاسد كرده بنویسید و در سلام بر مأمومین بووید: سالم و در امان 

 مانید از عذاب حق عزّ و جل.

 عرض كردم: براى چه تحلیل نناز سلام قرار داده شده؟

 م تحیت و درود بر دو فرشته است.حضرت فرمودند: به خاطر آنکه سلا

سپس حضرت فرمودند: وقتى نناز با حدود و ركوع و سجودش اقامه و اداء گردید به مجرّدى كه 

گردد و اگر این نناز در روز بنده ننازگزار سلام داد با این سلام، سلامتى بنده از آتش تضنین مى

ز شوند در نتیجه وقتى نناپذیرفته مىقیامت مقبول درگاه حضرت حق واقع شود اعنال دیور نیز 

اى سالم باشد تنام اعنالش سالم هستند و اگر سالم نبود و مردود از درگاه الهى واقع شد دیور بنده

 (167؛ ص 2علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى ؛ ج )شوند.اعنال صالح نیز مردود واقع مى

*** 

 

 باشنداز هنه مردم نیکومنظرتر مىسرّ این كه اهل تهجّد و عبادت در شب در روز 

از حضرت على بن الحسین علیهنا السلّام سؤال شد: چرا اهل تهجّد و عبادت در شب نیکومنظرترین 

 باشند؟مردم مى

لل ع )پوشاند.كنند پس حق تعالى از نور خودش ایشان را مىفرمودند: زیرا ایشان با خدا خلوت مى

 (187؛ ص 2الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى ؛ ج

*** 

 



و نیز آن حضرت فرمود: هنانا رسول خدا )ص( هنوامى كه بوردش شبانه بآسنانها برده شد 

پروردگارش آن حضرت را به پنجاه نناز در شبانه روز امر فرمود كه امت آن حضرت نیز باید بجاى 

سنان صف گشت، بعد آن حضرت بر یکایك پیامبران كه در آآورند و حدّاقل بالغ بر صد ركعت مى

كشیده بودند گذشت و هیچ یك از پیامبران از او چیزى نپرسید تا به موسى بن عنران علیه السّلام 

رسید، او از آن حضرت پرسید: پروردگارت تو را به چه چیز امر فرمود؟ آن حضرت پاسخ داد: به 

ت انجام آن را پنجاه نناز، موسى علیه السّلام گفت: از پروردگارت تخفیف بخواه كه امّت تو طاق

ندارد، پس آن حضرت از خداوند خواست و حقتعالى ده نناز را تخفیف داد، بار دیور آن حضرت بر 

یکایك پیامبران كه در آسنان صف كشیده بودند گذشت و هیچ یك از ایشان از آن حضرت چیزى 

ترا به چه چیز  نپرسید تا بر موسى بن عنران علیه السّلام گذشت و او رسول خدا )ص( پرسید خداوند

امر فرمود؟ پاسخ داد: به خواندن چهل نناز،باز موسى علیه السلّام به آن حضرت گفت: از 

روردگارت تخفیف بخواه كه امّت تو طاقت بجا آوردن آن را ندارد. و رسول خدا )ص( درخواست پ

ایك پیامبران تخفیف ننود و خداوند تعالى ده نناز از آن را تخفیف داد، بار دیور آن حضرت بر یک

[ علیه السلّام گذشت و او پرسید: گذشت و هیچ كدام چیزى از او نپرسید تا بر موسى ]بن عنران

پروردگارت ترا به چه چیز امر فرمود؟ آن حضرت پاسخ داد: به سى نناز، و موسى علیه السلّام تکرار 

رد، و آن حضرت از كرد: از پروردگارت تخفیف بخواه كه امّت تو طاقت بجا آوردن آن را ندا

خداوند عزّ و جلّ درخواست ننود و خداوند ده نناز دیور را تخفیف داد، باز رسول خدا )ص( بر 

یکایك پیامبران گذشت و هیچ یك چیزى از آن حضرت نپرسید تا بر موسى بن عنران علیه السلّام 

حضرت پاسخ داد:  گذشت و او از آن حضرت پرسید:پروردگارت تو را به چه چیز امر فرمود؟ و آن

به بیست نناز، و موسى علیه السلّام باز بآن حضرت گفت: از پروردگار خویش تخفیف بخواه كه امّت 

تو توان انجام آن را ندارد، رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله از خداوند درخواست كرد و حق تعالى ده 

بر یکایك پیامبران گذر كرد و هیچ  نناز دیور از آن را تخفیف عطا فرمود، با دیور رسول خدا )ص(

یك از ایشان چیزى از آن حضرت نپرسید تا اینکه بر موسى علیه السّلام گذشت و او به رسول خدا 

صلى اللَّه علیه و آله گفت: اكنون پروردگارت تو را به انجام چه چیز دستور داد؟ آن حضرت پاسخ 



از پروردگارت تخفیف بخواه كه امّت تو طاقت  گفت: باز همداد: به ده نناز،و موسى علیه السلّام

انجام آن را نیز ندارد كه من خود براى بنى اسرائیل واجبات خداوند عزّ و جلّ را آوردم و آنان 

نپذیرفتند و بدان عنل نکردند و خود را ملزم نساختند كه به آن عنل ننایند، پس پیامبر )ص( از 

وند عزّ و جلّ آن را تخفیف داده و پنج نناز را واجب پروردگار خود درخواست تخفیف ننود و خدا

ساخت، باز رسول خدا )ص( بر یکایك پیامبران گذشت و هیچ یك از ایشان چیزى از آن حضرت 

نپرسید تا به موسى علیه السلّام رسید و او از آن حضرت پرسید:پروردگارت ترا به چه چیز امر فرمود؟ 

ز، موسى علیه السلّام گفت: باز هم از پروردگارت براى امّت آن حضرت پاسخ داد: به اداى پنج ننا

خویش تخفیف بخواه كه ایشان طاقت انجام آن را نیز ندارند رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: 

من خود شرم دارم از اینکه باز نزد پروردگارم باز گردم و بیش از این تخفیف بخواهم پس رسول خدا 

پنجوانه را براى امّت خود آورد و فرمود: خداوند از جانب امّت من موسى بن )ص( هنان ننازهاى 

عنران را جزاى خیر دهد و امام صادق علیه السّلام نیز اضافه فرمود: خداوند موسى بن عنران را براى 

من لا يحضره الفقيه / ترجمه غفارى، .)تخفیفى كه او موجب شد از جانب ما جزاى خیر دهد

(289؛ ص 1د جواد و بلاغى، صدر ؛ جعلى اکبر ومحم  

*** 

 

 تعداد ننازهای یومیه ونوافل آن

نناز واجب و سنتّ )مستحبّ( در شبانه روز جنعا پنجاه و یك ركعت است كه از آن جنله هفده 

ركعت نناز واجب است باین شرح: نناز ظهر چهار ركعت و آن نخستین ننازى است كه خداوند عزّ 

نناز عصر چهار ركعت، و نناز مغرب سه ركعت، و نناز عشاء یا نناز خفتن و جلّ واجب فرمود، و 

چهار ركعت، و نناز صبح دو ركعت، و این ننازها رویهم هفده ركعت نناز واجب در شبانه روز 

است، و آنچه غیر از این ننازها در شبانه روز وجود دارد نناز سنّت و نافله است و ننازهاى واجب 

نوافل، اماّ نافله ظهر و عصر شانزده ركعت است )هشت ركعت پیش از ظهر و هشت تنام نیست مور با 

ركعت پیش از عصر( و نافله مغرب چهار ركعت است بعد از نناز مغرب با دو سلام و اما آن دو 



كنند. و آن از این خوانند، بجاى یك ركعت محسوب مىركعت كه پس از نناز عشاء نشسته مى

پیش از آنکه آخر شب را دریابد و نناز وتر را بخواند مانعى پیش آمد یا  روست كه اگر براى كسى

اى رخ داد كه نتوانست آن را بجا آورد با خواندن آن یك ركعت، شب را با وتر بسر آورده واقعه

باشد )و بهنین جهت هم آن را و تیره میوویند( و اگر به آخر شب رسید نناز وتر را كه سه ركعت 

 آورد.ركعت نناز شب بجا مىاست پس از هشت 

[ است و نیز دو ركعت بهنوام صبح. و نناز شب هشت ركعت و شفع دو ركعت ]و وتر یك ركعت

شود، و كسى كه آخر شب را دریابد و نناز وتر را با پس این ننازها مجنوعا پنجاه و یك ركعت مى

آید خوانده است بحساب ننی نناز شب بجاى آورد آن دو ركعتى كه نشسته پس از نناز خفتن یا عشاء

)بلکه تطوعّى است( و نناز او در شبانه روز پنجاه ركعت خواهد بود زیرا ساعات شب دوازده ساعت 

و ساعات روز نیز دوازده ساعت و فاصله طلوع فجر تا طلوع خورشید هم یك ساعت است )یعنى بر 

ى دو ركعت نناز در تنامى رویهم بیست و پنج ساعت است( پس خداوند عزّ و جلّ براى هر ساعت

 ساعات شبانه روز مقرّر فرموده است.

و باز آن حضرت علیه السّلام فرمود: هنانا بنده هنوامى كه نناز را در وقت مقرّر آن بجاى آورد و 

مراقبت اوقات آن نناید نناز سپیدگون و روشن و پالوده بآسنان بالا رفته و به بنده خطاب كند كه تو 

داشتى و مرا رعایت كردى خداوند تو را حفظ كند، و هر گاه آن را در وقت مقرّر حقّ مرا محفوظ 

خود بجاى نیاورد و مراقب اوقات آن نباشد بلکه قضاى آن را پس از گذشتن وقت بجاى آورد، آن 

نناز سیاه و تیره و تار بآسنان میرود و به بنده خطاب میکند كه مرا ضایع ساختى خداوند تو را ضایع 

من لا يحضره الفقيه / ترجمه غفارى، على اکبر ومحمد جواد و بلاغى، صدر ؛  )سازد.

 (311؛ ص 1ج

*** 

اى از یهود نزد پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله از امام حسن مجتبى علیه السلّام روایت شده كه فرمود: عدهّ

كه از آن حضرت  آمده و داناترین آنها در باره مسائل از آن حضرت سؤال كرد و جزء سؤالاتى

پرسید این بود كه گفت: بفرمائید تا بدانم براى چه خداوند عزّ و جلّ این ننازهاى پنجوانه را در طول 



شبانه روز در پنج نوبت بر امّت تو مقرّر فرمود؟ پس پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: هنانا خورشید 

و در این هنوام هر چه در میان عرش )آسنان( و شود ایست كه بدان داخل مىرا در هنوام زوال حلقه

ه خورشید اى كزمین است بتسبیح و تحنید پروردگارم جلّ جلاله زبان میوشاید )ظاهرا منظور از حلقه

شود هنان خطّ یا دائره فرضى نصف النهّار است و اگر چنین باشد زوال شنس نسبت به داخل آن مى

آنها روى كره زمین اختلاف دارد متفاوت است لذا زوال  شهرها و بلاد مختلف كه طول جغرافیائى

شود ندارد و با توجهّ به هنین اختلاف است اختصاص بوقت معینّ چنان كه از ظاهر عبارت استفاده مى

 ختلف با هم تفاوت دارد(مكه اوقات نناز در بلاد

است )یا در  و چون داخل آن شد زوال خورشید صورت میویرد و در این هنوام هر چه تحت عرش

میان زمین و عرش است( به تسبیح و تحنیدو چون داخل آن شد زوال خورشید صورت میویرد و در 

این هنوام هر چه تحت عرش است )یا در میان زمین و عرش است( به تسبیح و تحنید پروردگارم 

نت و جلّ جلاله زبان میوشاید، و این هنان ساعتى است كه پروردگارم جلّ جلاله صلوات و رح

بركات خود را بر من نازل میفرماید و خداوند در این موقع بر من و امتّم نناز را واجب ساخته است و 

یعنى: نناز را از وقت زوال خورشید تا نینه شب بپا  غَسقَي اللَّیلْي  أقَيمي الصَّلاةَ ليدلُوُكي الشَّنْسي إيلى فرموده:

آورند، پس هیچ مؤمنى م را در صحراى محشر مىدار. و این ساعتى است كه در روز قیامت جهنّ

نیست كه آن ساعت در سجده یا ركوع باشد یا بنناز ایستاده باشد مور آنکه خداوند بدنش را بر آتش 

حرام سازد. )بعبارت دیور اهل هر محلّ یا شهرى در هنوام زوال بنسبت نصف النهّار هنان محلّ كه 

 ركوع باشند خداوند تعالى بدنشان را بر آتش حرام میسازد(.ساعت مقرّر نناز آنان است در سجود و 

و اماّ نناز عصر هنان ساعتى كه آدم علیه السلّام در آن وقت از شجره مننوعه تناول كرد و خداوند 

عزّ و جلّ او را از بهشت بیرون راند پس خداوند عزّ و جلّ فرزندان و ذرّیهّ او را به خواندن این نناز 

قیامت امر فرمود و آن را براى امتّ من اختیار فرمود و این نناز از محبوبترین ننازها نزد )عصر( تا روز 

 خداوند عزّ و جلّ است و مرا بنحافظت آن از میان ننازها امر و سفارش فرموده است.

و نناز مغرب، هنان ساعتى است كه خداوند عزّ و جلّ بر آدم علیه السّلام ببخشودو توبه او را در آن 

وقع قبول فرمود،و فاصله میان وقتى كه آدم از آن درخت تناول كرد تا موقعى كه خداوند عزّ و جلّ م

توبه او را قبول فرمود سیصد سال بود بر حسب روزهاى دنیا نه بر حسب روزهاى آخرت كه هر روز 

ت نناز از روزهاى آن باندازه هزار سال است و این مدتّ از عصر تا شام بود و حضرت آدم سه ركع



بجاى آورد یك ركعت جهت كفاره گناه خودش و یك ركعت بعنوان كفّاره گناه حوّا و ركعتى 

اش، پس خداوند عزّ و جلّ این سه ركعت نناز را بر امّت من واجب دیور بشکرانه پذیرفته شدن توبه

ه هر شود، و پروردگارم بنن وعده فرمود كفرمود، و این ساعتى است كه دعا در آن مستجاب مى

كس دراین سه ركعت نناز را بر امّت من واجب فرمود، و این ساعتى است كه دعا در آن مستجاب 

شود، و پروردگارم بنن وعده فرمود كه هر كس در آن موقع در پیشواهش دعا كند و او را مى

كه  ابخواند دعایش را مستجاب فرماید. و این ننازیست كه پروردگارم مرا بانجام آن امر فرمود آنج

 فرموده است:

یعنى: خداوند را بپاكى یاد كنید و تسبیح او بجاى آرید  فَسُبحْانَ اللَّهي حيینَ تُنسْوُنَ وَ حيینَ تُصْبيحُونَ 

 (.17چون به شب درآئید و آن هنوام كه صبح كنید )روم: 

ز قیامت را نیو هنین طور نناز عشاء یا نناز خفتن، هنانا قبر را تاریکى و سیاهى عظیم است، و روز 

تاریکى هولناكى است، پس پروردگارم عزّ و جلّ بنن و امّتم امر فرموده كه این نناز )نناز عشاء( را 

بجا آوریم تا )این نناز( روشنى بخش گورهاینان باشد، و نیز براى اینکه بنن و امتّم نورى جهت 

( ساجد یا جناعت یا مطلقاگذشتن از صراط كرامت فرماید، و هیچ قدمى نیست كه در راه رفتن )بن

 جهت نناز عشاء برداشته شود مور اینکه خداوند عزّ و جلّ آن بدن را بر آتش حرام سازد، و این

 ننازیست كه خداوند تعالى و تقدسّ ذكره براى پیامبران مرسل پیش از من اختیار فرمود.

س شود پسر( شیطان طالع مىو اماّ نناز صبح، آرى چون خورشید طلوع كند از میان دو شاخ )یا فرق 

پروردگارم عزّ و جلّ مرا امر فرمود كه قبل از طلوع خورشید نناز صبح را بجاى آورم و پیش از آنکه 

كافران آفتاب را سجده آورند امتّ من خداوند عزّ و جلّ را سجده كنند، و زود بجاى آوردن نناز 

ور كه فرشتوان مأمور شب و فرشتوان مأمصبح نزد خداوند متعالى محبوبتر است، و این ننازى است 

من لا يحضره الفقيه /  )نوارند.بینند و هر دو در نامه عنل مىروز هر دو بجاى آوردن آن را مى

 (317؛ ص 1ترجمه غفارى، على اکبر ومحمد جواد و بلاغى، صدر ؛ ج

*** 

 ثواب نناز در حرم ها



ایت كرده كه آن حضرت فرمود: مکهّ حرم خداوند خالد بن ماد قلانسى از امام صادق علیه السلّام رو

 و حرم رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله و حرم علىّ بن أبى طالب

علیه السلّام است و ثواب یك نناز كه در آن بجا آورده شود برابر است با صد هزار نناز )كه در نقاط 

وابش برابر با صد هزار درهم دیور كرده شود( و یك درهم در آنجا )كه در راه خدا داده شود( ث

است كه در سایر جاها صدقه دهند، و مدینه حرم خداوند متعالى و حرم رسول خدا صلّى اللَّه علیه و 

آله و حرم علىّ بن أبى طالب علیه السلّام است، یك نناز كه در آنجا خوانده شود ثواب ده هزار نناز 

دن در آنجا ثوابش برابر با انفاق ده هزار درهم جاى دیور را دارد، و یك درهم در راه خدا صرف كر

است كه در غیر آنجا صرف شود، و كوفه حرم خداوند و حرم رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و حرم 

على بن أبى طالب علیه السلّام است، و یك نناز كه در آنجا بجاى آرند با هزار نناز برابر است، و 

من لا يحضره الفقيه / ترجمه غفارى، على اکبر  )فرمود.راجع به ثواب انفاق درهم سخنى ن

 (341؛ ص 1ومحمد جواد و بلاغى، صدر ؛ ج

*** 

 

 

 اسرار نناز

امام رضا ع فرمود:اگر كسی بووید چرا به ادای نناز فرمان داده شده است؟گفته می شود:چون در 

این اقرار هم نفی شریك  نناز اقرار به پروردگاری خدا است كه صلاح هنوان در آن  است زیرا در

وهنتابرای خداونداست.وهم ایستادن در پیشواه الهی با حال ذلت است وهم طلب بخشش گناهان 

 است.

گذاشتن پیشانی بر زمین در هر روز وشب برای این است كه انسان بیاد خداباشد واورا فراموش نکند. 

واخروی می طلبد از فساد  از طرفی باعث می شود  وقتی با خشوع وذلت از خدا حاجت دنیوی



دورشود وخالق خود را فراموش نکند مبادا طغیان نناید وایستادن درمقابل روردگارش اورا از گناه 

 دور می كند وجلو هرگونه فساد اورا می گیرد.

اگر كسی بووید چرا اصل نناز دوركعت قرار داده شده است؟وچرا بر بعضی ننازه یك ركعت وبر 

شده است؟وبربعضی چیزی اضافه نشده است؟گفته می شوداصل نناز یك بعضی دوركعت اضافه 

ركعت است كه ریشه هنه اعداد یك است.وچون از یك ركعت چیزی كم شود چیزی باقی ننی 

ماند.وخداوند می دانست بندگنش یك ركعت را به تنام وكنال وبا اقبال تام ادا ننی كنندلذل یك 

اگر در ركعت اول كنبود بوجود امد جبران شود لذا خداوند ركعت  دیور به هنراه رعت اول كردتا 

 اصل نناز را دوركعت قرار داد.

آنواه پیامبر ص می دانست بندگان هنین دوركعت را ب تنام و كنال ننی گذارند لذا به این دو 

ركعت در ننازای ظهر وعصر وهشا دوركعت ضنینه كرد تا این دو ركعت،دوركعت اول را كامل 

ه می دانست وقت مغرب،موقع بازگشت مردم به  وطن ها وموقع وضوگرفتن وتهیه غذا و كنند.انوا

فراهنکردن مقدمات خوابشان است لذا فقط یك ركعت اضافه كرد تا انجامش سبك باشد.وبرای 

اینکه مجنوع ركعات ننازها فردباشد به صبح چیزی اضافه نکرد علاه براینکه وقت صبح اشتغال 

و مبادرت به رفع حوائج هنوانی تراست.بهکارها بیشتراست   

واگر كسی بووید چرا برای هر ركعت،دوسجده قرار داده است؟گفته می شود برای این است كه 

ركوع از جنله اعنال قیام است ولی سجود از اعنال نقعود است و نناز نشسته معادل نصف نناز 

باشد وبین ركوع وسجود تفاوتی  ایستاده است لذا سجده  دوبرابر شده است تا با ركوع هم سنگ

63ص6نباشد چون نناز جز ركوع وسجود نیست.)بحارج  

هشام بن حکم از امام كاظم ع درباره ذكر ركوع وسجده پرسید؟امام فرمود وقتی پیامبرص به معراج 

رفتند در مقام قاب قوسین او ادنی،خداوند  یکی از حجابهایش را از پسش چشم نبی ص برداشت  

تا تکبیر گفت ناگهان هت حجاب برداشته شد وپیامبر  از رویت عظنت الهی پهلوهایش  پیامبر هفت

لرزید وتا زانوخم شد وفرمودسبحان ربی العظیم وبحنده.وقتی از ركوع برخواست  نواهش به جایی 



عظیم تراز جای قبلی افتاد لذا به سجده افتاد وهفت بار فرمود سبحان ربی الاعلی وبحنده  وارام 

(332ص2پس این  عهنل سنت شد.)علل الشرایع جگرفت.  

 نناز

حناد بن بشیر گوید: شنیدم از حضرت صادق علیه السلام كه فرمود: رسول خدا )ص( فرموده خداى 

عز و جل فرماید: هر كه بدوستى از من اهانت كند بتحقیق براى جنگ با من كنین كرده است، و هیچ 

ام باشد، و هنانا او تر از آنچه بر او واجب كردهحبوببنده بچیزى بنن تقرب نجوید كه نزد من م

نافله بنن نزدیك شود تا آنجا كه من او را دوست بدارم، و هنوامى كه او را دوست بدارم  ننازبوسیله 

گوش او شوم هنان گوشى كه با آن میشنود و چشم او گردم هنان چشنى كه با آن ببیند، و زبانش 

ن گوید، و دست او گردم، هنان دستى كه با آن بویرد، اگر مرا بخواند شوم هنان زبانى كه با آن سخ

اجابتش كنم، و اگر از من خواهشى كند باو بدهم، و من در كارى كه انجام دهم هیچ گاه تردید 

ام مانند تردیدى كه در مرگ مؤمن دارم، )زیرا( او مرگ را خوش ندارد، و من ناخوش كردن نداشته

 (95..... ص :  - 5/  95/  4/ ترجنه مصطفوى / ج أصول الکافی )او را.

*** 

 5زراره گوید: از حضرت صادق علیه السلّام پرسیدم از گفتار خداى عز و جل )در سوره مائده آیه 

رى فرمود: یعنى ترك كند كردا« و آنکه كفر ورزد باینان هنانا تباه شده است كردار او»كه فرماید:( 

بدون كسالت و بینارى و نه از روى  ننازت، و از آن جنله است ترك را كه بدان اعتراف كرده اس

 اشتغال بکارى.

***  

 

عنر بن اذینه گوید: شنیدم از حضرت صادق علیه السلام كه میفرمود: هنانا در شب ساعتى است كه 

گزارد و خداى عز و جل را در آن ساعت بخواند )و  ننازدرك نکند آن را بنده مسلنانى كه در آن 

درگاهش دعا كند( جز اینکه اجابت شود )و دعایش مستجاب گردد( و این ساعت در هر شب ب



هست، عرض كردم: خدایت خیر دهد بفرمائید آن چه ساعتى از شب است؟ فرمود: هنوامى كه نینى 

 از شب بوذرد،

***. 

 

 

 پاداش نماز جماعت

 ا به جماعتدر کتاب ))نصايح الشيعه ((آمده است :هر کس نماز پنجگانه خود ر

 برگزار کند خداوند به او پنج چيز عطا مى فرمايد:

 تنگى معاش را از او دفع مى کند -1

 تنگى قبر را هم از او بر طرف مى کند -2

 نامه عملش را به دست راستش مى دهند -3

 از پل صراط مانند برق مى گذرد -4

 (280 - 281بدون حساب و کتاب وارد بهشت مى شود )کشكول ممتاز ص  -5

در حديثى از وجود مبارك پيامبر آمده است : من اذى فريضه فله دعوة مستجابة 

( )هر کس يك نماز فريضه بخواند دعايى 27 - 28ص  2)عيون اخبار الرضا ج 

 مستجاب شده دارد(

*** 

 عذاب بى نمازها و شرابخواران

 پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله فرمودند :



اداى وحى به نزدم آمد هنوز آنچه را که بايد بر من روزى جبرئيل امين براى 

بخواند تمامش را نخوانده بود،که ناگهان آوازى سخت و صدايى هولناك آمد. 

وضع فرشته وحى تغيير کرد پرسيدم : ))اين چه آوازى بود((گفت : ))محمد! خداى 

س پتعالى در جهنم چاهى قرار داده است که سنگ سياهى در آن انداختند، اکنون 

سال آن سنگ به زمين آن چاه رسيد. (( پرسيدم ))آن چاه ، جايگاه چه  1300از 

 31کسانى است ؟ (( گفت ،))از آن بى نمازان و شرابخوارن (( )اسرار الصلوة ص 

)***  

هنگامى که پيامبر صلى الله عليه و آله با عده اى به عزم )مكه ( وارد سرزمين )مدينه ( 

ش رسيد، خالد بن وليد و سر پرستى يك گروه دويست شدند و جريان به گوش قري

نفرى براى جلوگيرى از پيشروى مسلمانان به سوى مكه در کوههاى نزديك مكه 

مستقر شد، هنگام ظهر )بلال ( اذان گفت و پيامبر صلى الله عليه و آله با مسلمانان نماز 

ات و رفت و به نفرظهر را به جماعت ادا کردند،خالد از مشاهده اين صحنه در فكر فر

خود گفت در موقع نماز عصر که در نظر آنها بسيار پر ارزش است و حتى از نور 

چشمان خود آن را گرامى مى دارند بايد از فرصت استفاده کرد و با يك حمله برق 

آسا و غافلگيرانه در حال نماز کار مسلمانان را يكسره ساخت در اين هنگام آيه فوق 

د )نماز خوف ( را که يكى از نكات اعجاز قرآن است که قبل از نازل شد و دستور دا

اقدام دشمن ،نقشه هاى آنها را نقش بر آب کرد، و لذا گفته مى شود خالد بن وليد با 

 (311ص  3مشاهده اين صحنه ايمان آورده و مسلمان شد. )تفسير تبيان ج 

*** 

 وجوب اقامه نماز در وقتهاى معين

کرو الله قياما و قعودا و على جنوبكم فذا اطماءتنم فاقيموا فاذا قضيتم الصلوة فاذ

 (103الصلوة کانت على المومنين کتابا موقوتا )نساء آيه 



ترجمه : و هنگامى که نماز را به پايان رسانيديد خدا را ياد کنيد در حال ايستادن و 

الت خوف حنشستن و به هنگامى که به پهلو خوابيده اند، و هر گاه آرامش يافتند )و 

زايل گشت ( نماز را )به صورت معمول ( انجام دهيد، زيرا نماز وظيفه ثابت و معينى 

 براى مومنان است .

 تفسير آيه

 اهميت فريضه نماز

منظور از ياد خدا در حال قيام و قعود و بر پهلو خوابيدن ، ممكن است همان حالات 

ت ود باشد و نيز ممكن اساستراحت و در فاصله هائى که در ميدان جنگ واقع مى ش

به معنى حالات مختلف جنگى که سربازان گاهى در حال ايستادن و زمانى نشستن و 

زمانى به پهلو خوابيدن ، سلاحهاى مختلف جنگى از جمله وسيله تير اندازى را بكار 

مى برند،بوده باشد آيه فوق در حقيقت اشاره به يك دستور مهم اسلامى است ، که 

اندن در اوقات معين است که در ساير حالات انسان از خدا غافل بماند معنى نماز خو

بلكه ، نماز يك دستور انضباطى است که روح توجه به پروردگار را در انسان زنده 

مى کند و مى تواند در فواصل نمازها خدا را به خاطر داشته باشد خواه در ميدان 

 (104ص  4ونه ج جنگ باشد و خواه در غير ميدان جنگ .) تفسير نم

آيه فوق در روايات متعددى به کيفيت نماز گزاردن بيماران تفسير شده که اگر 

 بتواند ايستاده و اگر نتوانند به پهلو بخوانند و نماز را به جا آورند

على فرمود: هر نمازى را در وقت خاصتش که مقرر شده است بجاى آور،نه براى 

قتش بگذار،و نه به دليل در گيريهاى ديگر،نماز داشتن وقت آزاد نمازى را زودتر از و

را از ميان ويژه اش به تاخير انداز،و بدين نكته توجه داشته باش که هر کار ديگرت 

 (384 - 385ص  27تابع نمازت خواهد بود . )نهج البلاغه صبحى صالح عهد 

*** 



باشيد!  آگاهو باز در داستانى از رسول خدا صلى الله عليه و آله سفارش شده است : 

نماز سفره گسترده خدا و در زمين که خداوند روزى پنج باز )مراد در اوقات 

مخصوص ( براى اهل رحمتش )افراد شايسته رحمت ( گواه نموده است براستى آن 

کسى که در شبانه روز پنج باز کنار سفره رحمت و لطف خدا مى نشيند، آيا از کنار 

 ى بر مى خيزد؟هر گونه ،بنابراين بياييد،روح وچنين سفره اى گرسنه و با دست خال

جان خود را در کنار سفره رحمت و با غذاهاى معنوى و ملكوتى اين سفره نيرومند 

 (170ص  1کنيم . )مستدرك الوسائل ج 

*** 

پيامبر اکرم صلى الله عليه و آله به ابوذر فرمود:مادام که در نماز هستى ، در حقيقت 

ى کوبى ،و کسى که در خانه فرمانروا را زياد بكوبد، آن در به در خانه فرمانروا را م

( و نيز فرمودند:اى ابوذر! هيچ 542ص  2رويش گشوده مى شود )مكارم الاخلاق ج 

مومنى به نماز نمى ايستد، مگر اينكه بين او تا عرش خدا نيكى بر او فرود مى آيد و 

 اى پسر آدم ! اگر بدانى که چهخداوند فرشته اى را بر او مى گمارد که ندا مى کند 

پاداش عظيمى به خاطر نمازت دارى ؟ و با چه کسى راز و نياز مى کنى ؟ هرگز از 

نماز خواندن خسته نمى شوى ، و از آن روى بر نمى گردانى . )امالى شيخ طوسى 

 (336ص  18چاپ سنگى جزء 

*** 

 فلسفه وضو چيست ؟

 ه روشن است :فلسفه وضو شكى نيست که وضو داراى دو فايد

 فايده بهداشتى و فايده اخلاقى و معنوى

ز نظر بهداشتى شستن صورت و دستها آن هم پنج بار و يا لااقل سه بار در شبانه 

روز،اثر قابل ملاحضه اى در نظافت بدن دارد،مسح کردن بر سر و پشت پاها که شرط 



اکيزه را نيز پ آن رسيدن آب به موها يا پوست تن است ، سبب مى شود که اين اعضا

بداريم ،و همانطور که در فلسفه غسل هم در تفاسير آمده تماس آب با پوست بدن اثر 

خاصى در تعادل اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك دارد و از نظر اخلاقى و معنوى 

چون با قصد قربت و براى خدا انجام مى شود اثر تربيتى دارد مخصوصا چون مفهوم 

ز فرق نا قدم در راه اطاعت تو گام بر مى دارم مويد اين کنائى آن اين است که ا

فلسفه اخلاقى و معنوى است در روايتى از امام على بن موسى الرضا عليه السلام مى 

 خوانيم :

))انما بالوضوء و بدء به لان يكون العبد طاهرا اذا اقام بين يدى الجبار، عند مناجاته 

دناس و النجاسة ،مع ما فيه من ذهاب الكسل ، و اياء، مطعيا له فيما امره ،نقيا من الا

 طرد النعاس و تزکيه الفواد للقيام بين يدى الجبار ((

)براى اين دستور وضو داده شده و در آغاز عبادت با آن است که بندگان هنگامى 

که در پيشگاه خدا مى ايستد و با او مناجات مى کنند پاك مى باشند،و دستورات او 

، از آلودگيها و نجاستها بر کنار شوند، علاوه بر وضو سبب مى شود آثار را بكار بندند

خواب و کسالت از انسان برچيده شود و قلب براى قيام در پيشگاه خداوند نور صفا 

 (257ص  1يابد. )وسائل الشيعه 

 وضو و ميرزا حبيب الله رشتى

ه دراز او را به قبلوقتى ميرزا حبيب الله رشتى در حال نزع و جان کندن بود، هر چه 

مى کردند،او پاى خود را جمع و چيزى هم نمى گفت چون چندين بار اين کار 

تكرار شد ،از ميرزا علت را پرسيدند به زحمت قبل از فوت گفت ))چون وضو ندارم 

 (86(( پايم را رو به قبله دراز نمى کنم . )مرگى در نور ص 

كم لئن اثنى عشر نقيبا و قال الله النى معو لقد اخذ ميثاق بنى اسرائيل و بعثها منهم 

اقمتم الصلوة و اتيتم الزکوة و امنتم برسلى و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا لا 



کفرن عنكم سياتكم و لا د خلنكم جنات تجرى من تحتها الانهار فمن کفر بعد ذلك 

 (12منكم فقد ضل سواء السبيل )مائده آيه 

يل پيمان گرفت ،و از آنها دوازده رهبر و سرپرست بر ترجمه : خدا از بنى اسرائ

انگيختيم و خداوند )به آنها( گفت من با شما هستم ،اگر نماز را بر پا داريد و زکات را 

بپردازيد و به رسولان من ايمان بياوريد و آنها را يارى کنيد و بخدا قرض الحسنه 

( و  ا را مى پوشانم ) مى بخشمبدهيد )در راه او به نيازمندان کمك کنيد( گناهان شم

شما را در باغهاى بهشت که نهرها از زير درختان آن جارى است وارد مى کنم ، اما 

 هر کس بعد از اين کافر شود از راه راست منحرف گرديده است .

 پاداش نماز و ايمان بخدا و رسول بهشت است

رده لسلام روايت کحضرت عبدالعظيم حسن از امام يازدهم امام حسن عسكرى عليه ا

 است که حضرت فرمود:

موسى بن عمران با خداوند سخن گفت و عرض کرد:بار خدايا، جزاى کسى که نماز 

را در اول وقت مى خواند چيست ؟ خداوند فرمود: خواسته هايش را بر مى آورم و 

 (204ص  82بهشتم را به او مباح مى گردانم . )بحار الانوار ج 

لى عليه السلام به کميل بن زياد نخعى درباره خصوصيات و حضرت امير المومنين ع

کيفيت نماز مى فرمايد:))اى کميل ، شان و قدر و منزلت در عبادت و اطاعت خدا به 

اين نيست که نمازبگزارى و روزه بدارى و صدقه بدهى ،بلكه شان و منزلت در اين 

دانه را با لى خدا پسناست که نماز را با قلب پاك بگزارى و سليم النفس باشى و عم

خشوع انجام دهى که سرا پاى وجودت را فرا گيرد. )يعنى صرف نماز و روزه نيست 

 بلكه عمل ، نيت پاك مى خواهد(

بنگر در آن چيزى که در آن و بر آن نماز به نماز ايستاده اى که اگر غصبى و حرام 

 باشد،نماز قبول نيست و فايده اى ندارد)تحف العقول



) 

گزار نمى تواند اموال مردم را خائنانه تصرف کند و مالك آن شود حتى آرى نماز

اگر در نماز از کمترين چيزى استفاده کند که صاحب آن راضى نباشد، نمازش باطل 

است ، و بايد اعاده شود بنابراين ،نماز آدمى را از تجاوز به مال و ناموس مردم و 

ندگى صحيح و مرضى خداوند حقوق آنها بر حذر مى دارد و آدمى را به يك ز

 بزرگ موفق و پايدار مى گرداند:

 

 

 

 

 

 

 



 توبه

توبه کردن و بازگشت به سوی خداوند مهربان از 

 راههای رسيدن به خداوند توبه پذير است.

 داستانهای توبه

توبه و شعوانه  

 شوفت داستان واقعی توبه با رابطه در السعادة، معراج اخلاقی شریف كتاب در نراقی احند ملا مرحوم

كند می رانقل زیر آور : 

 و فسق مجلس بصره شهر در. الهی حرام و حلال به توجه بی رقاصه، صدا، خوش جوان، بود زنی او

 شد، می حاضر درمجلس آنان خوشوذرانی برای شَعوانه موراینکه نبود وجوانان ثروتنندان از فجوری

 دراین را شعوانه كرد، می گرم را لودگانآ بزم و رقصید می كرد، می خوانی آوازه مجلس درآن او

كردند می هنراهی زنان و دختران از ای عدّه امور . 

 خانه از شنید گذشت، می ای ازكوچه هنکارانش از باتعدادی بدكاران، مجلس به رفتن برای روزی

 جستجوی برای را هنکارانش از یکی خبراست؟ چه: گفت باتعجب است، بلند افغان و ناله ای

 بیاورد خبری مجلس آن از تا فرستاد را دوم نفر نشد، خبری او برگشتن از ولی فرستاد، موضوع

 وا نفر دو آن مانند و برگردد خواست اصرار به او واز فرستاد گرفتن خبر دنبال به را سومی برنوشت،

 مومات ناله این خاتون، ای: گفت و بازگشت مدّتی اندك از بعد و رفت او نوذارد، انتظار به را

است گنهکاران ونعره فریاد و بدكاران ! 

خبربویرم مجلس وازآن بروم خود كه است این بهتر: گفت شعوانه . 

بود رسیده آیه این به سخنش گوید، می سخن مردم برای واعظی كرد مشاهده آمد، مجلس نزدیك : 



ثُبُوراً  هُناليكَ دعَوَا مقُرََّنینَ ضَیيقّاً مَکاناً مينها الُقُوا ايذا وَ. زفَیراً وَ تَغَیُّظاً لهَا سَنيعوُا بَعیدٍ مکَانٍ مين رأََتهُم ايذا :  

«  از را جهنم فریاد و خروش ببیند، دور ازمکانی را قیامت كنندگان تکذیب دوزخ، آتش كه زمانی

 دراندازند، جهنم از تنوی محل به بسته زنجیر در را تبهکاران آن چون. شنوند می خود گوش به دور

بركشند دل از واویلا یادفر حال درآن !» 

 ای: وگفت كشید ای عربده كرد، توجه آن مفهوم به وجان قلب وبا شنید را آیه این چون شعوانه

 ام توبه كنم توبه اگر آیا ام، زده وخجالت شرمنده من سیاهم، نامه من گنهکارانم، از یکی من! گوینده

 اندازه به گرچه است، بخشش ابلق گناهت آری،: گفت واعظ است؟ پذیرش مورد حق پیشواه در

 را گنهکار كه است آلودگی اندازه چه مرا هستم، شعوانه من خود كه برمن وای: گفت! باشد شعوانه

 قدم گناه اهل مجلس وبه نسازم آلوده دامن و نکنم گناه پس این از! واعظ ای زنند، می مثل من به

است ینالراحن ارحم تو به نسبت هم خداوند: گفت واعظ. نوذارم . 

 دلش شد، آب دربدنش گناه از روییده گوشت شد، وبندگی عبادت اهل كرد، توبه حقیقت به شعوانه

 دنیای این! آه: وگفت نوریست درخود رسید، نهایت به فریادش و ناله سوخت، اش سینه گداخت،

 چه آخرت در ببینی تا باش درگاه ملازم: كرد احساس صدایی درونش در خواهدشد، چه آخرتم من،

بینی می . 

 

جنگ میدان در توبه  

 

 در قرآن قاریان از تعدادی با: گوید می مرقال هاشم: كند می نقل صفّین وقعه كتاب در مزاحم نصربن

 لشکرگاه از غساّن طایفه از جوانی. داشتم شركت السلام علیه امیرالنومنین یاری برای صفّین جنگ

 شدم، ناراحت شدت به. طلبید ومبارز ناسزاگفت السلام علیه علی به خواند، رجز آمد، میدان به معاویه

 وبه تاختم میدان به سوخت، دلم بود كرده گنراه را مردم اینچنین معاویه، خطرناك فرهنگ اینکه از



 اگر دارد، حساب خداوند درپیشواه درآید، ازدهان كه هرسخنی! جوان ای: گفتم غافل جوان آن

 در مرا: گفت جوان دهی؟ می پاسخ چه رفتی، ابیطالب بن یعل جنگ به چرا: بپرسد ازتو حق حضرت

است ابیطالب بن علی ننازی بی خاطر به شنا با من جنگ زیرا هست، شرعی حجت خدا پیشواه ! 

 ننودم، ثابت او برای را معاویه وخدعه نیرنگ كردم، بیان او برای را حقیقت: گوید می مرقال هاشم

 دفاع وبه شد وارد توبه گاه عرصه وبه كرد، عذرخواهی هربانم خداوند از شد، واقف حقیقت به چون

برخاست جنگ به معاویه ارتش با حق از . 

 

یهودی جوان توبه  

 می( ص) خدا رسول خدمت اوقات از بسیاری كه یهودی بود جوانی: فرمایند می السلام علیه باقر امام

 به یا فرستاد می كاری دنبال وراا بسا چه و گرفت ننی مشکل را زیادش وآمد رفت الهی رسول رسید،

فرستاد می یهود قوم جانب به را ای نامه او وسیله . 

 امروز: داشت عرضه حضرت به مردی گرفت، را او سراغ عزیز پیامبر نشد، خبری جوان از روزی چند

باشد عنرش آخر روز باید بیناری شدتّ از كه درحالی دیدم را او . 

 كسی با كه بود این پیامبر نازنین وجود بركات از آمد، جوان عیادت به یارانش از ای عدهّ با پیامبر

 را اش دیده دو جوان صدازد، را جوان پیامبر داد، می را حضرت جواب اینکه مور گفت ننی سخن

بوو فرمودند اباالقاسم، یا لبیك: وگفت گشود : 

 پیامبر نوفت، وچیزی انداخت پدرش عبوس چهره به نظری جوان الله، رسول وانی الله الا اله لا اشهدان

 برای خدا رسول كرد، سکوت و نوریست پدرش چهره به بازهم كرد، شهادتین به دعوت اورا دوباره

 پدرش چهره به بازهم جوان كرد، شهادتین وقبول یهودیّت از توبه به رادعوت او سوم مرتبه

 میل كنال با جوان. كن وتسک نداری علاقه واگر بوو داری میل اگر: فرمودند پیامبر نظرانداخت،

 را او: فرمودند جوان آن پدر به پیامبر! رفت دنیا واز گفت شهادتین پدر، وضع كردن ملاحظه وبدون



 نناز او بر تا آورید من نزد به و كنید وكفن دهید راغسل او داد دستور اصحاب به سپس. ماواگذار به

 امروز كه گویم می سپاس را خدا: گفت می كه حالی در شد خارج یهودی خانه از آنواه بخوانم،

داد نجات جهنّم آتش از من وسیله به را انسانی !  

 

پرستی وبت ازكفر نشین، بادیه مردی توبه  

 به بود، حركت در جنوهایش از بعضی سوی به( ص) خدا رسول: فرمایند می السلام علیه صادق امام

 است روز سه گرددكه می ظاهر شنا بر دیمر گردنه، دو میان راههای از بعضی از: فرمودند یارانش

 بر پوستش آمد، آنان جانب به بیابانی مردی كه نکردند درنگ چیزی ندارد، برعهده ابلیس از پینانی

 سبزی به بیابان گیاه خوردن از لبش دو ننود، می پنهان حدقه در چشنش دو بود، خشکیده استخوانش

 معرفی او به را حق رسولي گرفت، را( ص) خدا لرسو سراغ سپاه، با برخوردش ابتدای در. زد می

 محند وانی الله الا اله لا اشهدان بوو: فرمودند كن، ارائه من به را اسلام: داشت عرضه پیامبر به كردند،

الله رسول .  

 رمضان ماه روزه بخوان، را پنجوانه ننازهای: فرمودند حضرت كردم، اقرار حقیقت دو این به: گفت

. مپذیرفت: گفت. كن غسل جنابت از و بپرداز زكات آور، بجای حج: فرمودند رفتم،پذی: گفت بویر،

 از بیابانی مرد ودرباره ایستادند حركت اندكی از پس خدا رسول ماند، عقب بیابانی مرد شتر سپس

 دیدند لشورگاه درآخر برآمدند، او وضع جستجوی وبه برگشتند عقب به مردم پرسیدند، اصحابش

 و شکسته شتر و بیابانی مرد گردن و افتاده صحرایی موش لانه گودالهای از گودالی هب او شتر پای

 از پس دهند، راغسل او و كنند برپا ای خینه داد دستور دادند، خبر خدا رسول به. اند رفته بین از هردو

 حالی در شدند خارج خینه از آنواه كردند، كفن را او و شدند خینه وارد پیامبر شد، داده غسل اینکه

 نیاد از گرسنوی حال در بیابانی مرد این: فرمودند یارانش به بود، سرازیر عرق مباركشان پیشانی از كه

 بهشتی های میوه با حورالعین نشد، آلوده وگناه ظلم به اینانش و آورد اینان كه است كسی او رفت،



 از مرا الله رسول یا: گفت می حورالعینی كردند، پر ها میوه ازآن را دهانش و شتافتند او جانب به

ده قرار مرا گفت می دیور وآن قرارده او هنسران !  

 

بلخی شقیق توبه  

 را روم شهرهای رفت، روم بلاد به تجارت برای زمانی. بود بلخ منطقه ثروتنندان از یکی فرزند شقیق

 وارد تانپرس بت مراسم تناشای برای شهرها از دریکی. گذاشت وگذار وگشت سیاحت برنامه در

 ومشغول كرده تن به ارغوانی لباس تراشیده، را سروصورت موی دید را بتخانه خادم شد، ای بتخانه

 را بیجان های بت واین برخیز او عبادت به است، وآگاهی حیّ خدای تورا: اوگفت به است، خدمت

ندارند وزیانی نفع كه واگذار . 

 درشهر را تو دارد قدرت است، وآگاهی وقادر وعالم حیّ خدای را انسان اگر: گفت شقیق به خادم

 خرج پول آوردن دست به برای را خود عنر هنه ای گرفته تصنیم چرا دهد، روزی خودت ودیار

نابودسازی؟ شهر وآن شهر دراین را گرانبها اوقات و كنی  

 اهگ عرصه به شست، ودنیاپرستی مادّیوری فرهنگ از ودست شد بیدار بتخانه خادم نهیب از شقیق

روزگارشد بزرگ عرفای واز درآمد، وانابه توبه . 

گفتند پاسخ مساوی طور به هنه پرسیدم مسأله پنج دانشنند هفتصد از: گوید می . 

 سیك: گفتند كیست؟ زیرك: گفتم نیست، دنیا عاشق كه كسی: دادند جواب كیست؟ عاقل: پرسیدم

 سوال دهد، رضایت حق داده به كه كسی: گفتند كیست؟ ثروتنند: پرسیدم نشود، دنیا به مغرور كه

 كسی :گفتند كیست؟ بخیل: پرسیدم است، طلب زیاده كه كسی آن: گفتند كیست؟ تهیدست: كردم

نناید می منع محتاجان از مالش در را خدا حق كه .  

تائب گناهان و فرشتوان  



 هب آنجا برند، یم محفوظ لوح به عرضه برای را گناهکار گناهان فرشتوان،: آمده توبه تفسیرآیات در

 آنچه: دارند می عرضه حق پیشواه به و افتند می سجده به بینند، می عبد برای حسنات گناهان جای

 گنهکار بنده ولی گویید، می راست: شنوند می پاسخ! بینیم می را غیرآن ولی نوشتیم، بود داده انجام

 را او و گذشتم گناهانش از نم آمد، من خانه در به آه و واشك زاری و گریه با و شد پشینان من

الاكرمینم اكرم من كردم، هدیه او به را كرمم و بخشیدم   . 

 

توبه ومهلت گنهکار  

 مهلت او به خواست، مهلت قیامت روز تا بقایش برای خداوند از خداشد، لعنت دچار ابلیس كه زمانی

 از عزّتت به! خداوندا: ددا جواب خواهی؟ می چه برای را گسترده مهلت این: شد سوال او از دادند،

 را توبه دري قسم، جلالم و عزّت به: رسید خطاب رود، بیرون بدنش از جان تا روم، ننی ات بنده كنار

بندم ننی مرگش فرارسیدن تا ام بنده روی به .  

 

توبه به امید و گنهکار  

 و گریه هنه این سبب: گفتند ریزد، می اشك فراوان كندو می گریه زیاد كه دیدند را نیکان از یکی

 گرم حناّمی در تورا هنیشه برای گناهانت، خاطر به بفرماید من به خداوند اگر: گفت چیست؟ ناله

 اهل گناهکار كرده تهدید كه كنم چه ولی نشود، تنام چشنم اشك است سزاوار كنم، می حبس

 زارساله قرمزشد، گیراندند ملکوتی هزارسال را آتشش كه جهننی است، جهنم مستحق و عذاب

 كنم؟ چه سیاهچال آن با من شد، سیاه دمیدند برآن دیور وهزارسال شد، سپید كردند كار آن روی

است خداوند از وعذرخواهی انابه و توبه سخت، عذاب آن از نجات برای من امید تنها . 

 

 داستان حسن لاته!



مى خواندیم ، نناز شب  روزهایى كه در جبهه بودیم ، هنه اش بیاد خدا بودیم ، قرآن یادش بخیر آن

 خواندیم مناجات مى كردیم یك حال عجیبى داشتیم ، به خدا نزدیك بودیم ، بدنبال گناه و مى

دعاى  معصیت نبودیم ، جنع خوبى داشتیم دور هم جنع مى شدیم زیارت عاشورا و دعاى كنیل و

خیلىندبه و دعاى توسل و... مى خواندیم واقعا یادش بخیر یك رفیقى داشتیم كه  آدم خوبى بود با  

بود حسن لاته خدا بود حال عجیبى داشت هنه اش در حال ذكر بود توى خودش بود اسنش . 

شنا هم یك توجهى  یك روز آمد تو سنورم گفت : حاج آقا یك وصیت نامه دارم دوست دارم

م تو چشم برویم ، آمد روى آن كنید اگر مى شود هنین الا ن تشریف بیاورید توى سنورم ، گفتم

گفت : حاج آقا این وصیت نامه من است ولى یك سرِّى بین سنورش  من و خدا مى باشد و شنا  

، گفت حاج آقا من قبل از انقلاب  قول بده تا وقتى كه زنده هستم به كسى بازگو نکنى ، قول دادم

دت شقاوتم و هنه را مى زدم و گاهى اوقات ش آدم خیلى بدى بودم و از آن لاتهاى قهَار سرمحله ها

عنومى زنان مى شدم و مشغول گناه و معصیت مى شدم ،  زیاد مى شد كه بى باكانه داخل حناّم هاى

 ...خیلى كارهاى دیور

انقلاب شد و هنه بساط گناه و عرق خوارى و مشروب خوارى و... جنع شد بعد هم جنگ  تا اینکه

هنوز صورتشان گرد مونزده بود روز داشتم از كنار مسجدى رد مى شدم دیدم جوانهاى كه شد یك  

چیزهاى  ...توى صف ایستاده اند، گفتم : آقا براى چه ایستاده اید آیا صف مرغ یاگوشت و روغن و

حرف چنان در  دیور است گفت : نه این صف دیدار با خداست ، صف عاشقان الى اللهّ است ، این

برتو اى حسنمن اثر گذاشت كه از خود بى خود شدم ، بخود گفتم : اى واى  هنه به دیدار خدا مى  

تاكى مى خواهى در گندآب دنیا  روند وتو هنوز از غافله عقبى هنه عاشق مى شوند و تو هنوز خوابى

وحال آمدم و از كردهاى خود پشینانم توبه  غرق باشى ... خلاصه من هم عاشق شدم تا خدا را ببینم

خواهد میهنانى حق رود باید بالباسهاى نو و لطیف  كه مى كرده ام ، ناراحتم الا ن فهنیده ام هر كسى

معصیت هستم لباسهایم آلوده به كثافات دنیوى است ، حاج آقا روى  برود ولى من بابارى از گناه و

 . بدنم را ببین

خالکوبى كرده  یکوقت دیدم پیراهن خود را بالازد، دیدم روى بدنش عکس زنى را لخت باعورت

فت حاج آقا كجایش را دیدى ، پیراهن پشت سرش رااند خیلى ناراحت شدم ، گ بالازد عکس  

حاج آقا  مردى را لخت باعورت روى كنرش خال كوبى كرده اند من خیلى عصبانى شدم گفت

عورتهاى مرد و زن را خال كوبى كجایش را دیدى ، دیدم روى تنام دست و پایش  كرده اند من با  

حاج آقا راضى نیستم سيرّ مراعصبانیت او را ترك كردم یکوقت صدا زد  به كسى بازگوكنى ، من  



سنور خودم رُفقا دورم جنع شدند و  توجهى نکردم و به سنور فرماندهى رفتم فرمانده را ندیدم آمدم

 . سر بزنم هر كدام از درى سخن گفتند یادم رفت كه به حسن لاته

من هم از سه و چهار ساعت از این ماجرا گذشت دوستان یکى یکى متفرق شدند سنور خارج شدم  

 !آقا كه سرى به حسن لاته بزنم یکى از دوستان صدازد حاج آقا، حاج

 گفتم : بله ،

 .گفت : الا ن حسن لاته شهید شد

ماشین شد كه برود جلوى دپو كه یك وقت خنپاره اى از طرف  گفت : یك ساعت پیش سوار

ى شود، دیدم یك كیسه پلاستیك دستش مى افتد و حسن لاته شهید م عراقیهاى صدّامى توى ماشین

هم بدنش است من خیلى جا خوردم ، گفتم : حسن شهادت گوارایت باشد،  بود نشان داد گفت این

برد كسى كه توبه كند مثل كسى است كه تازه از مادر به دنیا آمده باشد، این با  خدا چه كسانى را مى

نورش آمدم وصیت نامه اش را برداشتم گناه توبه كرد و شهید شد گریه كنان بطرف س آن هنه

 :دیدم چه عالى نوشته كه سه جنله توجه مرا بیشتر جلب كرد آوردم

 .مادر نارحت نشوى حسن لاته توبه كرد و آخر عاقبت بخیر شد یکى : اینکه نوشته بود،

راه تو  مناجاتش با خدا میوفت : خدایا بناست بنیریم و اماّ اى خدا دوست دارم در دوم : این كه در

و دل این  شوم و تو را ملاقات كنم مى دانم گناه زیاد كردم نافرمانى تو را بسیار ننودم اما بیا شهید

كسى كه غفّار گناهانى  بنده گنه كار خودت را نشکن چون به امید دیدار تو آمدم مرا ناامید نکن اى

 . بخشنده ذنوبى

ا روى سنگ غسالخانه بوذارند این عکسهاى بدنم ر سوّم اینکه : خدایا حال كه بناهست بنیرم ،

بخر تا مردم بدنم را لخت با این عکسها روى سنگ غسالخانه  مبتذل روى بدنم هست بیا و آبرویم را

سوخته و از هم متلاشیش كردم دیدم خدا آبروى حسن لاته را خریده و  نبینند یك نواهى به بدن

و آخر عاقبتش را ختم به خیر ننوده كرده و دعایش را مستجاب ننوده توبه او را قبول  .  قصص }

كنندگان{ توبه داستان یا التوابین  

 

 

 

 



 سلام

 

 ظاهرا.)شد می كشیده گناه آن به بعد كوتاهی مدت كند می توبه بار هر و. بود گناهی به مبتلا فردی

بود شده معتاد گناه آن به ) 

 كه طوری به.)كند می معصیت ترك بار ینا و. كند می توبه گناه آن از بیزاری با و واقعا روز یك تا

 از كه معصیتی مرتکب گرفت می قرار گناه معرض در كه وقتی حتی( رود می بین از گناه به اعتیادش

 و شده پذیرفته اش توبه بود معتقد و كرد می رضایت احساس خود از و. شد ننی بود كرده توبه آن

شود ننی معصیت ینا مرتکب دیور علت هنین به و است راضی او از خدا   

 

 زیاد نفسانی فشار و غفلت روی از گرفت قرار گناه معرض در وقتی اینبار ماه پنج چهار از بعد اما

 را خویش خدای با پینان و عهد چون آن از بعد و. شکست را اش توبه ظاهرا و شد گناه آن مرتکب

 هنان.  شد مشغول گناه آن به بار چند روز یك در بود رفته نظرش از كار این قبح و بود شکسته

بود كرده توبه معصیت آن از واقعا زمانی و میکرد دوری آن از ماه چندین كه گناهی . 

 اش ماهه چهار زحنات كند می احساس و شده شدید وجدانی عذاب دچار روز یك از یك بعد حال

 كسانی آن از و تنیس پذیرفته اش توبه میکند احساس ولی كند توبه دوباره خواهد می. رفته بین از

 طرفی از. میکنند مسخره را خدا ظاهرا و شکنند می را خود توبه باز و كنند می توبه مرتبا كه است

فرمودند كه مضنون این با السلام علیه صادق امام از است روایتی میدانست : 

 و شود مى مرتکب بندهوناهى كه بسا اى زیرا. دهد انجام را آن نباید كرد، گناه قصد اگركسى

 ثواب. ) آمرزم ننى را تو گاه هیچ سوگند وجلالم عزت به: فرماید مى و دیده را او عزوجل خداوند

صدوق شیخ العنال عقاب العنال  ) 

 



*** 

 پرسش وپاسخ درباره توبه

 انسان برای توبه 

كند؟ چه -1  

است؟ پذیرفته اش توبه بداند كجا از شد توبه به حکم اگر -2  

 پروردگار قبول مورد پیشش ماهه چهار توبه كه معناست این به كرده معصیت دوباره كه حال -3

بود؟ نورفته قرار متعال  

 

 رب اثری بود مشغول گناه به كه روز یك این آیا. شد پذیرفته هم اش توبه و كرد توبه كه فرض بر -4

 و بود كرده هتوب كه ماه چند این تکلیف تر ساده طور به) گذارد؟ می او آینده عاقبت و گذشته اعنال

 آیا و رفته؟ بین از تلاش ماه چند این واقعا آیا چیست؟ بود رفته بیرون وجودش از گناه آن به اعتیاد

مهم مهم مهم()شود می دچار اخروی یا دنیوی بلای به آینده در گناه این بخاطر ) 

بوده كبیره گناهان از گناه این ظاهرا . 

بدهید را سؤال 4 این جواب مستند البته و صریح و شفاف لطفا . 

الرحیم الرحنن الله یسم »  »  

علیکم سلام   

بریم دوری راه نیست لازم پاسخ به رسیدن برای حامد اقا  ...  

كردم اشتباه بوه بزنه، در خدا خونه در بیاد پشینانی و ندامت روی از خدا بنده منکنه موه اصلا  ...  

نیست تو جای اینجا وهدی بشنوم، صداتو ندارم دوست دیوه برو بوه بهش خدا  ...  



  ربیته، من تضیع أن من أكرم أنت هیهات

  آویته، من تشرد أو. أدنیته، من تبعد أو    

ورحنته كفیته من البلاء إلى تسلم أو         .  

.  

نده راه خونه تو رو ما كرده دعوت خونش به رو ما خودش كه كسی منکنه موه اخه ..  

میپذیره خدا باشه حقیقی توبه اگر نیست شکی حامد آقا  ...  

بربیاد مافات جبران صدد در و باشه پشینون خود گذشته از وجود عنق از جدا یعنی  ...  

نیست دشواری كار خیر یا است حقیقی مان توبه اینکه تشخیص پس .  

سنتش به بریم كه دنیا تو اورده رو ما خدا  ...  

است حرفها ازاین تر مهربون خیلی خدا نکنید فکرشم اصلا نه .  

 هم اول قدم هنون اینکه با میاد ما سنت به قدم هزار هزاران خدا بریم خدا سنت به قدم یك اگه

هستیم خودش مدیون  ...  

 و بخوری رو جو سوپ كاسه این اگر میوه كه مادری یه مثل گفت بشه شاید ذهن به تقریب برای

میدم شوكولات بهت بشی خوب ...  

 پرونی لود مقابل در ما اما میکنه محبت اظهار میکنه خوبی ما به هنش م،داری خوبی خدای چه واقعا

  ... میکنیم

 نكرد توبه توفیق بعضی به خدا شاید نکنه توبه ادم كه است صورتی در فرمودید كه هم روایتی اون

 ندهد

نکنید شك آمد، خواهد استجابت آن پی در حتم طور به شدیم توبه به موفق اگه اما . 



فرموید اینکه اما :  

قول نقل : 

 متعال پروردگار قبول مورد پیشش ماهه چهار توبه كه معناست این به كرده معصیت دوباره كه حال

بود؟ نورفته قرار   

 توبه كه نیست معنی این به حتنا و محتنله طرفش دو هر قاعدتا اما بدم جواب قاطع ضرس با ننیتونم

باشه نشده واقع قبول مورد گذشتش  .  

قول نقل : 

 بر اثری بود مشغول گناه به كه روز یك این آیا. شد پذیرفته هم اش توبه و كرد توبه كه فرض بر

گذارد؟ می او آینده عاقبت و گذشته اعنال   

(  ودب رفته بیرون وجودش از گناه آن به اعتیاد و بود كرده توبه كه ماه چند این تکلیف تر ساده طور به

  چیست؟

 دچار اخروی یا دنیوی بلای به آینده در گناه این بخاطر آیا و رفته؟ بین از شتلا ماه چند این واقعا آیا

مهم مهم مهم()شود می )  

 از كه است روزی مثل كننده توبه و شده مبدل حسنات به سیئات تنام یعنی شد پذیرفته توبه وقتی

روز ان از بهتر بلکه شده متولد مادر .  

 توبه اگر مخصوصا نیست بعید هیچ خدا فضل از اما ننیدونم، هبر بین از هم گناه وضعی آثار اینکه اما

باشه وجود عنق از .  

.   باشد، گرفته قرار استفاده مورد پاسخها ارمامید دادم، پاسخ بود توانم در كه حدی تا بنده

 

داد خواهم پاسخ الله شاء ان بودم بلد اگه بفرمایید مطرح مجددا ماند پاسخ بی زمینه این در اگرسوالی .  



كرد خواهند كنك محترم دوستان خدا امید به الا و .  

شده؟ قبول توبه بفهنیم كجا از   

 از ، دارد وجود توبه قبول زمینه در كه ای نورانی و مشکل  كنم عرض باید  سوال این به پاسخ در

 هك كسی اگر ، است كننده توبه خود جانب از مشکل بلکه نیست توبه پذیرنده ؛یعنی خداوند طرف

 توبه قطع طور به ، شود توبه به موفق شرایط، رعایت با و درستی به شده خداوند معصیت و گناه چارد

 حوهن و توبه كیفیت خود این بنابر. باشد نوران آن پذیرش به نسبت نباید و است شده پذیرفته او

است آن پذیرش تشخیص راه بهترین ، آن پیشرفت . 

گویدىم چنین احیاء كتاب در غزالى حامد ابو :  

است مقبول و پذیرفته صحیحى توبه هر كه داشت نخواهى شك باشى فهنیده را قبول معنى اگر .  

 مقبول سلینى قلب هر كه دانندمى گیرند،مى مدد قرآن انوار از و بینند،مى بصیرت نور به كه كسانى

 اللهّ وجه به خود چشم با كه دارد آمادگى و اوست، نعنت از مندبهره او جوار در آخرت در و خدا

 .بنورد

 آفریده پرستى خدا فطرت با نوزادى هر زیرا است شده آفریده سلیم اصل، در قلب كه دانندمى و

. رودمى دست از كنندمى ایجاد آن بر گناهان غبار و گرد كه كدورتى توسط سلامت آن امّا شودمى

پنجم فصل/ العلوم احیاء 25: 42 عيباديهي عنَْ التَّوبةََ یقَْبَلُ الذّيى هُوَ وَ: فرمایدمى مجید قرآن  

 احساس ، دهدمى دست انسان به توبه و دعا از پس كه خاصى آرامش و بهجت احساس هنچنین

 و اعنال در كه توبه واقعى آثار وند، خدا به بیشتر التجاى و تضرع ها،آلودگى و گناهان از سبکى

 اطاعت در ترراسخ عزم و اراده و گناه به كنتر رغبت یعنى گردد؛ هویدا بیشتر ما هاىكنش

است گردیده واقع مقبول نسبت هنین به و بوده واقعى توبه ما توبه كه دهدمى نشان پروردگار،   

فرمایدمى قرآن در رحیم و رحنان خداى :  



 هُوَ إينهَُّ جَنيیعاً الَذُّنُوبَ یَغفْيرُ الَلهََّ إينَّ هيالَلَّ رحَْنةَي مينْ تقَْنَطُوا لا أَنفُْسيهيمْ علَى أسَرَْفُوا الََّذيینَ عيباديیَ یا قُلْ

تُنصْرَوُنَ، لا ثمَُّ الَعْذَابُ یَأْتيیَکُمُ أنَْ قَبْلي مينْ لهَُ أسَلْينُوا وَ رَبيّکُمْ إيلى أَنيیبُوا وَ. الَرحَّيیمُ الَْغفَُورُ  

 هنه خدا كه نشوید نومید داوندخ رحنت از ایدكرده ستم و اسراف خود بر كه من بندگان اى بوو

 آنکه از پیش شوید، تسلیم او برابر در و گردید باز پروردگارتان درگاه به و. آمرزدمى را گناهان

نشوید یارى هیچکس سوى از سپس آید شنا سراغ به عذاب  .  

فهنید خواهیم بندگان به نسبت را خدا لطف كنیم توجه آمده آیه در كه كلناتى معناى به اگر .  

«  ظلم جاى به اسراف به تعبیر و خدا، ناحیه از است لطفى آغازگر( من بندگان اى) عيباديیَ یا به تعبیر

 او خود به هنه آدمى گناهان كه دهدمى نشان أَنفُْسيهيمْ عَلى به تعبیر است، دیورى لطف نیز جنایت و

 عبیرت گردند، نومید الهى لطف از یدنبا گنهکاران كه است دین بر دلیل تقنطوا لا به تعبیر گردد،مى باز

 الَذُّنُوبَ  یَغفْيرُ الَلهََّ إينَّ جنله به كه هنوامى و است الهى محبت و خیر بر بیشترى تاكید اللهّ رحنة من به

 بدون را گناهان هنه شده جنع( لام و الف) با الذنوب كلنه و شده آغاز تأكید حرف با رسدمى

 مواّج الهی رحنت دریاى و گیردمى اوج سخن كه است صورت بدین گیرد،مى بر در استثناء

 توبه) گردد باز خدا سوى به اگر باشد كه موقعیتى و شرایط هر تحت در انسان بنابراین(. 2)،«شودمى

 و مهربان و پذیرتوبه را خدا كند، تبعیت سبحان خداى نواهى و اوامر از و باشد فرمانش تسلیم و( كند

افتی خواهد نواز بنده . 

 

 از قبل گناهان كند،مى توبه مؤمن كه وقتى: فرمایدمى چنین مسلم بن محند به السّلام علیه باقر امام

 تمزیّ این قسم بخدا باشید آگاه ولى. كند عنل توبه از بعد براى باید او پس شود،مى بخشیده اشتوبه

است اینان اهل براى فقط .  



: فرمود چه؟ ننود توبه دوباره آنواه و كرد گناه استغفار و بهتو از بعد اگر كردم عرض: گویدمى راوى

 را اشتوبه خدا كند توبه و استغفار و شود پشینان خود گناه از مؤمن بنده اگر كنىمى گنان آیا

ننایدمى استغفار و توبه سپس كندمى گناه كرده، را كار این بار چندین او: كردم عرض پذیرد؟ننى .  

 و بخشنده خدا گردد،مى بر بخشش و مغفرت با خدا برگردد استغفار و توبه با دهبن گاه هر: فرمود

بخشدمى را سیّئات و پذیرد،مى را توبه است، مهربان .  

 بهشت به را او گناه آن خاطر به خدا و كندمى گناهى انسان گاهى: فرمود السّلام علیه صادق امام

بردمى .  

 ندمتم ثمّ السّناء تبلغ حتى الخطایا عنلتم لو برد؟مى بهشت به را او گناه خاطر به خدا آیا: شد عرض

علیکم اللهّ لتاب .  

 هم خدا است، غضبناك خود نفس بر و بینناك، گناه آن از هنیشه ولى كند،مى گناهى او بله: فرمود

341:  ص اخلاقترجنه. كندمى بهشت داخل و بخشدمى را او  

 آنکه بدون كرد،مى استغفار و توبه بار صد روز شبانه در خدا رسول: دفرمایمى السّلام علیه صادق امام

 گناهى آنکه بدون دهدمى اختصاص دوستانش به را مصیبتها خدا كه بدرستى. باشد كرده گناهى

دهد پاداش سبب بدان را آنها تا باشند كرده . 

دعا التناس باشید، موفق . 

 

http://www.eteghadat.com/forum/topic-t6118.html 

 

 

 

http://www.eteghadat.com/forum/topic-t6118.html


(2توبه )  

 توبه حالت شدن پیدا از پس. است او زندگى و انسان درون در تحولّ یك بلکه نیست؛ لفظ یك توبه

است سزاوار عنل چند ناپسند، كارهاى از ندامت و پشینانى و :  

 امر آن به خداوند كه نصوح توبه: »فرمایدمى( ع)صادق امام حضرت گرفتن؛ روزه روز سه - 1 

78 ص ،16 ج الشیعه،وسائل) «است جنعه و شنبه پنج شنبه، چهار روز گرفتن روزه فرموده، .).  

: فرمود كند، توبه غنا «استناع» گناه از خواستمى كه كسى به( ع)رضا حضرت توبه؛ غسل - 2 

 - باشد كه اندازه هر - كند گناهى كه اىبنده نیست: »رمایدفمى( ص)پیامبر. «كن غسل و برخیز»

 به) سپس. فرمایدمى رجوع او به آمرزش و عفو به خداوند كه این مور كند؛ توبه و شود پشینان سپس

 سجده خدا براى و كن غسل و برخیز: فرمود( كند توبه خواستمى كه شخص آن

12 ج الوسائل،مستدرك)«ننا .).  

 پس كرد، گناهى كه اىبنده هر:»فرمایدمى( ع)صادق امام نناز؛ ركعت چهار یا ود خواندن - 3 

 آمرزش طلب خداوند از و بخواند نناز ركعت دو و( بویرد وضو) كند طهارت تحصیل و برخیزد

79 ص ،16ج الشیعه،وسائل)«بپذیرد را اشتوبه كه است خدا بر نناید، . ).  

 دعاهاى خصوصاً است؛ شده وارد( ع)اطهار ائنه از كه اىتوبه دعاهاى خواندن و استغفار - 4 

 باید... و( اول مناجات خصوص به) عشر خنسة مناجات نیز و( 31 دعاى خصوص به) سجادیه صحیفه

باشد یکى گفتارش با حالش كه كند سعى و باشد متذكر را آنها معانى دعا، خواندن هنوام .  

 نامه جوید، آمرزش زیاد اىبنده هرگاه: »فرمایدمى( ع)صادق حضرت استغفار؛ و توبه تکرار - 5 

دعا كتاب الکافى،)«درخشدمى كهدرحالى رود؛مى بالا عنلش .).  

 استغفار باشد، دعا و توبه حالت كه وقتى هر در چند هر) استغفار براى سحر وقت كردن اختیار - 6 

 در خداوند و دارد گناهان از شدن پاك در خاصى اثر سحر لکن ؛(است نافع و مطلوب وقت آن در



 داده قرار خود ثناى مورد را سحر در كنندگان استغفار و فرموده امر آن به مجید، قرآن جاى چند

17 آیه ،(3)عنران آل)«بالاسحار النستغفرین و:»«شناردمى بهشتیان و تقوا اهل صفاى را آن و است ). 

 

است رموثّ امور این توبه از غیر به گناهان شدن ذوب براى :  

114 آیه هود،؛سوره«السیئات یذهبن الحسنات ان: »نیك كارهاى و خوبیها و حسنات انجام - 1  .  

 كس هر:»فرمایندمى( ع)رضا امام حدیثى در ؛(ص)محند آل و محند بر فرستادن صلوات زیاد - 2 

 امالى.)«است محند آل و محند بر صلوات آن كفاره كند،ننى پیدا كفاره آن براى كه دارد گناهانى

73ص صدوق، )  

فرمایندمى( ص)اكرم پیامبر ؛)ع(طالب ابى بن على حب - 3  :  

 « 137ص ،27ج الانوار، بحار) ؛«الحطب النار تاكل كنا السیئات یاكل على حبّ ).  

 « را هیزم آتش چنانچه كندمى نابود و خوردمى را گناهان(ع)امیرالنؤمنین محبت ».  

 یحب الله ان: »توبه حالت حفظ و الهى پیشواه در دائم رافکندگىس و ندامت و پشینانى - 4 

222 آیه بقره، سوره.)«التوابین ). 

http://www.tarvijequran.com/page.php?pg=showquestions&id=227&la

ng=fa 

 

*** 

خداوند طرف از توبه قبول شرائط  

 :پرسش

http://www.tarvijequran.com/page.php?pg=showquestions&id=227&lang=fa
http://www.tarvijequran.com/page.php?pg=showquestions&id=227&lang=fa


 است، كرده بدی بسیار نزدیکانش دیور و خود مادر و پدر حق در كه كسی است منکن چوونه

شود؟ قبول خداوند نزد اش توبه شخصی چنین آیا كند؟ جبران را خود ناشایست كارهای  

5729 ،5729حوزه پایواه  

 :پاسخ

 هنه از خداوند رحنت عفو زیرا است پذیر امکان( باشد بزرگ چند هر) معصیت و گناه هر از توبه -

 افراد توبه كه است داده وعده مجید قرآن از زیادی آیات در خداوند. است بزرگتر بزرگ، گناهان

فرماید می كه هنانطوری پذیرد، می را گناهکار : 

 اتٍجَنَّ یدُخْيلکَمُْ وَ سَیِّئاتيکمُْ عنَکْمُْ یُکفَِّرَ أَنْ کُمْربَُّ  عَسی نصَُوحاً تَوْبةًَ اللَّهي إيلَی توُبُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا

 بيأیَنْانيهيمْ وَ أَیْدیهيمْ بَیْنَ یسَعْی نوُرهُُمْ مَعهَُ آمنَوُا الَّذینَ وَ النَّبيیَّ اللَّهُ یخُزْيی لا یَوْمَ الْأَنهْارُ تحَْتيهَا مينْ تجَرْی

ءٍقَدیرٌشیَْ كُلِّ علَی إينَّكَ لَنا اغفْيرْ وَ رنَانُو لَنا أَتنْيمْ رَبَّنا یقَُولُونَ [i] اید،آورده اینان كه كسانی ای: یعنی 

 هب را شنا و بزداید شنا از را بدیهایتان پروردگارتان كه است امید كنید، راستین ایتوبه خدا درگاه به

 كسانی و[ خود] پیامبر خدا روز آن در. درآورد است روان جویبارها آن[ درختان] زیر از كه باغهایی

 سنت و آنان، پیشاپیش از نورشان كه حالی در گرداند،ننی خوار بودند آورده اینان او با كه را

 بر تو كه ببخشای، ما بر و گردان كامل ما برای را ما نور پروردگارا،: »گویندمی است روان راستشان،

توانایی چیز هر .» 

است گناه بزرگترین الهی رحنت از امیدی نا و ندارد دوجو توبه نپذیرفتن برای دلیلی پس . 

است توجه قابل نکته چند توبه مورد در : 

كرد ملاحظه را اركان آن باید كه هست اركانی دارای توبه: الف : 

 شده پشینان واقعا خود كرده از یعنی نناید، بازگشت حق سوی به واقعیت و صدق سر از باید: اول

 .باشد



كند ترك هنیشه برای است داده انجام كه را گناهانی آن كه باشد داشته تصنیم و عزم: دوم . 

 ملاقات هنوام تا كند ادا را مردم حقوق حتنا است الناس حق قبیل از گناه كه مواردی در باید:سوم

نباشد او عهده بر آنان از حقی خدا . 

 زكات و حج،خنس وزه،ر نناز،) هستند جبران قابل و است كرده ترك كه را واجباتی باید:چهارم

كند جبران...( و .[ii] 

 محروم چیز چهار از شود داده چیز چهار كه كسی به: اند فرموده السلام علیه النؤمنین امیر امام: ب

نشود محروم توبه قبول از است شده داده توبه(  توفیق) كه كسی به جنله از نشود، .[iii] 

 خدا از سپس كند ستم خود به یا و شود زشتی عنل مرتکب كه كس آن: فرمود كریم قرآن چنانچه

یافت خواهد مهربان و آمرزنده را خداوند كند آمرزش طلب .[iv] 

 روح من الیأس»است، كبیره گناهان از( الهی عذاب از بودن اینن) «الله مکر من الامن»كه هنانوونه: ج

 بخشش و رحنت از باید .است كبیره گناهان از هم( خداوند رحنت و بخشش از یأس و نومیدی) «الله

نشویم مأیوس خداوند . 

 ولی است سنوین بسیار شان عقوبت و اند كبیره گناهان از چه اگر مؤمنین ایذاء و والدین عاق -2

 و مؤمنان دیور و مادر و پدر از عذرخواهی و رفتارها آن از شدن پشینان با گناهکار كه است امید

 فرماید می كه شود خداوند كلام این مشنول و گشته اردو توابین جرگه به آنان از طلبیدن حلالیت

الْنُتَطهَِّرینَ یحُيبُّ وَ التَّوّابینَ یحُيبُّ اللهَّ إينَّ» »[v] دارد دوست را كنندگان توبه خداوند . 

 این باشد مطنئن باید و باشد امید نا پروردگارش بخشش و مهر و رحنت از نباید گاه هیچ گناهکار

 موفق كرد ننی ایجاد او در را موج این و خواست ننی او اگر و است مهربان دایخ از هم توبه توفیق

شد ننی توبه به . 



 و پدر حق در كه كه كسی. شوند ننی توبه به موفق ولی هستند توبه به مکلف كه افرادی بسیار چه

 و مادر و پدر به باید تواند می كه حدی تا است كرده بدی بسیار نزدیکانش دیور و خود مادر

شود قبول پروردگار جانب از اش توبه تا كند مهربانی و یاری و كنك نزدیکانش . 

[i] 8تحریم،آیه سوره  

[ii] 417 كلنه قصار كلنات البلاغه نهج ك.ر . 

 

[iii] 135 كلنه البلاغه نهج . 

 

[iv] 110 آیه نساء، سوره . 

 

[v] 222 آیه بقره، سوره  

 سایت حوزه به آدرس:

http://www.hawzah.net/FA/questionview.html?QuestionID=10954 
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 انفاق

ى مَوَبيالْوَاليدَینْي إيحْسَاناً وَذيی الْقُرْبَى وَالیَْتَا وَإيذْ أخَذَْنَا ميیثَاقَ بَنيی إيسرْاَئيیلَ لاَتعَْبدُُونَ إيلاَّ اللهّ

کمُْ وَأَنتْمُْ وَالْنَسَاكيیني وَقُولوُا ليلنَّاسي حُسْناً وَأقَيینُوا الصَّلاَةَ وآَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیتُْمْ إيلاَّ قلَيیلاً مينْ

 (1)معُْريضُونَ

یکى كنند را بپرستند وبه والدین وفامیل ومساكین ن از بنى اسرائیل تعهد گرفتیم كه فقط اللهّ

دم خوب حرف بزنند و نناز وزكات را برپادارند.ولى جز اندكى بقیه به این عهد و با مر

 عنل نکردند.

 یکی از راههای قرب الی الله ،انفاق به فقرا ونیازمندان است.اگر اهل عبادت نیستیداگر اهل

نیستید.اگر خیلی مومن نیستید می توانید با انفاق اموال خود به فقرا ،خدارا از خود ننازشب 

اضی كنید.خدا فقرا را دوست دارد ودوستدار فقرا را هم دوست دارد.لذا در قرآن كریم  ر

 بسیار فراوان به توجه به فقرا سفارش فرموده است.

یکى از عهدهایى كه خداوند سبحان از بندگانش گرفته آنست كه به مسا كین و یتامى -1

 كنك ونیکى كند . 

اكيیني وَالنْسََ "وَالیَْتَامَى"ءٍ فَاَنَّ للهي*ي خُنُسهَُ وَليلرَّسُولي وَليذيى القْرُْبَى ىْ وَاعلَْنُوا أَنَّنَا غَنينتُْم مين شَ

 ني واَللهّعَبدْينَا یَومَْ الفُْرْقَاني یَومَْ التَْقَى الْجَنعَْا "ومََا أَنْزَلْنَا علََى وَابنْي السَّبيیلي اءين كنُتمُْ امنَتُم بياللهّ

 (2)قدَيیرٌ. ءٍعلََى كُلِّ شىَْ 



بدانید كه از هرچه درآمد نصیبتان شد یك پنجم آن حق خدا ورسول و سادات ودر راه 

مانده و یتامى ومساكین از سادات است اگر به خداو رسول اینان آوردید وخدا برهرچیز 

 قادراست.

یك پنجم درآمد انسان خنس است كه قسنتى از آن با اجازه مجتهد به سادات یتیم -2

 یابد . اختصاص مىوفقیر 

شته جویند باید به فقرا و مساكین توجه داراطالبند و رستوارى را مىكسانى كه وجه اللهّ -3

 باشند . 

أُولئيكَ هُمُ وَ ليكَ خَیْرٌ لِّلَّذيینَ یُريیدُونَ وجَهَْ اللهّ"فَاتي ذاَ الْقُرْبىَ حَقَّهُ وَالْنيسکْيینَ وَابنَْ السَّبيیلي ذ

 (3).الْنُفلْيحُونَ

 ند بهخواهبه فامیلت حقش را بده وبه مسکین و در راه مانده كه این براى كسانى كه مى

 

 83. بقره 1

 انفال41.  2

 روم"38.  3

 برسند بهتراست واینها رستوارند. وجه اللهّ

یکى از علل انحراف انسانها و كفرشان، این است كه یکدیور را به نیکى به یتامى -4

 كردند . كین دعوت ننى ودادن غذا به مسا

 (1)كلَاَّ بَلْ لاتَکُْريمُونَ الیْتَيیمَ وَلاَ تَحاَضُّونَ علََى طعََامي الْنيسکْيیني وتََأْكلُُونَ التُّراَثَ أَكلْاً لَنّاً.



نه هرگز چنین است كه شنا نه یتیم نواز بودید ونه هم را به اطعام نیازمندان دعوت 

 شیدید.ككردید وارث هم را بالا مىمى

 كنند . اهل جهنم یکى از علل جهننى شدنشان را غذا ندادن به فقرا ذ كر مى-5

 (2)ولم نُطعمُ النسکین 

توانند از ایستواههاى سخت قیامت رد شوند كه در روز سخت اطعام به كسانى مى -6

 فقراكرده و بنده آزاد ننوده اند . 

أَوْ إيطعَْامٌ فيی یوَمٍْ ذيی « 13»فكَُّ رَقَبةٍَ« 12»مَا العَْقَبةَُ وَمَا أَدرْاَكَ« 11»فلَاَ اقْتحَمََ العَْقَبةََ

  (3)« 16»أَوْ ميسکْيیناً ذَا متَْرَبةٍَ « 15»یَتيیناً ذاَ مَقْرَبةٍَ« 14»مَسغَْبةٍَ

دانى )رهایى از(گردنه چیست؟آزادكردن شوند.و چه مىپس هرگز از گردنه رد ننى

 یا مسکین بر روى خاك مانده.یتیم فامیلغلام.اطعام در روز سختى.كنك به 

 گیرد . صدقه كفاره گناهان قرار مى-7

ن مي إين تُبدُْوا الصَّدَقَاتي فَنيعينَّا هيیَ وَإين تُخْفُوهَا وتَُؤْتوُهَا الْفُقرَاَءَ فهَُوَ خیَرٌْ لکَمُْ ویَکَُفِّرُ عَنکْمُ

 (4)بينَا تعَْنلَُونَ خَبيیرٌ سَیِّآتيکمُ وَاللهّ

گر صدقه را آشکار كنید خوب است ولى اگر مخفى كنید وبه فقرا بدهید بهتر بوده ا

 شود وخدا از كارهاى شنا اطلاع دارد.وكفاره ناهانتان مى

 فرصت صدقه محدود است . -8

اعهٌَ فيیهي وَلاَ خلَُّهٌ وَلاَشَفَیَا أَیُّهَا الَّذيینَ امَنوُا أَنْفيقُوا مينَّا رَزقَنَْاكمُ مين قَبلْي أنَ یأَْتيىَ یوَمٌْ لاَ بَیعٌْ 

 (5)"وَالکَافيرُونَ هُمُ الظَّالينُونَ



 

 

 فجر*"19.  1

 مدثر44.  2

 . سوره بلد .  3

 بقره 271.  4

 254. بقره  5

 

اى مؤمنین!از چیزهایى كه به شنا دادیم صدقه دهید قبل از اینکه قیامت فرا رسد كه دیور 

 خورد.ننىنه معامله .نه دوستى وشفاعت بدرد 

 از چیزهاى خوب باید انفاق ننود نه چیزهاى دست دوم ودست خورد . -11

 رسد . شود و در روز سخت بداد انسان مىهرچه انفاق كنید فراموش وگم ننى-12

 یُوَفَّ إيلَیکْمُْ وا مينْ خَیْرٍومََا تُنْفيقُ ومََا تُنْفيقوُا مينْ خَیْرٍ فلَأَنْفسُيُُكُمْ ومََا تنُْفيقُونَ إلاَّ ابتْيغَاءَ وجَهْي اللهّ

 (1)وَأَنْتُمْ لاَ تُظلَْنُونَ

هرچه از خیر انفاق كنید بنفع خودتان است وهنه پاداش آن به شنا داده شود وبه شنا ظلم 

 شود.ننى

 كنند به آنها بشارت عذاب دردناك بده . آنان كه پولهارا جنع كرده وانفاق ننى-13



نُوا اءينَّ كثَيیراً مينَ الاُْحَْبَاري وَالرُّهْبَاني لَیَأْكلُُونَ أمَْوَالَ النَّاسي بيالْبَاطيلي وَیصَدُُّونَ عنَ یَاأَیُّهَا الَّذيینَ امَ

 (2) بيعذََابٍ ألَيیمٍ.فَبشَِّرهُْمْ وَالَّذيینَ یکَْنيزوُنَ الذَّهبََ وَالْفيضَّهَ وَلاَ یُنفيقُونهََا فيى سَبيیلي اللهّ سَبيیلي اللهّ

 "ننایند . پردازند وانفاق مىمردان خدا، شبها به عبادت مى-14

 (3)تَتَجَافَى جُنُوبهُمُْ عنَي الْنضََاجيعي یدَْعُونَ رَبَّهُمْ خَوفْاً وَطَنعَاً ومَينَّا رَزَقْنَاهمُْ یُنفيقُونَ.

 ننایند.كنند وانفاق مىشب زنده دار بوده واز روى ترس وامید دعا مى

اندازه ثروتش انفاق كند . اگر پولدار است بیشتر انفاق كند واگر متوسط  هر كه باید به-15

 است كنتر . 

فْساً اءيلاَّ مَا اتَاهَا نَ لاَ یُکلَِّفُ اللهّ ليیُنفيقْ ذوُ سعََهٍ مين سعََتيهي وَمنَ قدُيرَ علََیهْي ريزْقهُُ فلَْیُنفيقْ مينَّا اتَاهُ اللهّ

باندازه آنچه به او دادیم خرج كند وخدا تکلیف باندازه توان  (4)رٍ یسُرْاً.بعَدَْ عُسْ سَیَجعَْلُ اللهّ

 نناید وبعد از سختى آسانى خواهد آورد.انسان مى

 باید آدم متنکن باندازه درآمدش خرج كند وهركه وضعش خوب نیست 

 كند . خداوند سبحان خود صدقه را دریافت مى-16

 (5)هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيیمُ. یَقْبلَُ التَّوبهََ عنَْ عيبَاديهي ویَأَخْذُُ الصَّْدَقَاتي وَأَنَّ اللهّ هُوَ أَلَمْ یعَلَْنُوا أَنَّ اللهّ
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ا گیرد وخددادند كه خداوند توبه بندگانش را قبول كرده و صدقات را خود مىآیا ننى

 پذیر ومهربان است.توبه

 كسانى كه صدقه یا قرض داده اند به خود خدا داده و پاداش بزرگى دارند .  -17

 (1)قَرضَْاً حَسَناً یضَُاعفَُ لهَمُْ وَلهَُمْ أجَْرٌ كرَيیمٌ  إينَّ الْنصَُّدِّقيینَ واَلْنصَُّدِّقَاتي وَأَقْرضَُوا اللهّ

دهند چند برابر پاداش به خدا قرض الحسنه مىهنانا مردان وزنان صدقه دهنده و آنان كه 

 گیرند واجر كرینان خواهند گرفت.مى

 صدقات وز كوات با عث پا كى و تز كیه آدمى است . -18

 (2)خذُْ مينْ أمَْواليـهيمْ صدََقةًَ تُـطَـهِّرهُُمْ وَتُزكَِّیهيمْ.

 صدقه وزكات آنان را بویر تا پاك شده و تزكیه شوند.

 دهند . قسنتى از حقوق خود را به فقرا اختصاص مىمردان خدا -19

 (3)وَالَّذيینَ فيی أمَْواليهيمْ حَـقٌّ معَلُْومٌ ليلساّئيـلي واَلنَحْـروُمي.

 دهند.مؤمنین قسنتى از اموال را به فقرا اختصاص مى



 زنند: پولدارانى كه انفاق نکردند در قیامت فریاد مى-20

 (4)هلَكََ عَنِّی سلُْطَانيیهَْ.مَا أَغْنَى عنَِّی مَاليیهَْ 

 ثروتم بدرد نخورد ! قدرتم از بین رفت ! 

 دادند . السلام براى خدا به مسا كین ویتامى غذا مىامامان علیه-6

 (5)وَیُطعْينُونَ الطَّعامَ علَى حُبِّهي ميسْکيـیناً وَیتَيیناً وَأسَيـیراً.
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است ...بهشت نوشته دوم بردرب  

 وحيلة ء حيلةشي لللالله.ان ولي الله وعلي محمد رسول است:لاالهبهشت نوشته دوم بردرب

 في والسعي الارملة علي والتعطف اليتاميرؤوس.مسح خصال اربع القيامة السرور يوم

روز  خوشحالي وچارهاست ايچاره هرلاري .برايراء والمسالينللفق والنفقة المؤمنينحوائج

در  .تلاشزنان بر بيوه .مهربانيبر يتيمانمهرباني دست .لشيدناست چهارخصلت قيامت

از بيچارگان گيريدست.چهارممؤمنان گرفتاري رفع  

جهنم نوشته است ... دوم .بردرب  



 بي محشور نشود،در دنيا بدنهايعريان خواهد در قيامتمي هرله: شده نوشته دوم .بردرب

نمايد  دنيا را سيراب نباشد،تشنگان تشنه خواهد در آخرتميبپوشاند وهرله را لباس لباس

دنيا را سير لند. نباشد،گرسنگان گرسنه خواهد در قيامتميوهرله  

*** 

ی بر اثر تماس با نامحرم زنا کرد.موقع مرگ امام پنجم:عابدی هشتاد سال عبادت کرد ول

د در همان حال فقيری نزد او آمد وعابد به او نانی داد.بعد از مردن به او گفتند زبانش لال ش

وبخاطر زنا همه اعمالت باطل گرديد ولی بخاطر صدقه خدا تو را عفو نمود.  

********* 

رزند داد که دوتا مردند و فقط يک محمد بن عمرگويد به امام رضا ع گفتم خدا به من  سه ف

پسر کوچک برايم مانده من می ترسم.فرمود از طرفش صدقه بده.صدقه را به دست پسرت 

 بده تا او به فقير بدهد.

&&&&&&&&&&& 

امام ششم ع:برای  مريض مستحب است که با دست خودش به فقير صدقه بدهد و به فقير 

 بگويد برايش دعا کند.

 

 



به مستمندی کمک می کرد دست خودرا می بوسيد ومی فرمود صدقه قبل از اينکه به دست فقير برسد به دست خداوند  امام سجاد وقتی

 می رسد که خدا در سوره توبه فرموده خدا خود توبه قبول می کند وخود صدقه را می گيرد.

 

********** 

بول نيست اگر فاميل فقير دارد.پيامبر ص:ای علی!صدقه قضا صد درصد را بر می گرداند.ای علی!صدقه ق  

************ 

 پيامبر ص:همانا خدايی که يگانه است دفع می کند با صدقه درد وسوختن وغرق و خرابی و ديوانگی و...تا هفتاد بلا را.

******** 

ود از او بپرسيد امروز  .اما روز تمام شد ويهودی نمرد.پيامبر فرمفرمود مار سياهی او را می کشد گويند يهودی رد شد و پيامبر ص

 چه عمل خوبی انجام داده است.او گفت امروز صدقه دام.وقتی بار هيزمش را جستجو کردند ديدند ماری در آن چمباتمه زده است.

*********** 



نزد شما می .در راه به گردنه ای که راهزن داشت رسيند.مردم به حضرت گفتنتد ما اموالمان را ه ای به سفر رفتند امام صادق با عد

گذاريم وشما بعد از رفع خطر بما برگردانيد!امام فرمود راهزنان اموال را از من می گيرند ولی من به شما راهی نشان می دهم که 

اموالتان حفظ شود.شما نيت کنيد که ثلث مالتان را صدقه دهيد.آنها قبول کردند وهنگامی که راهزنان حمله کردند وقتی چشمشان به 

د دست از حمله برداشتند واموال کاروان حفظ شد.حضرت افتا 



*********** 

 .بيشتر استاو در قيامت عليه الهي بيشترباشد، حجتهاي انسان ثروت هرچهپيامبر ص:

************* 

 

 سيرتر! از همه

 .تر است گرسنه ازهمه ،در قيامتسيرتر است در دنيا از همه (:لسيلهخدا)ص رسول 



**********  

 اميرالمؤمنين ع امام فقرا و مستمندان

 لؤؤرد لؤؤؤه ، بؤؤر سؤؤرمنبر اعؤؤلامقمؤؤري هجؤؤري چهلؤؤم سؤؤال رمضؤؤان در مؤؤاهاميرالمؤؤؤمنين)ع(

 بود. شما نخواهمدرميان ومن خواهيد رفت حج شما به امسال

در  يلشؤؤؤؤؤب( و)عحسؤؤؤؤؤينامام در خانؤؤؤؤؤه (ويلشؤؤؤؤؤب)عحسن امؤؤؤؤؤام در خانؤؤؤؤؤه ،يلشؤؤؤؤؤبماه درآن

 لقمؤؤؤؤه فرمودوبيشؤؤؤؤتر از سؤؤؤؤه (افطؤؤؤؤار مؤؤؤؤي)سللثومام در خانؤؤؤؤه هؤؤؤؤم (وشؤؤؤؤبي)سزينب خانؤؤؤؤه

 شؤؤؤؤؤؤؤدهفرمود:امرخؤؤؤؤؤؤؤدا نزدي  لردنؤؤؤؤؤؤؤد،مي مؤؤؤؤؤؤؤي را سؤؤؤؤؤؤؤؤال علؤؤؤؤؤؤؤت لرد.وقتؤؤؤؤؤؤؤينمي ميؤؤؤؤؤؤؤل

 از غذا پرنباشد.شلمم له لنم خدارا ملاقات درحالي خواهم !ومياست

 بخانه ما بود.چون افطار منزل،پدرمهجري چهلم سال رمضان نوزدهم گويد:شب مي  للثومام

 شده سائيدهنم  شير ومقداري لاسه جو وي  افطار دوعدد نان براينماز شد.من آمد،مشغول

لرد  نماز را تمام حضرت .وقتيبردم امام ،خدمتسيني .آنهارا دري بودم لرده ،تهيه

 دونان سيني در ي  من دختر!براي لرد وفرمود:اي افتاد،گريهرهسف به وچشمش

 رسول ،حضرتاز برادر وپسرعمويم من له داني ؟مگر نمياي قرار داده خورش

 ؟لنم مي (تبعيت)صالرم

 ،در مقابلدر قيامت او در دنيا،بهتر باشد،ايستادنش وپوشا  خورا  دختر!هرله اي

 و... است دنيا عقاب ودر حرام دنيا حساب دختر!درحلالتر باشد.اي ولانيخداوند،ط

 .فرمود:ظرفرا بردارم نم  را بردار!خواستم شير يا نم  از دوظرف فرمود:يلي امام سپس

 .نمايم خدارا ملاقات خالي با شلم خواهممي شير را بردار له



 

 

 گويد:يم خنيس بن معليّ

 وامام فقراء رفتيم محله به .با حضرتلنم را همراهي ايشان لهگرفتم رود.اجازهمي جائي به بردوش اي(با ليسه)عصادق امام له ديدم

ما  بودند له گر شيعهفرمود:ا هستند؟امام اينها شيعه لهپرسيدم .منگذاشتغذا مي بودند،مقداري درخواب همگي له سرآنانبربالاي

نموديممي را با آنهانصف نملمان حتيداشتيم هرچه  

*********** 

 

 روز ايثار در سه

 لرد.امّؤؤؤا موقؤؤؤع تهيؤؤؤه نؤؤؤان (تعؤؤؤدادي)سفاطمه داشؤؤؤتند.روز اول نؤؤؤذري روز روزه سؤؤؤه ( وفضؤؤؤه)ع( وحسؤؤؤين)ع(وحسؤؤؤن)سفاطمه»

 او دادنؤؤؤد وخؤؤؤود بؤؤؤا آب خودرا بؤؤؤهافطؤؤؤاري همؤؤؤه خانؤؤؤه غؤؤؤذا نمود.اهؤؤؤل ا درآورد وتقاضؤؤؤايرا بصؤؤؤد درخانهمسؤؤؤليني افطؤؤؤار ناگؤؤؤاه

را  درخانؤؤؤهافطؤؤؤار يتيمي لردامّؤؤؤا موقؤؤؤع تهيؤؤؤه نؤؤؤان (مقؤؤؤداري)سبؤؤؤاز فاطمه گرفتنؤؤؤد.روز دومروز بعؤؤؤد روزه افطؤؤؤار لردنؤؤؤد وبؤؤؤراي

 افطؤؤؤؤؤؤار نمودنؤؤؤؤؤؤد.روز سؤؤؤؤؤؤوم او دادنؤؤؤؤؤؤد وبؤؤؤؤؤؤا آب را بؤؤؤؤؤؤهخودمجؤؤؤؤؤؤدداا نانهؤؤؤؤؤؤاي خانؤؤؤؤؤؤه غؤؤؤؤؤؤذا نمود.اهؤؤؤؤؤؤل بصؤؤؤؤؤؤدا در آوردتقاضؤؤؤؤؤؤاي

 غؤؤؤؤذا نمود.اهؤؤؤؤل (را بصؤؤؤؤدا درآوردوتقاضؤؤؤؤاي)عاهلبيؤؤؤؤت درخانؤؤؤؤه افطؤؤؤؤار اسؤؤؤؤيري موقؤؤؤؤع لرد.ولؤؤؤؤي تهيؤؤؤؤه نان(مقؤؤؤؤداري)سنيزفاطمه

 رنگلؤؤؤرد لؤؤؤه ومشؤؤؤاهدهپيؤؤؤامبر بديؤؤؤدار آنهؤؤؤا آمؤؤؤد  وقتؤؤؤي افطؤؤؤار نمودنؤؤؤد.روز چهؤؤؤارماو دادنؤؤؤد وخؤؤؤود بؤؤؤا آب خؤؤؤودرا بؤؤؤه غؤؤؤذاي خانؤؤؤه

شؤؤؤد  نؤؤؤازل اتؤؤؤي هؤؤؤل سؤؤؤوره آيؤؤؤات .ناگاهشدند،دسؤؤؤتهارا بؤؤؤدها برداشؤؤؤت دچؤؤؤار ضؤؤؤعف خانؤؤؤه واهؤؤؤل نمانؤؤؤده وحسؤؤؤين حسؤؤؤن برصؤؤؤورن

 نمود: تعريف وخدا از ايثارآنان

 انسان«دهند.واسير غذا مي ويتيم مسلين به الهي محبت ودر راه»

 8(اتي ) هل

*************  
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lÛÞClh :P¿Ê Þ lìvo æCo qC íëCßÜìF (lÜÜÆ ÍÞDÜN DN) lÛkDèÛ kßhpFCpF ok Co ÚA Þ lz ækD@×A Úß@Z 
Þ l×A íØìOë éÆ lìëDKÛ êpëkkCk ÞC éF Co Cnº Ößv Èë Þ PvDhpF íÏµ ,xJ lÜÆ P@Ø@do Co D@Ø@z 
xKv kCk ÞC éF Co pËëk Ößv Èë Þ PvDhpF ÖÔwÎCéìÏµíÏµ ,xJ kDÜÆ PØdo ÚDOëCl@h :P@¿@Ê 

ÞlF rìÛ Co ælÛDØìÂDF Ößv Èë ÖÔwÎCéìÏµíÏµ kDF DØz pF Clh PØdo :P¿Ê Þ lìvo æCo qCêpì@vC .بخشيد 

************ 

 لرد.مي لم  آنان وبهرفت مي فقراء ونيازمندان درخانة ه،ببطور ناشناسغذا بر دوش هاي شبها ليسهاميرالمؤمنين ع 

 سرپرسؤؤؤت هسؤؤؤتند وهمچنؤؤؤين شؤؤؤما،خدا ورسؤؤؤول شد:سرپرسؤؤؤتنازل آيؤؤؤه درشؤؤؤ نش را بخشؤؤؤيد لؤؤؤه فقيؤؤؤر انگشؤؤؤترش ،بؤؤؤهرلوع درحؤؤؤال

 55دهند.مائده مي،صدقه رلوع دارند ودرحال ونماز برپا مي آورده خدا ايمان به هستند لهشما آنان

 انؤؤؤداز  غؤؤؤذا بؤؤه خودبرد.چؤؤون خانؤؤؤة (اورا بؤؤه)ع.عليغؤؤذا وجؤؤؤادارم ونيؤؤاز بؤؤؤه غؤؤؤريبم :منلؤؤؤرد وگفؤؤت پيؤؤؤامبر مراجعؤؤه بؤؤه شخصؤؤي 

 خيؤؤؤال آورد تؤؤؤا مهمؤؤؤان درمؤؤؤي حرلؤؤؤت خودرا بؤؤؤهودنؤؤؤدان لؤؤؤرد ولؤؤؤب را خؤؤؤاموش (چراغ)ع،عليسؤؤؤفره انؤؤؤداختن نبود،درهنگؤؤؤاملافي

 (خبرداد.)ععلي نوازي ايثار ومهمان .روز بعد پيامبر از ايناستخوردن او مشغول دلهلن

**************** 



شد. نكته يك بخشيد، به طورى كه مايه شگفت واقع مىامام مجتبى )ع( گاهى مبالغ توجهى پول را، يكجا به مستمندان مى

ساخت و او اين كار براى هميشه شخص فقير را بى نياز مى چنين بخشش چشمگير اين است كه حضرت مجتبى )ع( با

اى اى براى تشكيل بدهد و احياناً سرمايهتوانست با اين مبلغ، تمام احتياجات خود را برطرف نموده و زندگى آبرومندانهمى

وى داده شود و در نتيجه او  كند، بهديد مبلغ ناچيزى كه خرج يك روز فقير را بسختى تامين مىخود تهيه نمايد. امام روا نمى

 ناگزير گردد براى تامين روزى بخور و نميرى، هر روز دست احتياج به سوى اين و آن دراز كند/

 خاندان علم و فضيلت

روزى عثمان در كنار مسجد نشسته بود. مرد فقيرى از او كمك مالى خواست. عثمان پنج درهم به وى داد. مرد فقير گفت: 

ايى كن كه كمك بيشترى به من بكند. عثمان به طرف حضرت مجتبى و حسين بن على )ع( و عبدالله مرا نزد كسى راهنم

ا اند برو و از آنهاى از مسجد نشسته بودند، اشاره كرد و گفت: نزد اين چند نفر جوان كه در آنجا نشستهجعفر، كه در گوشه

 كمك بخواه/

ع( فرمود: از ديگران كمك مالى خواستن، تنها در سه مورد وى پيش آنها رفت و اظهار مطلب كرد. حضرت مجتبى )

اى )خونبها( به گردن انسان باشد و از پرداخت آن بكلى عاجز گردد، يا بدهى كمر شكن داشته باشد و از عهد رواست: ديه

 (3پيش آمده است؟ )پرداخت آن برنيايد، و يا فقير و درمانده گردد و دستش به جايى نرسد. آيا كدام يك از اينها براى تو 

گفت: اتفاقا گرفتارى من يكى از همين سه چيز است. حضرت مجتبى )ع( پنجاه دينار به وى داد. به پيروى از آن حضرت، 

 حسين بن على ع چهل و نه دينار و عبدالله بن جعفر چهل وهشت دينار به وى دادند/

جواب داد: از تو پول خواستم تو هم دادى، ولى هيچ  فقير موقع بازگشت، از كنار عثمان گذشت. عثمان گفت: چه كردى؟

خواهم؟ اما وقتى پيش آن سه نفر رفتم يكى از آنها )حسن بن على( در مورد مصرف نپرسيدى پول را براى چه منظورى مى

 پول از من سوال كرد و من جواب دادم و آنگاه هر كدام اين مقدار به من عطا كردند/

 (4نون علم و حكمت و سرچشمه نيكى و فضيلتند، نظير آنها را كى توان يافت؟)عثمان گفت: اين خاندان، كا

 بخشش بى نظير

گرفت و اموال فراوانى در راه خدا حسن بن على )ع( تمامى توان خويش را در راه انجام امور نيك و خداپسندانه، به كار مى

بخشش بى سابقه و انفاق بسيار بزرگ و بى نظير  بخشيد. مورخان و دانشمندان در شرح زندگانى پرافتخار آن حضرت،مى

خورد و نشانه ديگرى از عظمت نفس و بى اعتنايى اند كه در تاريخچه زندگانى هيچ كدام از بزرگان به چشم نمىثبت كرده

 اند:آن حضرت به مظاهر فريبنده دنيا است. نوشته

خود را در راه خدا خرج كرد و سه بار ثروت خود را  حضرت مجتبى )ع( در طول عمر خود دو بار تمام اموال و دارايى»

 (5«)به دو نيم تقسيم كرده و نصف آن را براى خود نگهداشت و نصف ديگر را در راه خدا بخشيد.

 كمك غير مستقيم

داد كسى از در خانه او نااميد برگردد و گاه كه كمك مستقيم مقدور همت بلند و طبع عالى حضرت مجتبى ع اجازه نمى

فرمود و با تدابير خاصى گره از مشكلات گرفتاران رت نبود، به طور غير مستقيم در رفع نيازمنديهاى افراد كوشش مىحض

گشود. چنانكه روزى مرد فقيرى به آن بزرگوار مراجعه كرد و درخواست كمك نمود. اتفاقا در آن هنگام امام مجتبى ع مى

 اش نااميد برگردد، شرمسار بود، لذا فرمود:رد تهيدستى از در خانهپولى در دست نداشت و از طرف ديگر از اينكه ف

 آيا حاضرى تو را به كارى راهنمايى كنم كه به مقصودت برسى؟ -

 چه كارى؟ -



روى و امروز دختر خليفه از دنيا رفته و خليفه عزادار شده است، ولى هنوز كسى به او تسليت نگفته است، نزد خليفه مى -

 رسى/گويى، از اين راه به هدف خود مىدهم، به وى تسليت مىبه تو ياد مىبا سخنانى كه 

 چگونه تسليت بگويم؟ -

 «الحمدلله الذى سترها بجلوسك على قبرها و لا هتكها بجلوسها على قبرك.»وقتى نزد خليفه رسيدى بگو:  -

ير خاك پنهان شد، زير سايه پدر بود، ولى )حاصل مضمون آنكه: حمد خدا را كه اگر دخترت پيش از تو از دنيا رفت و در ز

 شد و ممكن بود مورد هتك حرمت واقع شود/(رفت، دخترت پس از مرگ تو دربدر مىاگر خليفه پيش از او از دنيا مى

 مرد فقير به اين ترتيب عمل كرد/

اى به وى ستور داد جايزههاى عاطفى در دوان خليفه اثر عميقى بر جاى نهاد و از حزن و اندوه وى كاست و داين جمله

 بدهند/

 آنگاه پرسيد: اين سخن از آن تو بود؟

 گفت: نه، حسن بن على )ع( آن را به من آموخته است/

 |سيره پيشوايان{گويى، او منبع سخنان فصيح و شيرين استخليفه گفت: راست مى

 

************** 

 لننؤؤؤد وخؤؤؤود بؤؤؤا نؤؤؤان فقؤؤؤرا تقسؤؤؤيم آنؤؤؤرا بؤؤؤين وگوشؤؤؤترا پخته وسؤؤؤفنديگ دادنؤؤؤد لؤؤؤهگرفتند،دسؤؤؤتور مي مؤؤؤيروزه سؤؤؤجاد ع امؤؤؤام وقتؤؤؤي

 نمودند.وخرما افطار مي

 داشتند و... عهده به را در مدينه از صدخانواده بيش ،هزينه امام

 د.وهرگز شؤؤؤنيدهشؤؤؤ نمؤؤؤي زيؤؤؤاد ملؤؤؤول از بخشؤؤؤيدن بود.وامؤؤؤامتؤؤؤا ششصؤؤؤد هزاردرهم پانصؤؤؤددرهم (بينبؤؤؤاقر)ع امؤؤؤام هاوهدايايبخشؤؤؤش

 جؤؤؤؤؤواب نؤؤؤؤؤام ،فقيررا بؤؤؤؤؤا بهتؤؤؤؤؤرينبدسؤؤؤؤؤتور حضؤؤؤؤؤرت تحقيرآميؤؤؤؤؤز بشؤؤؤؤؤنود بللؤؤؤؤؤه بيايؤؤؤؤؤد وجؤؤؤؤؤواب امؤؤؤؤؤام در خانؤؤؤؤؤةفقيؤؤؤؤؤري نشؤؤؤؤؤد لؤؤؤؤؤه

 «2ج الامال منتهي»دادند.مي

************** 

 

 فلااقؤؤؤؤتحم»فرمودنؤؤؤؤد: د ومؤؤؤؤيفرسؤؤؤؤتادنفقؤؤؤؤرا مي برايغؤؤؤؤذايي ابتؤؤؤؤدا ظؤؤؤؤرف انداختنؤؤؤؤد،اماممي (سؤؤؤؤفرهرضا)ع امؤؤؤؤام بؤؤؤؤراي هرگؤؤؤؤاه»

 «463ص 2ج الامالمنتهي»نمايند. الرام يتيم آزاد لنند يا به برده يابند لهمي نجات ازقيامت لساني يعني«العقبة

 

 !اماماسؤؤؤؤؤؤت غرامؤؤؤؤؤؤت بخشؤؤؤؤؤؤش گونؤؤؤؤؤؤه :اينگفؤؤؤؤؤؤتخؤؤؤؤؤؤود را بخشؤؤؤؤؤؤيدند.وزير م مون دارائؤؤؤؤؤؤي ،تمام(در روز عرفؤؤؤؤؤؤهرضؤؤؤؤؤؤا)ع امؤؤؤؤؤؤام

 سؤؤؤؤتارگان»،ضررنشؤؤؤؤمار!هستيولرامت وثؤؤؤؤواب پؤؤؤؤاداش بؤؤؤؤدنبال آن بوسؤؤؤؤيلة را لؤؤؤؤه .وهرگز چيؤؤؤؤزياسؤؤؤؤتغنيمت :خير بللؤؤؤؤهفرمؤؤؤؤود

 «19ص10ج درخشان

************ 

 بخشش امام عصر عج

 گويد: مسرور طباّخ مى



حال خود را بازگو نمودم، آنگاه به بن راشد نوشتم و جريان  اى به حسن با تنگدستى عجيبى رو به رو شدم به همين جهت، نامه

بن  جعفر، عثمان خانه او رفتم، تا نامه را به او برسانم، ولى وى در خانه نبود. نا اميد بازگشتم و به طرف شهر براى ملاقات با ابى

 اى له گرفت به گونهـ رفتم.وقتى به دروازه شهر رسيدم، مردى در لنار من قرار  ـ اوّلين نايب خاص امام زمان)عليه السلام( سعيد

من داد.وقتى به ليسه نگاه لردم ديدم روى آن نوشته: دوازده  ديدم. دست مرا گرفت وليسه سفيدى رابا احتياط به چهره او را نمى

 {697ص2ج}خرايج دينارِ مسرور طباّخ!

 

 تنگدستى من; و عنايت مولا! 

 گويد: ابوسوره مى

ن)عليه السلام( خارج شدم. وقتى اعمال روز عرفه به پايان رسيد هنگام عشا مشغول الحسي روز عرفه براى زيارت قبر اباعبداللّ 

ـ با  له لنار من بود و قبل از نماز او را ديده بودم خواندن نماز شدم و شروع به خواندن سوره حمد نمودم. همزمان با من جوانى ـ

و خواندن سوره حمد نمود. درست يادم نيست له من، پيش از او يا اى زيبا له لباسى تابستانى بر تن داشت شروع به اقامه نماز  چهره

 پس از او نمازم را به اتمام رساندم.

 هنگام همگى از لربلا خارج شديم. وقتى به لنار رود فرات رسيديم آن جوان به من گفت: تو قصد لوفه دارى، برو! صبح

م، پشيمان شدم فوراا بازگشتم و به دنبال او به راه افتادم. تا مرا ديد من از مسير فرات رفتم و او از راه خشلى، وقتى از او جدا شد

 گفت: بيا.

 اى بالاى خندق لوفه بوديم! رسيديم، خوابيديم. وقتى بيدار شديم، همچون پرنده« مسناّ »چون به پاى ديورا قلعه 

و رسيدى در حالى له دستانش آلوده به خون او به من فرمود: تو تنگدست و عيالوارى برو پيش ابوطاهر زرارى، وقتى به خانه ا

اى له در آن بيست سلّه طلا است و آن را يلى  ها گفت: ليسه قربانى است، از خانه خارج خواهد شد. به او بگو: جوانى با اين نشانى

 از برادرانت آورده است بياور، آن را بگير.

 وده بود ماجرا را براى او گفتم.وقتى نزد ابو طاهر ابن زرارى رفتم، همانطور له آن جوان فرم

ابوطؤؤؤؤاهر گفؤؤؤؤت: الحمؤؤؤؤدن، و او را شؤؤؤؤناخت. آنگؤؤؤؤاه داخؤؤؤؤل خانؤؤؤؤه شؤؤؤؤد و آن ليسؤؤؤؤه پؤؤؤؤول را بؤؤؤؤرايم آورد. مؤؤؤؤن نيؤؤؤؤز آن را گرفتؤؤؤؤه و 

 (  [27]1)بازگشتم!

 

                                                             

 .319و  318، ص 51، التوقيعات الوارده; بحار الانوار، ج 300و  299ـ غيبة شيخ طوسى، ص  [27]1



 مازندراني العابدين زين شيخ

 مؤؤؤؤي مؤؤؤؤردم لؤؤؤؤرد وبؤؤؤؤه مؤؤؤؤي قؤؤؤؤرض توانسؤؤؤؤت:تؤؤؤؤا مياسؤؤؤؤت ،آمدهاسؤؤؤؤت تقليؤؤؤؤد بؤؤؤؤوده مرجؤؤؤؤع القؤؤؤؤدر لؤؤؤؤه جليؤؤؤؤل عؤؤؤؤالم ايؤؤؤؤن دربؤؤؤؤار 

 سامرء،سؤؤؤؤخت بؤؤؤؤه از سؤؤؤؤفرهايش داد!دريلؤؤؤؤياورا مي آمؤؤؤؤد وقرضؤؤؤؤهاي لؤؤؤؤربلا مؤؤؤؤي هنؤؤؤؤد بؤؤؤؤه از ثروتمنؤؤؤؤدان يلؤؤؤؤي دادوهرچنؤؤؤؤدوقت

 نگرانؤؤؤي ونؤؤهگ هؤؤؤي  گويؤؤد:منمي دهد،شؤؤيخ مؤؤؤي نمايؤؤؤد واورا دلؤؤداري مؤؤي از او عيؤؤادت شؤؤؤيرازي ميرزايشؤؤؤود وچؤؤون مؤؤي مؤؤريض

 مؤؤؤؤارا بؤؤؤؤؤه ،روحميؤؤؤؤؤريم مؤؤؤؤي لؤؤؤؤؤه ، وقتؤؤؤؤيمؤؤؤؤا اماميؤّؤؤؤؤه عقيؤؤؤؤؤد  بنؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤه لهاسؤؤؤؤت از ايؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤن نگرانؤؤؤؤؤي ! وللؤؤؤؤننؤؤؤؤؤدارم از مؤؤؤؤرگ

 تؤؤؤا بتؤؤؤواني بؤؤؤوديم اعتبؤؤؤار وآبؤؤؤرو داده از ايؤؤؤن !ما بتؤؤؤوبيشالعابؤؤؤدين بفرماينؤؤؤد:زين سؤؤؤؤال لننؤؤؤد.اگر امؤؤؤام مؤؤؤي (عرضؤؤؤهعصر)عجامام

 منؤؤؤزل بؤؤؤه سؤؤؤخن ايؤؤؤن از شؤؤؤنيدن ؟ميرزاپسبؤؤؤدهم تؤؤؤوانم مؤؤؤي حضؤؤؤرت آن بؤؤؤه جؤؤؤوابي چؤؤؤه ؟من!چرانلرديفقرابؤؤؤدهي وبؤؤؤه نؤؤؤيل قؤؤؤرض

 لند. مي قسمت مستحقين ،مياندر آنجاداشته از وجوه رود وهرچه مي

 

 ' انصاريمرتضي شيخ

 حتمؤؤؤي را جؤؤؤزء وظؤؤؤائف از فقؤؤؤرا وبينوايؤؤؤان :دسؤؤؤتگيرياستآمده زرگبؤؤؤ شخصؤؤؤيت ايؤؤؤن توسؤؤؤط مؤؤؤردم بؤؤؤه وتوجّؤؤؤه مواسؤؤؤاتدربار 

پيرمحمّؤؤؤد  در بقُعؤؤؤة لؤؤؤه ،بطور متؤؤؤواتر رسؤؤؤيدهموثقّ.از اشؤؤؤخاصرا داشؤؤؤت خداپسؤؤؤندانه شؤؤؤيو  ايؤؤؤن لؤؤؤودلي واز ايؤّؤؤام دانسؤؤؤتخؤؤؤود مي

 مؤؤؤؤي گرسؤؤؤؤنه داد وخؤؤؤؤود باشؤؤؤؤلم فقيرمؤؤؤؤي آن هخؤؤؤؤودرا بؤؤؤؤ شؤؤؤؤام هرشؤؤؤؤب عؤؤؤؤاجز بؤؤؤؤود وشؤؤؤؤيخ ،فقيريدزفولحيدرخانؤؤؤؤةدر محلةّ واقؤؤؤؤع

 لرد.مي قناعت چيزي اند  خوابيد يا به

 نمؤؤؤي رسؤؤيد وهؤؤؤي  مؤؤؤي آنؤؤان ،بؤؤؤهوماهانه سؤؤالانه هميشؤؤؤهداشؤؤؤتند له معينّؤؤي از فقؤؤرا ،معؤؤؤاش بود.بسؤؤؤياري در پنهؤؤاني شؤؤؤيخ بخششؤؤهاي

 شوند. مي از لجات مين دانستند له

 اي هؤؤر خؤؤانواده پوشؤؤانيد وبؤؤه را مؤؤي لؤؤرد وصؤؤورتمي خؤؤودرا مبؤّؤدل ولبؤؤاس رفؤؤت فقؤؤرا مؤؤي سؤؤحرها،بردر خانؤؤةتؤؤار و درشؤؤبهاي

 در اوقؤؤؤات  محؤؤؤرومينبؤؤؤردرِ منؤؤؤازل لؤؤؤه مؤؤؤردي آن شؤؤؤد لؤؤؤه معلؤؤؤوم از دنيؤؤؤا رفؤؤؤت فرمود.هنگاميلؤؤؤه مؤؤؤي مرحمتبمقؤؤؤدار احتياجشؤؤؤان

 .است بودهريانصا ،شيخاست آمده مي غير متعارفه

 کرامات ميرزاشيرازی:

جؤؤؤؤز بؤؤؤؤه خواسؤؤؤؤت و لطؤؤؤؤف خؤؤؤؤدا مملؤؤؤؤن هؤؤؤؤاى بسؤؤؤؤيارى نقؤؤؤؤل شؤؤؤؤده اسؤؤؤؤت.لارهاى شؤؤؤؤگفت انگيؤؤؤؤزى لؤؤؤؤهاز لرامؤؤؤؤات ميؤؤؤؤرزا نمونؤؤؤؤه

سؤؤه مؤؤؤرد از زوار فقيؤؤؤر سؤؤامراءلم  مؤؤؤالى طلؤؤؤب لردنؤؤد. ميؤؤؤرزا بؤؤؤه اولؤؤى بيسؤؤؤت قران،بؤؤؤه دومؤؤى پؤؤؤنج قؤؤؤران »لننؤؤؤد:نيسؤؤت.نقل مؤؤؤى

برقؤؤؤؤرار شؤؤؤؤده فؤؤؤؤر ابؤؤؤؤراز نارضؤؤؤؤايتى و عؤؤؤؤدم تسؤؤؤؤاوى در اجؤؤؤؤراى عؤؤؤؤدالت لردنؤؤؤؤد.ميرزا گفؤؤؤؤت تسؤؤؤؤاوىهي .سؤؤؤؤه نداد و بؤؤؤؤه سؤؤؤؤومى

لردنؤؤؤد.ميرزا دسؤؤؤتور داد آن سؤؤؤه نفؤؤؤر را بؤؤؤازجويى اسؤؤؤت.بر رسؤؤؤوايى خودتؤؤؤان اصؤؤؤرار ملنيؤؤؤد.اما آنهؤؤؤا راضؤؤؤى نشؤؤؤدند و پافشؤؤؤارى

ن داشؤؤؤته،و نفؤؤؤر دوم)لؤؤؤه بؤؤؤه او پؤؤؤنج قؤؤؤران اش پؤؤؤنج قؤؤؤرالردنؤؤؤد. معلؤؤؤوم شؤؤؤد لؤؤؤه نفؤؤؤر اول)لؤؤؤه بؤؤؤه اوبيسؤؤؤت قؤؤؤران داده بؤؤؤود(در ليسؤؤؤه

اش بيسؤؤؤت قؤؤؤران داشؤؤؤته،و نفؤؤؤر سؤؤؤوم)له چيؤؤؤزى دريافؤؤؤت نلؤؤؤرده بود(بيسؤؤؤت و پؤؤؤنج قؤؤؤران داشؤؤؤته اسؤؤؤت.از شؤؤؤده بؤؤؤود(در ليسؤؤؤهداده

 بوده است؟اينجا معلوم شد له منظور ميرزا از تساوى ميان آنها چه

 

 فهد حليّ ابن

 و علماء در خدمت اسؤؤؤؤؤؤؤت ( نشؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤته)ص،پيامبر الرمديدم:در خوابگفت فرمود:پدرم برغاني ملامحمد صؤؤؤؤؤؤؤالح حاج 

 له است ،چگونهو شهرت مقامات علما با آن اينهمه له لردمدارد.تعجب جاي«فهد حليّ ابن» بر همه اند ومقدمّ(نشسته)صپيامبراسلام

را از پيامبر  موضؤؤؤؤوع رو،راز اين ندارد.از اين شؤؤؤؤهرتيعلما چندان فهد در ميان بنا له دارند.با اين فهد جاي تر از ابنپاييندر مقامي

 .(پرسيدم)صاسلام

فقراءنؤؤؤزد  لؤؤؤرد،از مؤؤؤالمي مراجعؤؤؤه آنؤؤؤان فقيربؤؤؤه لؤؤؤه ديگؤؤؤر علمؤؤؤا هنگؤؤؤامي لؤؤؤه علؤؤؤت ايؤؤؤن (فرمود:به)صپيؤؤؤامبر اسؤؤؤلام 

بؤؤؤؤؤاز  را از نؤؤؤؤزد خؤؤؤؤودمحروم و نيازمنؤؤؤؤدان فهؤؤؤؤد هرگؤؤؤؤز فقيؤؤؤؤؤران د.امّا ابؤؤؤؤنلردنؤؤؤؤمي جوابدادنؤؤؤؤد وگرنؤؤؤؤؤهاو مي بؤؤؤؤود بؤؤؤؤه ايشؤؤؤؤان

 لار يافت را از اين مرتبه داد،اينخود ميفقرا نزد او نبود از مال مخصوص گردانيد واگر از اموالنمي

 

 همداني معصومي آخوند ملاعلي

 



.بعد آقؤؤؤا برسؤؤؤم خؤؤؤدمت بؤؤؤه خؤؤؤواهممي آقؤؤؤا آمؤؤؤد وگفؤؤؤت منؤؤؤزل درب بؤؤؤه پيرمؤؤؤردي روزي بؤؤؤود لؤؤؤه لؤؤؤرده آخونؤؤؤد نقؤؤؤل خؤؤؤادم» 

 آنهؤؤؤا پؤؤؤول جهيزيؤؤؤه تهيؤؤؤهبراي .للؤؤؤندارم بخؤؤؤت ودو دختؤؤؤر دم هسؤؤؤتم پيرمؤؤؤرد حمؤؤؤالي لؤؤؤرد:من عرضآمؤؤؤده داخؤؤؤل آقؤؤؤا بؤؤؤه از اجؤؤؤاز 

 .امنلرده آنها تهيه براي ايجهيزيه و تابحال ندارم

 نمايد. تهيه جهيزيهدخترانش داد تا براي وي به توجهي قابل آخوند مبلغ مرحوم 

  عرقچينؤؤؤي لؤؤؤه پيرمرد در زد و آقؤؤؤا خؤؤؤود در حؤؤؤاليبؤؤؤود همؤؤؤان گذشؤؤؤته از شؤؤؤب پاسؤؤؤي لؤؤؤه در حؤؤؤالي شؤؤؤب بعؤؤؤد يؤؤؤ  چنؤؤؤدي 

دختؤؤؤر  .آنرهاسؤؤؤتازدخت يلؤؤؤي عروسؤؤؤي امشؤؤؤب لؤؤؤرد لؤؤؤه او را پرسؤؤؤيد.پيرمرد عؤؤؤرض وحاجؤؤؤت دررفؤؤؤت جلؤؤؤوي بؤؤؤه بؤؤؤر سؤؤؤر داشؤؤؤت

 .استو غمگين ناراحت دخترم دليل اند بهميننخريده دومي براي بود،للنالنگو خريده برايش بردند شوهرش را له قبلي

شؤؤؤما النگؤؤؤو بخريؤؤؤد.در  لؤؤؤه بؤؤؤاز نيسؤؤؤت ايمغازهبؤؤؤدهم شؤؤؤما پؤؤؤول بؤؤؤه مؤؤؤن لؤؤؤه بؤؤؤر فؤؤؤرض آخونؤؤؤد فرمؤؤؤود:آخر الان مرحؤؤؤوم 

 مرحؤؤؤوم يلبارهلؤؤؤه داشؤؤؤت وقصؤؤؤد مراجعؤؤؤت زيؤؤؤر انؤؤؤداخت بؤؤؤود سؤؤؤر بؤؤؤه را فؤؤؤرا گرفتؤؤؤه وجودشتمؤؤؤام غصؤؤؤه رد لؤؤؤهپيرمؤؤؤ حؤؤؤال ايؤؤؤن

 خشؤؤؤنودي بؤؤؤراي لؤؤؤه بؤؤؤود بيؤؤؤدار لؤؤؤرد و از او خواسؤؤؤت خوابيؤؤؤده رالؤؤؤه دختؤؤؤرش سؤؤؤپس رفؤؤؤت انؤؤؤدرون . وبؤؤؤهآخونؤؤؤد فرمود:صؤؤؤبرلن

 در بؤؤؤؤه و در جلؤؤؤؤوي آخونؤؤؤؤدالنگو را گرفؤؤؤؤت مرحؤؤؤؤوم پيرمؤؤؤؤرد بدهد.سؤؤؤؤپس هرا در بيؤؤؤؤاورد تؤؤؤؤا بؤؤؤؤ پيرمؤؤؤؤرد النگؤؤؤؤويش دختؤؤؤؤراين دل

 «شادشود. دخترلش دل پيرمرد داد تا بلله

 علامه سيد شرف الدين

 الؤؤؤدين شؤؤؤرف وجؤؤؤوانمردي از اخؤؤؤلاق مرديلؤؤؤه .ناگهانگشؤؤؤتبرمي خانؤؤؤه وبطؤؤؤرف داشؤؤؤت بؤؤؤرتن قيمتؤؤؤي روز قبؤؤؤاي آن الؤؤؤدين شؤؤؤرف

 مؤؤؤرد بؤؤؤه شؤؤؤد.آن وروزگؤؤؤارش حؤؤؤال را دادوجويؤؤؤاي سؤؤؤلامش جؤؤؤواب الؤؤؤدين لرد.شؤؤؤرف او رسؤؤؤيد وسؤؤؤلام بؤؤؤه ر راه،دداشؤؤؤتآگاهي

 پؤؤؤيش تؤؤؤوانم، نميام،عباپوشؤؤؤيدهپيراهن بينيؤؤؤد،بر رويخؤؤؤود مي وهمؤؤؤانطور لؤؤؤه نؤؤؤدارم آقا!قبؤؤؤايي :ببخشيدحضؤؤؤرتگفت الؤؤؤدين شؤؤؤرف

 ؟لنم تهيه لنيد تا قبايي ،لملمستا!اگرمملنظاهر شوم وآشنايان دوستان

:اگر وبؤؤا خؤؤود گفؤؤت بفلؤؤر فؤؤرو رفؤؤت ايلمتؤؤر بود.لحظؤؤههم معمؤؤولي قبؤؤاي يؤؤ  از قيمؤؤت لؤؤه داشؤؤت همؤؤراه انؤؤدلي پؤؤول الؤؤدين شؤؤرف

 سؤؤؤوي نيؤؤؤاز بؤؤؤه سؤؤؤتوحيؤؤؤا را بدردود شؤؤؤرم شؤؤؤود پؤؤؤرد بخؤؤؤرد وناچؤؤؤار مي قبؤؤؤايي توانؤؤؤد بؤؤؤا آن،نمياوبدهم نؤؤؤاچيز را بؤؤؤه پؤؤؤول ايؤؤؤن

 دراز لند... ديگري شخص

خؤؤؤود عبؤؤؤا را بؤؤؤر  مؤؤؤرد داد!سؤؤؤپس آن رادر آورد وبؤؤؤه قيمتؤؤؤي قبؤؤؤاي درنؤؤؤگ وبؤؤؤي سؤؤؤر برداشؤؤؤت لوتؤؤؤاه از تفلؤؤؤري پؤؤؤس الؤؤؤدين شؤؤؤرف

 د.ش خانهراهي سنگين وبا وقار،با گامهاي پرشلوه ،همچنانانفعالي هي  پوشيدوبي بلندش پيراهن روي

 

 

 (حسيني )سيد محسناعرجي محقق

 

 دو  را ديؤؤؤؤد از راه شؤؤؤؤوهرش جسؤؤؤؤماني ضؤؤؤؤعف.او وقتيوبؤؤؤؤا تقؤؤؤؤوا داشؤؤؤؤت سؤؤؤؤيده ،همسؤؤؤؤرياعرجي محقؤؤؤؤق انؤؤؤؤد لؤؤؤؤهگفته 

 :راسؤؤؤتگفت برد.محقؤؤؤق شؤؤؤوهرش وبرايپخؤؤؤت مؤؤؤرغ گوشؤؤؤت عنبؤؤؤر بؤؤؤو بؤؤؤا مقؤؤؤداري بؤؤؤرنج لرد وبؤؤؤا آنتهيؤؤؤه پؤؤؤول ،مقؤؤؤداري ريسؤؤؤي

 در نتهيؤؤؤه داد لؤؤؤه پاسؤؤؤخ ؟زنعلمؤؤؤايم از سؤؤؤادات يؤؤؤا بخؤؤؤاطر اينلؤؤؤه ايلردهدرسؤؤؤت همسؤؤؤر تؤؤؤو هسؤؤؤتم غؤؤؤذا را بخؤؤؤاطر اينلؤؤؤه ايؤؤؤنبگؤؤؤو 

در  تؤؤؤا قؤؤؤوّتي ناتوانيد،خواسؤؤؤتم گونؤؤؤه محمديؤؤؤد و ايؤؤؤنآل شؤؤؤما از علمؤؤؤاي زيؤؤؤرا ديؤؤؤدم نداشؤؤؤتم خؤؤؤدا ،نظؤؤؤر ديگؤؤؤري غؤؤؤذا جؤؤؤز رضؤؤؤاياين

 وجود آيد. شما به بدن

 .سؤؤؤؤيد غؤؤؤذا را بؤؤؤؤرايآري گفؤؤؤت ؟زنلنمعمؤؤؤؤل خواسؤؤؤتم غؤؤؤذا هؤؤؤؤر طؤؤؤور لؤؤؤؤه بؤؤؤا ايؤؤؤؤن فرمائيؤؤؤد لؤؤؤؤهمي سؤؤؤيد فرمود:اجؤؤؤؤازه 

 غؤؤؤؤؤذايي چنينعمرشؤؤؤؤؤان در تمؤؤؤؤؤام از يتيمؤؤؤؤؤان عؤؤؤؤؤده فرمؤؤؤؤؤود آيؤؤؤؤؤا ايؤؤؤؤؤن زيسؤؤؤؤؤتند فرستاد.سؤؤؤؤؤپسمينزديلي در همؤؤؤؤؤان لؤؤؤؤؤه يتيمؤؤؤؤؤاني

از  هرگؤؤؤاه اند.سؤؤؤيد گفؤؤؤتنلرده اسؤؤؤتفاده غؤؤؤذايي از چنؤؤؤين عمرشؤؤؤان .اينهؤؤؤا درتمؤؤؤاموييگمي لؤؤؤه همينطؤؤؤور اسؤؤؤت گفؤؤؤت انؤؤؤد؟زنخورده

 .و نيرو از خداوند تواناست و قوّت وتوست من نفع غذا بخورند بهآن

********* 

 سيدّ محمّد باقر شفتي

 



 البر  :آخوند ملاعّليله است آمده سيدّ باقر شفتي در بار 

 زمؤؤؤين وسؤؤؤفيد آنقؤؤؤدر بؤؤؤر روي ،زرسُؤؤؤرخشرعيه ازوجوهؤؤؤات لؤؤؤه وديؤؤؤدم رفؤؤؤتم سؤؤؤيدّ شؤؤؤفتي لتابخانؤؤؤة بؤؤؤه :روزيتگفؤؤؤ خوانسؤؤؤاري

 است

 شد. مي ديده سختي آنها به از پشُت سيدّ شفتي هيلل له

 .شدم قليان لشيدن مشغول آوردند ومن قليان برايم سيدّ دستور داد له

 هر حاضرشدند وسيدّ به زيادي وسادات فقراء موقع دراين

 از روي شؤؤؤدند.من زرهؤؤؤا تمؤؤؤام بؤؤؤود لؤؤؤه نرسؤؤؤيده پايانبؤؤؤه مؤؤؤن قليؤؤؤان هنؤؤؤوز لشؤؤؤيدن داد،بطوريلؤؤؤه زرهؤؤؤا مؤؤؤي از آن مشؤؤؤت يؤؤؤ  لؤؤؤدام

 (داريد؟)عجزمان امام اموال در مصرف جرعتي:شما چهگفتم تعجّب

 لند!تواند تصرّف مي هم پدر،بيشتر از اين ال!زيرا پسر در مفرمود:آري ايشان

 

 

************ 

 

 

 

امام خمينی ره امام محرومين وفقرا

 آنهايی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر ومحروميت و استضعاف را چشيده باشند.

اينها ولی نعمت ماها هستند.-باصطلاح شما-اين پايين شهريها و اين پابرهنه ها  

کوخ نشينها و شهيد دادگان به همه کاخها وکاخ نشينهنان جهان شرف وبرتری دارد. يک موی اين  

 شما طبقه جوان برومند زاغه نشين،برآن اشخاص کاخ نشين شرافت داريد و شما هستيد که اسلام را حفظ کرديد.

ند آن طبقه ای که به خيال خودشان در تزلزلی که در بين کاخ نشينها هست در بين کوخ نشينها نيست.آرامشی که اين طبقه محروم دار

 آن بالاها هستند ندارند.

 سيد فقير،ثروتمند شد!

 

 در نجؤؤؤؤف للباسؤؤؤؤي ابؤؤؤؤراهيم و فقيؤؤؤؤر بؤؤؤود.او باحؤؤؤؤاجي دسؤؤؤؤت ،بسؤؤؤؤيار تنؤؤؤؤگ زنؤؤؤدگاني در ابتؤؤؤؤداي  شؤؤؤؤفتي محمؤؤؤؤدباقر سؤؤؤيد 

 داشتند. محلمي رفاقت خواندند لذا با هممي درس ونزد بحرالعلوم بوده همدرس

 بؤؤؤازار رفتؤؤؤه فؤؤؤورا بؤؤؤه .حاجياسؤؤؤت لؤؤؤرده غشاز گرسؤؤؤنگي و ديؤؤؤد لؤؤؤه رفؤؤؤت سؤؤؤيد شؤؤؤفتي ديؤؤؤدن بؤؤؤه للباسؤؤؤي حؤؤؤاجي روزي 

شد،دسؤؤتور داد تؤؤا  از اسؤؤاتيد از فقؤؤر سؤؤيدمطلع يلؤؤي لؤؤه آمؤؤد.وهنگامي او خورانيؤؤد تؤؤا حؤؤال لرد وبؤؤهتهيؤؤه مناسؤؤبي او غؤؤذاي وبؤؤراي

 او ببرند. براي نان گرده ده روزه همه

 ،چيز ديگؤؤؤريمؤؤؤدار  جلؤؤؤد لتؤؤؤاب او بؤؤؤود ويؤؤؤ خؤؤؤوري نانسؤؤؤفره لؤؤؤه دسؤؤؤتمال شؤؤؤد،غير از يؤؤؤ  سؤؤؤيد وارد اصؤؤؤفهان وقتؤؤؤي 

مقؤؤؤدار  مقؤؤؤداري روزيفرمؤؤؤود .تؤؤؤا اينلؤؤؤه مؤؤؤي گرسؤؤؤنگي بود،رفؤؤع مانؤؤؤده از چنؤؤؤد روز قبؤؤؤل لؤؤؤه خشؤؤؤليشؤؤؤبها از نان و بعضؤؤؤي نداشؤؤت

وجگؤؤؤر  ،دلوارد بؤؤؤازار شؤؤؤد،از قصؤؤؤاب لنؤؤؤد.چون تهيؤؤؤه خؤؤؤود و عيؤؤؤال برايتؤؤؤا غؤؤؤذايي بؤؤؤازار رفؤؤؤت آورد و بؤؤؤه دسؤؤؤتب پؤؤؤول لمؤؤؤي



ولاغؤؤؤر  و نحيؤؤف ضؤؤؤعيف سؤؤگس رسؤؤؤيد لؤؤه اي خرابؤؤه،بهراه شؤؤؤد.و در بؤؤين منؤؤزل و روانؤؤؤه خريؤؤده اسؤؤت ارزان گوسؤؤفند لؤؤؤه وشُؤؤش

 هؤؤؤا بؤؤؤه و بچؤؤؤه نمانؤؤؤده سؤؤؤگ آن درپسؤؤؤتان وشؤؤؤيري بؤؤؤوده ضؤؤؤعف در شؤؤؤدت و همؤؤؤه  شؤؤؤده جمؤؤؤع او دورش هايبؤؤؤود و بچؤؤؤه خوابيؤؤؤده

 بودند. مشغول فرياد از گرسنگي

وجگؤؤؤر را  دل ،آن داشؤؤؤته مقؤؤؤدم خود و عيؤؤؤالوآنهؤؤؤا را بؤؤؤر گرسؤؤؤنگي نمؤؤؤوده رحؤؤؤم هؤؤؤايش و بچؤؤؤه سؤؤؤگ بؤؤؤر آن سؤؤؤيد شؤؤؤفتي 

،گويؤؤؤا دعؤؤؤا لرده آسؤؤؤمان روبهسؤؤؤگ غؤؤؤذا را خوردند.سؤؤؤپس و آن آورده هجؤؤؤوم حيوانؤؤؤات آن وقتؤؤؤي درلمتؤؤؤرين لؤؤؤه انؤؤؤداخت آنؤؤؤان پؤؤؤيش

 رو لرد. من دنيا به بلافاصلهقضيه فرمود:بعد از اين لرد.سيد شفتي مي

 طؤؤؤلاي هؤؤؤاي سؤؤؤله وديؤؤؤدم شؤؤؤدم شؤؤؤفتي الاسؤؤؤلامحجة وارد لتابخانؤؤؤه گويؤؤؤد:روزي مؤؤؤي البؤؤؤر خوانسؤؤؤاري آخونؤؤؤد مؤؤؤلا علؤؤؤي 

 را خبؤؤؤر نمؤؤؤود و بؤؤؤه سؤؤؤيد فقؤؤؤرا وسؤؤؤادات شد.سؤؤؤپس نمؤؤؤي ديؤؤؤده آنهؤؤؤا سؤؤؤيد شؤؤؤفتي از پشؤؤؤت لؤؤؤه بطوريريختؤؤؤه در مقؤؤؤابلش زيؤؤؤادي

بؤؤؤؤؤود و در  منبؤؤؤؤؤر نشسؤؤؤؤؤته و بؤؤؤؤؤالاي مسؤؤؤؤؤجد رفتؤؤؤؤؤه در روز عيؤؤؤؤؤد غؤؤؤؤؤدير بؤؤؤؤؤهداد.همچنؤؤؤؤؤين هؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤي سؤؤؤؤؤله از آن مشؤؤؤؤؤتي هرلسؤؤؤؤؤي

 سؤؤاعت يؤؤ  داد و در عؤؤرض از طؤؤلا مؤؤي مشؤؤت،ي  هريؤؤ  فقؤؤرا بياينؤؤد و بؤؤه لؤؤرد لؤؤه و حلؤؤم نقؤؤد گذاشؤؤته پؤؤول هؤؤاي ليسؤؤهاطرافش

 شد. ها تمام پول آن

 ملاعی معصومی وکمک به مساکين  آخوند

 

 :قرائتي والمسلمين الاسلام حجة» 

 ايشؤؤؤؤان در خؤؤؤؤدمت  سؤؤؤؤاعتيو آخونؤؤؤؤد رفتؤؤؤؤيممرحوم زيؤؤؤؤارت شؤؤؤؤهر بؤؤؤؤه چنؤؤؤؤد از محتؤؤؤؤرمين تنؤؤؤؤي همؤؤؤؤراه بؤؤؤؤه در همؤؤؤؤدان 

 مرتؤؤؤب خواهد.آخونؤؤؤد هؤؤؤمميو پولاسؤؤؤت درِ خانؤؤؤه لنؤؤؤد فقيؤؤؤريآيؤؤؤد و اظهؤؤؤار ميمي آقؤؤؤا مرتؤؤؤب خادملؤؤؤه ديؤؤؤدممي مؤؤؤدت .در ايؤؤؤنبؤؤؤوديم

 .در ايؤؤؤنرفؤؤؤتآخونؤؤؤد از جؤؤؤا بلنؤؤؤد شؤؤؤد و بيرون مرحؤؤؤوم داد.تؤؤؤا اينلؤؤؤهمي وي بؤؤؤه آوردهبيؤؤؤرون و مبلغؤؤؤي بؤؤؤرده دسؤؤؤت زيؤؤؤر تشؤؤؤ  بؤؤؤه

 لؤؤؤه نديؤؤؤد.فلر لؤؤؤرديم را بلنؤؤؤد لؤؤؤرد چيؤؤؤزي آن .جونهسؤؤؤت چقدر پؤؤؤولدر زبيؤؤؤر تشؤؤؤ  بدانؤؤؤد لؤؤؤه خواسؤؤؤت از همراهؤؤؤان يلؤؤؤي وقؤؤؤت

 .است شده پولهاتمام

لرد،آخونؤؤؤؤد بؤؤؤؤاز تقاضؤؤؤؤا مي فقؤؤؤؤرا پؤؤؤؤول آمؤؤؤؤد وبؤؤؤؤرايمي.مجدداا خادمنشسؤؤؤؤت تشؤؤؤؤ  آورد وروي آخونؤؤؤؤد تشؤؤؤؤرف مرحؤؤؤؤوم 

 مؤؤؤا طاقؤؤؤت رفيؤؤؤق چنؤؤؤدبار تلرارشؤؤؤد،بالاخره عمؤؤؤل ايؤؤؤن داد.بعؤؤؤد از اينلؤؤؤهمي خؤؤؤادم بؤؤؤه آورده بيؤؤؤرون پؤؤؤولبرده ر تشؤؤؤ زيؤؤؤ بؤؤؤه دسؤؤؤت

 لؤؤؤؤه متحيؤؤؤؤرم نبؤؤؤؤود و الان پؤؤؤؤولي زيؤؤؤؤر تشؤؤؤؤ  ديؤؤؤؤدم آخوندپرسؤؤؤؤيد و اظهؤؤؤؤار لؤؤؤؤرد مؤؤؤؤن را از مرحؤؤؤؤوم مطلؤؤؤؤب نيؤؤؤؤاورد و سؤؤؤؤرّ ايؤؤؤؤن

 شود.نمي ما ديده چشم به رسد لها ميشم از لجا بدست فراوان پولهاياين

دهؤؤؤد ،روز  روز انجؤؤؤام را تؤؤؤا چهؤؤؤل آن هرلسلؤؤؤه دادم را انجؤؤؤام دسؤؤؤتورالعملي لؤؤؤرد وفرمؤؤؤود:من آخونؤؤؤد فلؤؤؤري مرحؤؤؤوم 

در  چهلؤؤؤم شؤؤؤب.در  بؤؤؤدهم انجؤؤؤام لاملنتوانسؤؤؤتم ولؤؤؤي شؤؤؤدم عمؤؤؤل آن مشؤؤؤغول شؤؤؤود.منمي (شؤؤؤرفياب)عجزمانامام خؤؤؤدمت بؤؤؤه چهلؤؤؤم

 بؤؤؤراه ايشؤؤؤان دنبؤؤؤال بؤؤؤهزيادي و فقؤؤؤراي رفؤؤؤتمي شؤؤؤهر راه از خابانهؤؤؤاي در يلؤؤؤي حؤؤؤائري عبداللريمشؤؤؤيخ مرحؤؤؤوم لؤؤؤه ديؤؤؤدم خؤؤؤواب

الله  بقيؤؤؤة حضؤؤؤرت از طؤؤؤرف افتؤؤؤاد و فرمؤؤؤود مؤؤؤن مؤؤؤن بؤؤؤه نظؤؤؤرش شؤؤؤيخحاج بؤؤؤين گرفتنؤؤؤد.در ايؤؤؤنمي پؤؤؤول شؤؤؤيخ و از حؤؤؤاج افتؤؤؤاده

پيؤؤدا  اطمينؤؤان مؤؤن وقؤؤت .از آنبرنگردانؤؤي خاليوآنهؤؤا را دسؤؤت نمؤؤوده فقؤؤرا توجؤؤه بؤؤه لؤؤه دهمدسؤؤتور مؤؤي« عؤؤج»زمؤؤان امؤؤامظمالاع

 .«است حضرت وجود آن از برلت و اين است بودجه اين خودمسئول حضرت آن له لردم

 

 مانند لوه ايشعله

لوههؤؤؤؤؤؤا بزرگتؤؤؤؤؤؤر  ازهمؤؤؤؤؤؤه لؤؤؤؤؤؤه جهؤؤؤؤؤؤنم ازآتؤؤؤؤؤؤش اي شؤؤؤؤؤؤعله .ناگاهاسؤؤؤؤؤؤت ،ايسؤؤؤؤؤؤتادهامتدر قي اي (:بنؤؤؤؤؤؤدهخدا)ص رسؤؤؤؤؤؤول 

 بؤؤؤه در دنيؤؤادر مهمؤؤاني لؤؤه اي ويؤؤا دانؤؤه نؤؤاني گؤؤرده موقؤؤع لنؤؤد!در ايؤؤؤن چؤؤه شؤؤود لؤؤه لشؤؤد!اومتحير مؤؤي مؤؤي او شؤؤعله ،بسؤؤوياست

 شود. او مي به آتش از رسيدن مانعو شدهلوهي اندازه شودوبه ،در هوا پيدا مياست داده مؤمني

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ولايت

ولايت بهترين راه رسيدن به خداوند است و بدون ولايت نميشود به 

 خداوند متعال رسيد.

 امتحانات هفت گانه علي ع

 روزی حضرت با يك يهودی صحبت مي کردفرمود:
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ناگاه علي بن ابيطالب وارد شد وکنار پيامبرخدا نشست وهمه فهميدند اين همه 

 اوصاف مربوط به علي بن ابيطالب ع مي باشد.
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*** 

 كند خالي خدا قيام براي خدا كه تاز حج   زمين گاه هيچ علی بن ابی طالب به كنیل فرمود:

. خداوند و هراســــان غائب باشــــد و خواه ظاهر و مرعوف مردم در بين حج ت آن نخواهد بود خواه

 خدا باطل و بي نات توحيد و دلائل ادل ة آنكه دارد برايمي باقي زمين بر روي خود را هميشــــه حج ت

سخ شود و ن ها چند نفرند؟ و كجا حج ت آن لكن شود. آري تمام بر مردم الهي ه هاينگردد و حج ت ن

. است آنها در نزد خدا بسيار بزرگ قدر و ارج ولي بسيار كم تعدادشان خدا كه هستند؟ سوگند به

 طرازان هم به تا آنها را كرده خود را حفظ و بي نات آيات آنان قدســــي ة توانا و نفوس خداوند با دلهاي

و  الهي ه توحيد و معارف خود تخم نظائر و اشباه كنند و در قلوب ذخيره آنان خود بسپارند و در دلهاي



، و اســت آورده آنها هجوم به واقعي ت و درك بصــيرت با حقيقت علم را بكارند. درياهاي اســرار غيبي ه

يده انايم عالية و مرتبة يقين رُوح به بالمباشــــر  رســــ ند، و در نهايتنموده لمَس و آنرا  زُهد و  ا

ي ماد ي لذ ات به اعتنائيبي ن طلبانگذرانها و راحتو خوش مُترفِين را كه آنچه و حســــ  و  خَشــــِ

 از آن و جاهل نادان مردم آنچه شــــمرند، و بهمي و ملايم و لطيف نرم پندارند اينانمي ســــخت

 زمين خود در روي هستند و با جسم مصاحب با بدنهائي دارند. در دنيا فقط و آشنائي گريزانند اُنس

و  امن و حرم قدس عوالم و جانها آنها به پيوســــته اعلي ملكوت آنها به ارواح كنند ليكنمي زندگي

هستند و  زمين بر روي الهي هايخليفه فقط دسته اين كميل . اياست گزيده مسكن الهي امان

ـــتي و عالم آفرينش خدا بر كاخ هايحج ت ـــوي به كنندگان دعوت ، و اينانهس ـــتند و  س خدا هس

شــده هر  با تو تمام . )حالا گفتار منو ديدار آنها را دارم ملاقات چقدر اشــتيا  آه او. آه دين رهبران

 173 ص جزء دو م« البلاغة نهج» [507] «.برو خواستي كه زمان
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  قـرآن در شيـعـه

 

 را نآ ما و است شيعه خصائص از حاکى که دخور مى چشم به آياتى مجيد قرآن در

 توجه که ايم کرده اقتباس شيرازى صادق سيد الله آيت «القرآن فى الشيعه» کتاب از

 . کنيم مى جلب آن از هايى گوشه به را شما

  است مقاوم و صابر وظائف انجام در شيعه ـ1

 

 روايت(السلام يهعل)باقر امام از 506ص المودة ينابيع کتاب در حنفى قندوزى حافظ

 الَّذين ايُّها يا: »فرمايد مى که عمران آل سوره 200 آيه تفسير: فرمود که کند مى
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 ايمان که انىکس اى يعنى «تُفلِحونَ لَعلََّكُم اللهَ اتَّقُوا وَ رابطِوا وَ صابِروا وَ اصبِْرُوا آمَنُوا

 از و کنيد ظحف را ودخ ارتباط( نيكان با) و باشيد شكيبا و داشته استقامت ايد آورده

 در باشيد اشتهد استقامت يعنى «اصِبِروا» از منظور. شويد رستگار شايد تا بترسيد خدا

 آزار و اذيت برابر در باشيد مقاوم و شكيبا يعنى «صابِروا» از مراد و واجبات انجام

 .اشيدب داشته ارتباط «عج» مهدى حضرت با يعنى «رابطِوا» از منظور و خود دشمنان

 

 «اصِبِْرُوا: »فرمود که شده روايت( السلام عليه)صادق امام از ديگرى حديث در و

 در باشيد باشكي و صابر يعنى «صابِرُوا» و واجبات انجام در باشيد مقاوم و کوشا يعنى

 (1(.)لسلاما عليهم)معصومين ائمه با باشيد ارتباط در يعنى «رابطُِوا» و مصائب برابر

 

 و رآنق ديدگاه از واقعى شيعه که شود مى استفاده نينچ شريف حديث دو اين از

  و مصائب برابر در و جدّى و کوشا واجبات انجام در که است کسى عترت

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .کافى اصول از نقل به 427 ص 1 ج نورالثقلين ـ1

 

 خود زمان ماما خصوص به( السلام عليهم)معصوم امامان با و شكيبا و صابر ها گرفتارى

 را خود بانز لقلقه و شعار حدّ در کسى و نشد چنين اگر که باشد ارتباط در پيوسته

 از غير هب و نكند اجتناب محرمات از و نداشته واجبات با کارى و کند قلمداد شيعه

 قيناًي نترسد خدا از کارها انجام در و باشد ارتباط در کس هر و چيز هر با معصوم امام

 .ديد نخواهد خيرى به عاقبت و رستگارى روى و نبوده شيعه



 هستند( السلام عليهم)بيت اهل شيعيان فقط راست دست ياران ـ2

 

 که مدّثّر سوره 38 آيه تفسير در 293ص 2ج التنزيل شواهد کتاب در حسكانى حافظ

 دست ياران جز به است خويش اعمال گرو در قيامت روز در کس هر: »فرمايد مى

 ستد ياران: فرمود که کند مى روايت( السلام عليه)باقر امام از او و جابر از. «راست

 .هستند(السلام عليهم)بيت اهل شيعيان فقط راست

 هستند( السلام عليه)على شيعيان واقعى متّقين ـ3

 

 مى روايت عباس ابن از 67ص 1ج التنزيل شواهد کتاب در حنفى حسكانى حافظ

 اين: »فرمايد مى که است آمده اول آيه بقره سوره رد که متقين از مراد: که کند

 و( السلام يهعل)على متقين همانا را متقين کند مى هدايت قرآن يعنى آسمانى کتاب

 .«شوند مى بهشت وارد حساب بدون که هستند او شيعيان

 

 عليه)صادق ماما که کرده روايت عياشى از کاشانى فيض مرحوم نيز صافى تفسير در و

 داراى هم متقين و. )هستند بيت اهل ما شيعيان حقيقت در متقين: رمودندف(السلام

 (.گرديده بيان بعد آيات در که هستند علائمى

 هستند( السلام عليهم)بيت اهل شيعيان واقعى خوبان يعنى ابرار ـ4

 

 عليه)على زا نُباته، بن اصَبغ از او و عياشى از التنزيل شواهد کتاب در حسكانى حافظ

 198 آيه يرتفس در( وسلم وآله عليه الله صلى)اکرم پيامبر که کرده روايت(السلام

 داوندخ نزد آنچه يعنى، «للِاَْبَْرارِ خيَْرٌ اللهِ عِنْدَ ما وَ: »فرمايد مى که عمران آل سوره



 و شما هآي اين در ثواب از منظور على يا: فرمود است، بهتر نيكان براى ثواب از است

 .هستند شما انشيعي نيكان و ابرار

 عاقلند( السلام عليهم)بيت اهل شيعيان فقط ـ5

 

 زمر سوره 9 آيه تفسير در 116ص 1ج التنزيل شواهد کتاب در حنفى حسكانى حافظ

 اوُلُو کَّرُيَتذََ  انَِّما يَعلَْموُنَ لا الَّذينَ وَ يَعلْمَوُنَ الَّذينَ يَسْتوَىِ هلَْ قُلْ: »فرمايد مى که

 همانا ستند؟ه مساوى هم با نادانان و دانايان آيا بگو( مردم به) پيامبر اى يعنى «الاََْلْبابِ

 . بود خواهند نكته اين متوجه عاقلان

 

 ما آيه اين در دانايان از منظور: فرمود( السلام عليه)باقر امام که شده روايت جابر از

 مى ما يانشيع عاقلان از منظور و هستند ما دشمنان نادانان از منظور و هستيم بيت اهل

 .باشند

 خواهندبود همه پيشاپيش بهشت رفتن در( السلام عليه)على شيعيان ـ6

 

 کرده روايت عباس ابن از 215ص 2ج التنزيل شواهد کتاب در حنفى حسكانى حافظ

 سوره 10 آيه تفسير درباره( وسلم وآله عليه الله صلى)خدا رسول از گويد، مى که

 پيشى يعنى «الْمُقَرَّبُونَ  اوُلئِكَ الساّبِقُونَ، الساّبِقوُنَ وَ: »فرمايد مى که کردم سؤال واقعه

 پيشى ناي بهشت، رفتن در. اند گيرنده پيشى خير کارهاى و ايمان در گيرندگان

 هستند؟ کسانى چه گيرندگان

 



 در ابقونس از منظور گفت و کرد آگاه مرا آيه اين تفسير از جبرئيل: فرمود حضرت

 مى پيشى هشتب رفتن به ديگران بر که هستند او شيعيان و( السلام عليه)على آيه اين

 .گيرند

 

 ابتدا از که هستند کسانى سابقين از منظور که است، آمده المنهج خلاصة تفسير در و

 اى حظهل عمر آخر تا و گيرند مى پيشى همه بر و کرده اقدام نيك کارهاى به جوانى

 متقيان مولاى آنها همه رأس در که ندآي نمى کوتاه شايسته و خير کارهاى از

 ايمان يناول که( وسلم وآله عليه الله صلى)محمد حضرت امت در( السلام عليه)على

 هک اند، کرده ذکر آورنده ايمان اول را نفر دو هم پيشين امتهاى در و بود آورنده

 هک فرعون آل مؤمن ديگرى و است نجار حبيب که ياسين آل مؤمن: از عبارتند

 . باشد مى قيلحِز

 

 گروه و دسته سه به را محشر اهل واقعه مبارکه سوره در که است تذکر به لازم نيز و

 راستشان دست به اعمالشان نامه که کسانى يعنى راست دست ياران اـ: کرده تقسيم

 .شود مى داده

 

 .ودش مى داده چپشان دست به عملشان نامه که کسانى يعنى چپ، دست ياران ـ2

 

 آنها تعداد هک شايسته کارهاى انجام و ايمان در گان گيرنده پيشى يعنى ون،سابق ـ3

 .است اندك بسيار

 



 است مدهآ گروه سه اين حال شرح در مفسرين از بعضى از المنهج خلاصة تفسير در

 اقدام يرخ کارهاى به جوانى اول از که هستند کسانى سابقون از مراد: گويند مى که

 آخر تا بود خواهند حالت اين به پيوسته و کرده پرهيز سندناپ و زشت کارهاى از و

 .عمر

 

 گناه هب جوانى سال و سن در و عمر ابتداى که هستند کسانى راست دست ياران امّا و

 ده،ش بيدار غفلت خواب از عمر پايان در و آخر دست ولى گشته آلوده معصيت و

 .روند مى ادني از شايسته عمل و توبه با سرانجام و کنند مى توبه

 

 روى يتمعص گناه به آخر به تا عمر اول از که هستند کسانى چپ دست ياران لكن

 .روند مى دنيا از توبه بدون و آورده

 هستند مخلوقات بهترين قيامت در( السلام عليه)على شيعيان ـ7

 

 بيّنه سوره 7 آيه تفسير در 357ص 2ج التنزيل شواهد کتاب در حنفى حسكانى حافظ

 عنىي «البَْرِيَّة خيَْرُ هُمْ اوُلئِكَ الصاّلحِاتِ، عَملُِوا وَ آمَنُوا الَّذينَ اِنَّ: »رمايدف مى که

 نجاما پسند خدا و شايسته عمل و اند آورده( قيامت روز و خدا به) ايمان که کسانى

 .بود خواهند( قيامت روز) در مخلوقات بهترين اند داده

 

 صلى)ماکر پيامبر شده، نازل آيه اين وقتى :گويد مى که شده روايت عباس ابن از

 «البَْرِيَّة خيَْرُ» زا منظور على، يا: فرمود( السلام عليه)على به خطاب(وسلم وآله عليه الله

 هم و اضىر شما از خدا هم که هستيد شيعانت و تو قيامت، در مخلوقات بهترين يعنى



 صحراى وارد حالى در شما دشمنان برعكس ولى بود خواهيد راضى خدا از شما

 .اند کشيده زنجير و غل به و خشمناك که شوند مى محشر

 

 از که کسانى :فرمود کيانند؟ من دشمنان الله رسول يا داشت، عرضه( السلام عليه)على

 .گويند ناسزا و سَبّ را تو و جسته بيزارى تو

 

 يرَْحَمهُْ علَِيّاً اللهُ رحَِمَ قالَ مَنْ: »فرمود( وسلم وآله عليه الله صلى)خدا رسول سپس

 را او هم دخداون را،( السلام عليه)على کند رحمت خداوند: بگويد کس هر يعنى «اللهُ

 (1.)کند مى رحمت

 

 از دش نازل مذکور آيه وقتى: گويد مى که شده روايت جابر از ديگرى روايت در و

 عليه الله صلى)اکرم پيامبر ياران از جمعى بر( السلام عليه)على که هنگامى بعد به آن

 صلى)للها رَسُولِ بَعْدَ البَْرِيَّه خيَْرُ اَتاکُمْ قدَْ : »گفتند مى همه شد، مى وارد(وسلم وآله

 وآله عليه الله صلى)خدا رسول از بعد مخلوقات بهترين يعنى(« وسلم وآله عليه الله

 .شد وارد شما بر(وسلم

 

 پيامبر :فرمود که کرده روايت( السلام عليه)على از مَردِْوَيه ابن ديگرى حديث در و

 وَ آمَنوُا ينَالَّذ اِنَّ: اللهِ قوَلَْ تَسْمَعْ اَلَمْ: »فرمود من به(وسلم وآله عليه الله صلى)اکرم

 لحْوَضْ،اَ موَْعدِکُُمْ وَ مَوعْدِى وَ شيعَتُكَ، وَ انَْتَ الْبرَيَِّه؟ خيَْرُ هُمْ اوُلئِكَ الصاّلحِاتِ عَملُِوا

 اى يدهنشن را خدا سخن اين آيا يعنى «محَُجَّلينَ  غُرّاً تُدْعوَنَْ للِْحِسابْ لاَْمَُمَا جئِْتُ اذِا

 بهترين اند آورده جا به خداپسند و شايسته عمل و ايمان که کسانى: فرمايد مى که

 کنار ماش و من گاه وعده و باشد مى شيعيانت و تو شأن در آيه اين هستند؟ مخلوقات



 مى دعوت شما و آيم مى ها امت حساب براى من که هنگامى است کوثر حوض

 (1.)ايد شده شناخته و سفيد پيشانى که حالى در شويد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  شيرازى صادق سيد الله آيت «القرآن فى الشيعة» کتاب از اقتباس ـ1

 

  

 

 که اند کرده لنق خود کتب در را مضمون همين نيز سنت اهل دانشمندان از بسيارى

 علامه و الخصام کفاية در اصفهانى ابونعيم و مناقب در خوارزمى خطيب آنها جمله از

 فتح در انىشوک علامه و الهمه فصول در مالكى صباغ ابن و معروفش تفسير در طبرى

 جمعى و المعانى روح در آلوسى و المودة ينابيع در قندوزى سليمان شيخ و الغدير

 از که است مشهور و معروف بسيار احاديث از فوق حديث ينكها سخن کوتاه ;ديگر

 بى و زرگب است فضيلتى اين و شده، پذيرفته اسلام علماى و دانشمندان غالب سوى

 . پيروانش و(السلام عليه)على براى نظير

 

 همان از «شيعه» واژه که شود مى آشكار حقيقت اين خوبى به روايات اين از ضمناً

 نشر سلمينم ميان در حضرت آن وسيله به( وسلم وآله عليه الله صلى)خدا رسول عصر

 گمان هک آنهايى و است( السلام عليه)على مؤمنان امير خاص پيروان به اشاره و شده

 در ختس آمده وجود به بعد قرنها که است تعبيراتى از «شيعه» تعبير کنند مى

 (2.)اشتباهند



 

 مذکور، يهآ در( السلام عليه)على از يروىپ و شيعه قيد که است تذکر به لازم نيز و

 تحقق ىگ شيعه بودن، شيعه شعارِ و ادعا صرف به بنابراين است، صالح عمل و ايمان

 را ملع منهاى بودن شيعه ادعاى صرف نيز( السلام عليهم)ائمه و. کرد نخواهد پيدا

 .کنيم مى جلب آن از هايى گوشه به را شما توجه که اند کرده ممنوع

 باشد(السلام عليهم)بيت اهل پيرو عمل در که است کسى واقعى عهشي ـ8

 

 امام از 171 ص الاسناد قرب از نقل به 69جلد بحار کتاب در مجلسى مرحوم

 خالفَْنا وَ لِسانهِبِ قالَ مَنْ شيعتَِنا مِنْ لَيْسَ: »فرمود که کند مى روايت( السلام عليه)صادق

 باِعَْمالِنا عَمِلَ وَ ناآثارَ اتَّبَعَ وَ قلَْبهِِ وَ بِلِسانهِِ وافَقَنا مَنْ عتَُناشي وَلكنِْ آثارنِا وَ اَعمْالِنا فى

 نباشد ما پيرو عمل در و کند ادعا فقط که نيست کسى ما شيعه يعنى «شيعتَُنا اُولئِكَ

 دوست را ما مه قلباً زبانى ادعاى بر علاوه که است کسى ما واقعى پيرو و شيعه بلكه

 پيرو و شيعه حقيقت در او بود چنين اگر که باشد، ما پيرو هم رفتار و راه در و بدارد

 .بود خواهد ما
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 379 ص 6 ج المنثور در ـ1

 

 211 ص 27جلد نمونه تفسير ـ2

 

. 



  نيست کلََك و حُقهّ اهل واقعى شيعه ـ9

 

 که کرده روايت 171 ص لاسنادا قرب از نقل به بحار 69 جلد در مجلسى مرحوم

 انِّى اللهِ رَسُولِ يَابْنَ: »داشت عرضه و( السلام عليه)مجتبى امام خدمت آمد شخصى

 دَعَواكَ، فى رتَْفَجَ وَ کَذبِْتَ لَكَ اللهُ يقَوُلُ شَيئْاً لاتَدَّعينَ وَ اللهِ اِتَّقِ: قال شيعَتِكُمْ، مِنْ

 وَ كُمْمَوالي مِنْ انََا قُلْ ولَكِنْ دَغلَّ، وَ غلَّ وَ غشَّ کُلِّ مِنْ مْقلُُوبُهُ سلَُمَتْ مَنْ شيعتََنا اِنَّ

 من خدا رسول فرزند اى: يعنى «خيَْر الِى وَ خيَْر فى انَْتَ وَ اعَْدائِكُمْ مُعادى وَ مُحِبيّكُمْ

 را يزىچ مگو و مكن بيجا ادعاى و بترس خدا از: فرمود حضرت هستم، شما شيعيان از

 کسى ما واقعى شيعه که بدان. گفتى دروغ بگويد و کند تكذيب را تو دخداون که

 به زندگى در را کلكى و حقه کوچكترين و) باشد پاك حيله و مكر از دلش که است

 با و تمهس شما علاقمندان و دوستان از من بگويى توانى مى وليكن( نگيرد کار

 خواهى و بوده خوبى و يرخ در تو باشى چنين اين اگر که دشمنم، نيز شما دشمنان

 .بود

 

  ترس از و شود نمى ترك شبش نماز واقعى شيعه ـ10

 است دار روزه را روزها غالباً و گريان خدا

 

 نُباته ابن از حِميَْرى از 171ص الشيعه صفات از نقل به بحار 69جلد در مجلسى مرحوم

 عوُنَ،مُجْتَمِ نَحْنُ وَ ميَوْ ذاتَ( السلام عليه)علَى خَرجََ: »گويد مى که کند مى روايت

 لا لى ما: قالَفَ الْمُؤمنِينَ، اَميرَ يا شيعَتِكْ مِنْ قَومٌْ: فَقلُْنا اجِْتِماعُكمُ؟ْ ما وَ انَتُْمْ؟ مَنْ: فَقالَ

 اللَْيْلِ، صلَوةِ نْمِ الوُْجُوهِ صَفْرُ فَقال الشيعهَ؟ سيماءُ ما وَ: فَقلُْنا علَيَْكُم؟ الشيعةَِ سيماءُ ارَى

 «الخْاشِعينَ غبَْرةَُ علَيَهِْمْ الصِّيامِ، مِنَ الشَفاهِ ذبََلُ اللهِ، مخَافةَِ مِنْ العُيُونِ مْشُعَ

 



 جتماعا محلى در که ما نزد به آمد و شد خارج منزل از( السلام عليه)على روزى يعنى

 ام گفتيم: ويدگ مى نباته ابن کنيد؟ مى چه اينجا و کيستيد شما: فرمود. بوديم کرده

 .اميرالمؤمنين يا هستيم شما شيعيان از

 

 مىن شما چهره در را گى شيعه علائم و آثار من چرا پس: فرمود( السلام عليه)امام

 بينم؟

 

 چيست؟ بودن شيعه وآثار علائم المؤمنين امير يا گفتيم

 

 و دهش زرد شب نماز خواندن و دارى زنده شب اثر بر صورتهايشان ما شيعيان: فرمود

 آنها چهره و خشكيده روزه کثرت اثر بر لبانشان و آلود اشك خدا ترس از انچشمهايش

 .باشد گرفته غبار الهى ترس و خشوع اثر بر

 

 فَهُوَ مطُيعاً لَِلهِ  کانَ مَنْ: »فرمايد مى( السلام عليه)باقر امام کلام يك در اينكه خلاصه و

 هر يعنى «لْورَعَِ ا وَ بِالعْمََلِ اِلاّ ولِايتَُنا تَنالُ ما وَ عدَُوّ لنَا فَهُوَ عاصِياً للهَِِ کانَ مَنْ وَ ولَىّ لَنا

 رد( پرهيزد به گناه از کرده عمل واجبات به و) باشد خداوند بردار فرمان کس

 گناه هب دامنش و کرده خدا نافرمانى کسى چنانچه و بود خواهد ما دوست او حقيقت

 هب که چرا بود، خواهد ما ندشم بلكه نبوده ما دوست او حقيقت در باشد آلوده

 از پرهيز و الهى دستورات به عمل با مگر رسيد نخواهند ما محبت و دوستى

 (1.)گناهان
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 .صدوق امالى و کافى از نقل به 2 ص طوبى شجره ـ1

 

*** 

  

 آثار ولايت

 دوری از انحرافات عقیدتی   -1

 

 دنیا وآخرت   هدایت ورستواری در -2

نجات از مهلکات-3  

رواشدن حاجات-4  

پاك شدن گناهان -5  

 

حفظ پاكدامنی و دوری از مفاسد اخلاقی-6  

آرامش روح وروان-7  

 

قوی شدن حزب الله-8  

 



ضعیف شدن حزب شیطان-9  

حاضرشدن ائنه)ع(بر بالین او ومحشور شدن با بهترین حالت -10  

=اكسیر اعظم است11  

آب حیات است-12  

موفقیت است-13  

خوشبختی واقعی است-14  

 

 

 

 


